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رویا های تاریک







  



  



  رویا های تاریک


  نویسنده : roya13_74


  اختصاصی رمان سیتی


  



  ⚜مقدمه⚜


  



  تاریکی جنگل


  



  صدای باد


     و تکون خوردن برگ ها


  



  



  صدای زوزه گرگ


          تنهایی و ترس


  



  دوییدن در تاریکی


         دنبال راه فرار


  ولی


  عاشق خواب هایی بود که میدید باوجود همه ترسی که ازخواب هاش داشت آرزوشم بود


  بعضی چیزا عجیبه واقعا


  



  عسل:سلام مامان جونم صبح بخیر


  



  -سلام خانم خوابالو مگه کلاس نداری بچه ساعتو ببین بیا صبحونه بخور بدو


  



  عسل:واای ماماان بذارصورتم بشورم بعدگیربده بهم درضمن من صبحونه نمیخورم ااااا بدم میاد


  



  همونجور که غر غر میکردم رفتم دسشویی صورتم شستم اوخ چشام پف کرده باز صورتم گرفتم زیر آب سرد آخیش برگشتم تواتاقم مانتومشکیمو دراوردم با شلوارلی سورمه ایم پوشیدم یه آرایش ملایمم کردم حراست گیرنده بهم اه اه یادش افتادم پسره ی سیریش هی گیرمیده بهمون خواهر بکش جلو مقنعتو خواهر مانتوت کوتاهه کلا ادم رومخیه


  نگام افتادبه ساعت اووه دیرم شد زودی مقنعم پوشیدم کیفم برداشتم دوییدم پایین


  



  ازلای در داد زدم مامان خدافظ


  



  -کی میای خونه ؟ دیرنکنی ها


  



  عسل:چشم بابای


  



  -بای و کوفت ادم نمیشی که


  



  عسل:خخخخخخخ باش نزن خداحافظ


  



  رفتم سوارماشینم شدم دبرو که رفتی


  



  رفتم سمت دانشگاه یربع کشید رسیدم ماشینو پارک کردم مقنعم کشیدم جلو که گیر نده بهم پیاده شدم رفتم سمت در دانشگاه زودرفتم تو


  آخیش کسی نبود رفتم سمت کلاس یه نگاه انداختم دیدم بچه ها نیستن منظورم آیلار و نازنین هست


  نشستم روصندلی رفتم توفکر خواب دیشبم باز ، احساس کردم یکی داره نگام میکنه سرمو بلند کردم دیدم بله طبق معمول وحید داره دید میزنه اخم کردم سرم گذاشتم رومیز


  بعد چند دیقیقه یچیزی کوبیده شد توسرم


  



  عسل:آخ دستت بشکنه،الهی بترشی دختره روانیه وحشی


  



  آیلار: دیدم هیچی نگم هی فحش میده پریدم وسط جیغ جیغش گفتم اووه چته نمردی که یه پس گردنی بود


  



  بعدم پریدم بغلش بوسش کردم نشستم سرجام زود برگشتم سمت نازی دیدم ازخنده قرمزشده عسل هم برگشت سمت نازی


  



  عسل: زهرمار چته میخندی ؟ کتک خوردن من خنده داشت


  نازی: ااااااا عسل چته پاچه میگیری


  



  عسل: حوصله ندارم آجی


  آیلار: بازچیشده ؟


  عسل اومد حرف بزنه که استاد اومد تو رفت نشست پشت میزش گفت سلام شروع کنین نوشتن امروز خیلی کار داریم.


  



  ما سه تا ترم اخرکارشناسی هستیم رشتمونم حسابداریه من از ریاضی متنفرم ولی بخاطر این آیلارو نازی دیوونه از دبیرستان رفتم حسابداری(منم که فداکار و وابسته خخخخ )الانم دانشگاه دنبال اونام


  یادش بخیر بابا میخواست بفرستم برم پیش عموم کانادا ولی من راضی نشدم گفتم نمیخوام بابامم تایماه قهر بود باهام ولی بعدش خوب شد.


  



  باصدای خسته نباشید استاد از فکر اومدم بیرون اوف دو ساعته توفکرم هیچیم از درس نفهمیدم 


  داشتم به خودم غر میزدم که استاد گفت هفته دیگه از همین درس امتحان میگیره ، وای بیچاره شدم بگم آیلار یادم بده.


  



  عسل: آیلار جونم


  



  آیلار: کوفت باز چی میخوای من شدم جونت


  عسل: کوفت لیاقت نداری که


  برگشتم سمت نازی


  نازی جونم


  نازی: جونم عزیزم میدونم چی میخوای باشه یادت میدم دیدم تو فکری حواست نبود


  



  عسل: آخ جون چقد تو ماهی برعکس این آیلار بیشعور


  



  آیلار: هوی عسل یچی بهت میگما پرو


  



  عسل: برو بابا


  



  نازی: بسه اااااا فقط جنگیدن بلدین خیر سرتون بیست و دو سالتونه آخه پاشین ببینم من گشنمه بریم تاکلاس بعدی یچیز بخوریم


  



  بلند شدیم رفتیم سمت سلف ما نشستیم نازی رفت خریدکنه سه تا قهوه گرفت باکیک کاکائویی من که ذوق کردم عاشق کیک تلخم مخصوصا با قهوه تلخ


  وقتی نازی نشست پریدم لپشو بوس کردم گفتم دمت گرم آجی


  تند تند خوردیم رفتیم کلاس نشستیم پشتمون استادم اومد اوه شانس آوردیم استاد کاظمی خیلی حساس بعد ورودش کسی راه نمیده تو درس و شروع کرد


  نازی: عسل خانوم نری تو توهم ها بشین گوش کن


  



  عسل: چشم(چه مظلومم من خخخخخ)


  



  این کلاسم تموم شد ساعت شد دو آخیش


  



  عسل: بچه ها تاساعت پنج کلاس نداریم بریم بیرون


  آیلار و نازنین هم قبول کردن رفتیم سمت عروسکم ( ماشینمو میگم خخخخ خو چیه عاشقشم)


  



  سوارشدیم آیلار نشست جلو سریع ضبط رو روشن کرد تااخر زیاد کرد منم که کلا آهنگام تو فاز غم (به قول نازی اشک دربیار)


  نازی: اه عسل بمیر با این آهنگات دلم میخواد زار بزنم


  



  فلششو در آورد گفت: آیلار اینو بزن


  



  آیلارم زودی زد فلشو وای خدا بخیر کنه بااین نازی سرم الان میره


  یه اهنگ عجق وجق شروع کرد خوندن


  



  عسل: کجا بریم ؟؟؟


  



  نازی: من گشنمه اول ناهار، دلم پیتزا میخواد


  



  عسل: ای بترکی تو بااون شکمت


  رفتم سمت یه رستوران نزدیک بود و آروم پیاده شدیم رفتیم تو من رفتم سفارش سه تا پیتزا دادم رفتم سمت بچه ها نشسته بودن پشت میز منم نشستم روبروی آیلار...


  



  بعده یربع غذامون آوردن


  



  نازی: آخ جون عشقم اومد


  



  عسل: شکمو چته آروم آبرومون رفت همه باید بفهمن تو عشق شکمتی


  



  نازی سرشو انداخت پایین تو دلش گفت اه طبق معمول عسل حالمو گرفت.


  بدون حرف غذامون خوردیم رفتیم تو ماشین قرارشد بریم پارک


  



  رفتم سمت پارک لاله یربع شد رسیدیم رفتیم سمت چمنا نشستیم.


  



  عسل: آخیش چقد آرومه اینجا.


  وای بچه ها ترم آخریم دلم برا اینجا تنگ میشه.


  



  آیلار: برو بابا دلت خوشه مگه میخوایم بشینیم خونه جایی نریم بازم میایم سه تایی


  



  نازی: آره میریم عشق و حال


  



  عسل: خدا کنه این ترمم به خیر بگذره


  



  آیلار: بچه ها یه فکری زد به سرم


  نازی و عسل باهم گفتن: چیییی ؟


  



  آیلار: از اولین جمعه بعد از آخرین امتحان هرهفته بریم کوه نظرتون چیه؟؟؟؟؟


  



  بچه ها رفتن تو فکر نازی شروع کرد غر زدن که سخته و اینا


  


  عسل: من پایه ام بریم نازی اینقد تنبل نباش


  



  نازی : ای خدا من چه گناهی کردم


  



  عسل یه نگاه به ساعتش کرد چشاش گرد شد و پرید هوا


  



  عسل: وای پاشین دیر نشه یربع به پنجه زودباشین.


  زودی رفتیم تو ماشین رفتم سمت دانشگاه ده دیقه ای رسیدیم پارک کردم بدو بدو رفتیم سمت کلاس نشستیم سرجامون.


  



  آیلار: اووف مردم چقد استرس اه اه استادای بد.


  ((این کلاسم تا شیش بزور تموم کردیم یه هفته دیگه از کلاسا مونده یه هفته تعطیلیم بعدش امتحانا بعدش آزادی خخخخخ تموم میشه منکه عمرا ادامه بدم درسو تازه میخوام نفس راحت بکشم اگه بذارن و شوهرم ندن خخخخخخ (کی تورو میگیره، خداییش دلم برا اون پسر کباب میشه که میخواد باتو سرکنه)


  آروم آروم میرفتیم سمت ماشینم ))


  



  عسل: بچه هااااا


  



  نازی: جوونم ؟


  



  آیلار: هان چته ؟


  



  عسل: بریم من کتونی بخرم برا کوه رفتن ؟؟؟؟


  



  آیلار: اوه از حالا برا سه هفته دیگه؟ ولش کن بعدا میریم منم باید بخرم باهم میریم.


  



  نشستیم تو ماشین یهو نازی جیغ زد


  



  نازی: وای آیلار امتحانا نزدیک این عسل باز ما رو میخواد بیچاره کنه بگه بلدنیستم بهم بگین


  



  عسل: مرض پرو یادت نرفته که منو بزور آوردین این رشته منکه نمیخواستم بیام ، درضمن وظیفتونه خخخخخخخ


  



  آیلار: خدارو شکر سه هفته دیگه راحت میشم از دستت هفته ای یه بار مجبورم تحملت کنم


  



  عسل: اااااااا آیلار اصن قهرم نمیخوامم یادم بدین میگم وحید جوووون یادم بده خخخخخ .


  



  (اه پسره ی هیز خاک تو سرم اینجوری گفتم که حرص بچه ها دربیاد ،کلا کرم دارم اذیت کنم.


  آیلارو نازی یکم جیغ جیغ کردن منم خندیدم که بدتر حرص میخوردن ...


  اول نازی رو رسوندم خونه بعد رفتم سمت خونه آیلار که دوتا خیابون باما فاصله داشتن .


  آیلار خم شد سمتم لپمو بوس کرد گفت:


  



  آیلار: مرسییی عزیزم خدافظ


  منم خدافظی کردم رفتم خونه ماشینمو پارک کردم رفتم


  در پذیرایی رو باز کردم آروم رفتم تو صدا مامان از آشپزخونه میومد دیدم پشتش به منه کرمم گرفت رفتم پشتش یهو گفتم پخ


  



  - جیغ زد ، ای کووفت بگیری بچه قلبم وایساد این چه مرضی هست آخه تو داری منو حرص میدی .


  



  (فقط خندیدم رفتم سمت اتاقم بدجور خسته بودم لباسام ریختم رو تخت حولمو برداشتم رفتم حموم آب داغ باز کردم وان پرشد رفتم توش آخیییییش آب بهترین آرامبخش هستش تاگردن رفتم تو آب چشام بستم تاخستگیم دربره.


  



  فکرم رفت سمت خواب دیشبم یکم فرق داشت ایندفعه ترسمم کمتر شد یک ماهه این خوابو میبینم کاش میشد واقعا اتفاق بیوفته خخخخ یه شوهر شوشملم پیدا میکردم ولی خیلی چیزارم ازدست میدادم برام غیر قابل تحمله واقعا


  



  - عسل کجایی بیا بیرون خاله شیوا داره میاد با اشکان الان زنگ زد.


  



  عسل: باش مامان الان میام


  



  ( ای خدا این اشکان باز الان منو اذیت میکنه نره خر عین بچه ها میمونه با اون قد درازش


  ولی خداییش دوسش دارم جای داداشمه ، همیشه پشتمه تکیه گاهه برام ولی خیلی شیطونه اذیت میکنه باید براش آستین بزنم بالا


  



  اووف چقد حرف زدم پاشدم الکی خودمو گربه شور کردم خخخخ حولمو تنم کردم رفتم بیرون زودی لباس پوشیدم به این اشکان امیدی نیس یهو میپره تواتاق والا بخدا حیا نداره که بگه شاید لخت باشم و...


  



  موهام خشک کردم ریختم دورم دیگه تا کمرم میرسه  عاشقشونم مامانمو به زور راضی کردم رنگ کنم یکمم آرایش کردم یه لباس آستین سربع قرمز باشلوار مشکی پوشیدم خخخ مرض دارم هی لباس عوض میکنم رفتم پایین که صدای زنگ اومد )


  



  عسل: مامان من بازمیکنم نیا.


  



  (رفتم سمت آیفون نگاه کردم کسی نبود میخواستم برگردم باز زنگ خورد)


  



  عسل: بله بفرمایید


  یه صدای بدی گفت


  



  - خانم یه کمک به منو بچه هام بکن یکم پول بده بهم گشنمه


  



  صدای مرد بود منم حرصم گرفت یهو گفتم


  



  عسل: برو کار کن به جای گدایی برا بچه هات صدات معلومه معتادی بچه ای نیس اصلا خاک تو سرت کنن


  



  یهو صدا خنده خاله و اشکان اومد دیدم بله خوده بیشعورشه ازخنده قرمز شده


  



  عسل: زهرمار پسره ی روانی مگه کرم داری آخه راهت ندم خونه حالیت میشه


  



  خاله: بخاطر من ببخشش عزیزم


  



  عسل: چشم خاله بفرمایید تو


  درو باز کردم رفتم جلو در ورودی وایسادم تابیان تو.


  خاله نزدیک که شد رفتم بغلش بوسش کردم یه چش غره ام رفتم به اشکان که حالش بگیرم.


  رفتم کنار و خاله رفت تو پریدم رو سر اشکان.


  



  عسل: خیلی بیشعوری چرا منو اذیت میکنی


  



  اشکان: برو اونور دختره گنده خجالت بکش


  



  (یهو یه فکردی زد به سرم مهربون شدم سریع خخخخ )


  



  عسل: اشکان جوونم


  



  اشکان: خدابخیر کنه باز مهربون شدی


  



  عسل: بیشعور بی لیاقت بیا بریم توحیاط کارت دارم.


  (دنبام اومد رفتیم رو تاپ نشستیم فکرم درگیر بود چجوری بگم یهو بی مقدمه شروع کردم )


  



  عسل: اشکان نظرت درمورد آیلار چیه ؟؟؟؟


  



  (اولش کپ کرد چشاش گرد شد خخخخخخ اوخی فکرش نمیکرد شوکه شد


  



  رفت تو فکر منم خیره شدم بهش برگشت سمتم گفت)


  



  اشکان: میخوای زنم بدی ازم سیر شدی دلت میاد من که اینقد حرصت میدم خخخخ


  



  عسل: آره هر دوتاتون دوست دارم نمیخوام بری یه زن بگیری که باهام بشی غریبه آلارم دوست دارم نمیخوام ازم دور بشه خیلی به هم میاین خواهش میکنم بهش فکر کن باشه اشکان قول بده؟


  اشکان: یچیز بگم به کسی نگیا


  



  عسل: چشم بگو بدو


  



  اشکان: نظر من مثبته برو نظر آیلارم بپرس اگه قبول کرد به مامانمم خودت بگو زنگ بزنه خونشون


  



  (چشمام گرد شد چه زود قبول کرد وای آخ جونم پریدم بغل اشکان بوسش کردم خخخخخ خو چیه داداشمه اشکانم فقط خندید چیزی نمیگفت


  



  مگه چیزیم داشت بگه ذوق داشت بچم خخخخ.


  صدای داد مامان اومد اشکان ، عسل کجایین بیاین چایی ریختم بخورین )


  عسل: نیشتو ببند تا همه نفهمیدن پاشو بریم تو کیک پخته مامان بخوریم.


  اشکان: اااااا نامرد کجا نیش من بازه


  



  (رفتیم تو خونه من نشستم بغل خاله اشکانم نشست روبروم چشمک زد منم هر هر خندیدم خاله دید حواسش بود بهمون گفت )


  



  خاله: اینجا چخبره اشکان چشمک میپرونه توی وروجکم نیشت بازه


  



  اشکان: والا خبری نیس جز سلامتی خخخخخ


  



  خاله: باشه ولی خر خودتی بالاخره میفهمم بچه


  



  عسل: خاله جونم بهت میگم صبرکن خبره خوشیه مطمئن باش


  



  (چایی و کیکمو خوردم عاشق کیک کاکائوییم که مامان میپزه بلند گفتم من برم یه زنگ بزنم خاله ببخشید زود میام )


  



  خاله: برو گلم راحت باش


  



  تا بلند شدم یه چشمک زدم به اشکان که باز خاله دید مشکوک نگامون کرد منم زدم زیر خنده گفتم خاله صبرکن فعلا


  



  رفتم بالا گوشی اتاقمو برداشتم شماره آیلارو گرفتم بوق بوق بوق صدا آیلار اومد )


  



  آیلار: سلام جونم عسلی خوبی


  



  عسل: مرسی گلم چیکار میکردی


  آیلار: هیچی مگس پرمیدم خخخخخخخخ بیکارم رمان میخوندم جاهای حساس بودم تو مزاحم شدی


  



  عسل: آیلار یسوال میپرسم بدون طفره جواب بده


  



  آیلار: چشم قربان بگو


  



  عسل: لوس نشو، نظرت درمورد اشکان به عنوان همسر و خواستگار بگو زود تند سریع


  



  (آیلار ساکت شد خخخخخ هنگید اینم ،خدا جونم یکارکن قبول کنه خوشبخت بشن باهم )


  



  آیلار: عسل بهم فرصت بده شوکه شدم اشکان پسره خوبیه میشناسمش ولی به عنوان همسر نگاش نکردم ،خودت حرفی زده؟


  



  عسل: آره گلم گفت نظرتو بپرسم اگه قبول کردی خاله زنگ بزنه خونتون، تا کی فرصت میخوای فکر کنی بهش بگم؟


  



  آیلار: فردای آخرین امتحانمون بهت میگم جوابمو


  



  عسل: بهش امید واری بدم ؟؟؟


  



  آیلار: عسل قبوله بگو زنگ بزنن


  



  ( اوا اینا چرا اینجوری میکنن عجبا نه به ناز کردنشون نه به این عجلشون دیوونه ان دوتاشون والا بخدا )


  



  عسل: باشه به خالم میگم بای عروس خاله خخخخخخ


  



  آیلار: نگو خجالت میکشم...


  راستی عسل یخبر بدم


  



  عسل: جونم بگو زود باید برم


  



  آیلار: ماهم میخوایم عروس بیاریم


  



  عسل: چی واقعا ؟؟؟؟؟ حالا عروس کیه؟؟؟ وای آخ جون عروسی 2 تا باهم


  



  آیلار: نازنین


  



  عسل: چی نازی خودمون ؟؟؟؟؟


  



  آیلار: آره


  



  آرمین خودش بهم گفت خجالت کشیده به مامانم بگه منم میخوام نظر نازیو فردا بپرسم بعد به مامانم بگم.


  



  عسل: وای عالیه کی بهتر از آرمین براش شما دوتا رفتین من ترشیدم نامردا خخخخخخخ


  



  آیلار: دیوونه میخوای تورم شوهر بدم به وحید جوون تا نترشی خخخخخ


  



  عسل: گمشو میزنم لهت میکنما دلت میاد منو بدی به اون پسره ی استغفرالله اگه گذاشتی فحش ندم


  کاری نداری من برم بای.


  



  آیلار: برو گمشو بای.


  



  رفتم پایین نیشمم تا ته باز بود


  



  خاله: چیه عسل خانوم بالا چخبر بود شنگولی


  



  عسل: اووف چجورم خوشحالم میخوام پسرتو بفرستم قاطی مرغا خاله


  



  خاله: عمرا اگه اشکان قبول کنه


  



  عسل: کجای کاری خاله جونم بله داده بهم، ازعروس خانومم بله گرفتم


  



  خاله: اوه محاله اشکاان عسل راست میگه؟؟؟


  



  اشکان: آره مامان بعد سرش انداخت پایین


  



  خاله: حالا عروس من کیه؟؟؟؟؟


  



  عسل: آیلار


  



  (استرس داشتم خاله بگه نه ولی خیلی ذوق کرد پرید بغلم گفت کی بهتر از اون شیطونک)


  



  عسل: آخیش خاله پاشو زنگ بزن مامان آیلار بدو


  



  خاله: اااا بچه مگه اشکان بابانداره آخه من سرخود پاشم زنگ بزنم وقت بگیرم برا خاستگاری صبر کنین برم خونه شب حرف میزنم اگه قبول کرد چشم فردا صبح زنگ میزنم عجله نکنین


  



  عسل: واااای مرسی خاله.


  



  (صدای زنگ اومد رفتم درو باز کردم بابامو عمو شروین( بابای اشکان) بودن سلام دادم و صورت باباییمو بوس کردم به عموهم دست دادم )


  



  عسل: خوبین عمو چه عجب ما شمارو دیدیم بفرمایید تو


  



  خاله: برو کنار باد بیاد بچه من زنشم بزور میبینمش تومیخوای ببینیش


  



  عمو: اااااااا خانم نامردی نکن دیگه .


  بعدم چرخید سمت مامان گفت به به احوال خواهر زن چطوره


  



  - خوبم شکرخدا شماخوبی ؟


  



  عمو: خوبم اگه این آبجیت بذاره خخخخخ الان منو میکشه


  



  خاله رفته بود آشپزخونه عمو شانس آورد شدید وگرنه یه فیلم سینمایی درراه بود خاله قهرمیکرد عمو نازمیکشید ماهم میترکیدیم از خنده آخرشم عمو دست خاله رو میگیره میبره اتاق بعد که میان بیرون لپای خاله گل انداخته و قرمزه خیلی بامزه میشه منو اشکان همیشه سربه سرش میذاریم .


  



  عسل: اشکان پاشو بریم حیاط تاپ بازی ( این همیشه رمز منو اشکان وقتی باهم کار داریم )


  



  ( اشکان بلند شد گفت بریم عزیزم بعدم برگشت سمت خاله و مامانم چشمک زد اشاره کرد به عمو خخخخخ گرفتم منظورشو میخواد بگه به عمو بگن الان خاستگاریو ای خدا چقد هوله مانمیدونستیم.


  



  دوتایی کنار هم رفتیم روتاپ نشستیم.


  



  اشکان: جونم ولوله خانم چیکارم داشتی گفتی بیایم بیرون؟


  



  عسل: میدونی که امتحانا نزدیکه ، بعده امتحانا هرهفته جمعه میخوایم بریم کوه میای توام ؟؟؟


  



  اشکان: کیاهستن ؟


  



  عسل: منو آیلارو نازی شاید آرمینم بیاد به هوای حرف زدن بانازی


  



  اشکان: مگه چیزی بینشونه ؟


  



  عسل: منم امروز فهمیدم آرمین به آیلار گفته بانازی حرف بزن نظرش بپرسه،نمیدونم شایدم نیاد من ازخودم گفتم.


  ولی نامردیه شما جفت میشین هرکدوم میرین یطرف منم وحید جونو بیارم تاشما برمیگردین حرص بخورم بهتر از بیکاریه خخخخ والا بخدا


  



  اشکان: به به چشمم روشن دوس پسر داری اره ؟


  



  عسل: کی ؟ چی؟ خره کیه ؟ خخخخ وای فکرکن وحید دوس پسر من اووق بدم میاد ازش پسره ی الاغه هیز


  



  اشکان: اوووف چخبرته دختر عین پیر زنا غر میزنی


  عسل: آخه بدم میاد ازش


  



  عسل: چشم دیگه غر نمیزنم ،حالا میای یا نه ؟


  



  اشکان: هرچی آیلار بگه خخخخخ


  



  اینو گفت و زد زیر خنده فرار کرد منم دنبالش کردم دور حیاط میدوییدیم باصدای بلند میخندیدیم یه دفعه صدا اومد بسه برگشتیم دیدیم بابامو عمو خاله و مامان تو بالکن نگامون میکردن سرتکون میدن همه رفتیم تو منم رفتم تو آشپزخونه دره قابلمه رو برداشتم دیدم آخ جون قرمه سبزی گذاشته مامان ساعت نه شده شروع کردم میزو چیدن صدای پا اومد برگشتم سمت در دیدم اشکان اومد کنارم گفت خسته نباشی عزیزم کمک نمیخوای ؟


  عسل: از اون کابینت بالایی 6 تا لیوان بده دستم نمیرسه مرسی


  



  اشکان: چشم الان میدم .


  



  (بعدم رفت سمت کابینت اینقدر قدش درازه راحت دستش رسید به طبقه سوم خخخخ اگه بفهمه تو فکرم چیه میکشتم خبر نداره بهش میگم دراز خخخخ


  همه کارا تموم شد به اشکان گفتم تو مامانینا رو صداکن منم غذا بکشم اشکان رفت منم شروع کردم تند غذا کشیدم روشو خوشگل تزئین کردم چیدم رومیز همه اومدن)


  



  عمو: به به ببین خواهر زن و زلزله خانم چیکار کردن میخوان مارو بترکونن امشب.


  



  - نه بابا کاری نکردیم.


  (شام خوردیم خالینا رفتن تو پذیرایی منم ظرفارو گذاشتم تو ماشین رفتم نشستم دیدم حرف زن دادن اشکان هست خخخخ عمو بی خبره آها فهمیدم چی بگم )


  



  عسل: عمو یه دختر خوب بگم برا پسرت از شرش راحت شیم


  



  عمو: بگو عمو جون این خالتو اشکان تنبلن بخاری بلند نمیشه ازشون


  



  عسل: عمو آیلار دوستم که دیدی نظرت چیه ؟


  



  عمو خدید گفت: دختر خوبیه نظر اشکان مهمه


  



  عسل: بااجازه شما اشکان و خاله بله دادن فقط مونده اجازه شما


  



  عمو: مبارکه ان شاالله


  



  عسل: آخ جون خاله پاشو زنگ بزن فقط بگما منم میام برا خاستگاری


  



  - وا تو کجا راه افتادی بچه بازیه مگه؟


  



  عسل: اااا مامان من جای خواهر اشکانم بایدبرم اگه نذاری جای خواهر آیلار میشما خخخخ


  



  (خاله رفت سمت تلفن گفت بیا شماره خونشون بگیر ببینم از دست تو که اینقدر عجولی ،منم زودی شماره گرفتم دادم خاله گوشیو )


  خاله: سلام خانم شبتون بخیر خوب هستین؟


  



  - سلام ممنون بفرمایید؟


  



  خاله: من خاله عسل هستم راستش زنگ زدم اگه اجازه بدین برا پسرم خدمت برسیم (اووف خاستگاریم سخته ها)


  



  - نمیدونم به پدرش بگم من چشم حتما


  



  خاله: ممنون فردا صبح زنگ میزنم خداحافظ


  



  -خدانگهدارتون


  



  (خاله گوشیو که گذاشت یه نفس عمیق کشید برگشت نشست پیش ما گفت قرار شد به باباش بگه فردا صبح باز زنگ بزنم )


  



  عسل: آخ جون یه عروسی افتادیم


  



  عمو: خانم ساعتو نگاه کن پاشو کم کم بریم خستم


  



  خاله رفت چادر پوشید اومد گفت من حاضرم عمو و اشکانم بلند شدن خدافظی کردن رفتن.


  منم شب بخیر گفتم رفتم تو اتاقم ،روتختم دراز کشیدم کتاب رمانی که از نازی گرفته بودم رو باز کردم بخونم بهتر از بی کاریه اسمش غزال بود کتابه.


  نازی میگفت قشنگه شروع کردم خوندن ،بادرد گردنم سرمو بلند کردم نگام افتاد به ساعت اوه سه ساعته دارم میخونم ساعت شده یک نصفه شب فردا کلاس دارم وای خداکنه خواب نمونم ساعت گوشیم تنظیم کردم رو نه گرفتم خوابیدم.


  توخواب ناز بودم صدای گوشیم بلند شد اه کیه زنگ میزنه چشم بسته گوشیو برداشتم.


  



  عسل: هان بله


  



  نازی: سلام صبح بخیر تنبل خانوم


  



  عسل: نازی لهت میکنم الهی بترشی الاغ آخه ساعت هفت صبح چیکارم داری


  



  نازی: جیغ نزنیا خواب دیدم مامانت برات آبجی داره میاره خخخخخخ


  



  عسل: الهی خدا از دهنت بشنوه اخ جون آبجی عسلت فدات بشه


  



  نازی: روانی توهم نزن حالا فقط یه خواب بود سن مامانت رد شده دیگه


  



  عسل: نخیرم مامانم جوونه 40 سالشه هنوز وقت داره ، نازی کارنداری خوابم میاد بای


  



  نازی: گمشو تنبل بای


  



  (گوشیو قطع کردم خوابم برد با سردرد بلندشدم نشستم دیدم ساعت دوازده ظهره یه لحظه توذهنم مرور کردم دوازده ظهر من صبح کلاس داشتم واای خواب موندم بیچاره شدم گوشیم برداشتم وای وای هشتا تماس ازآیلار نه تاهم از نازی بایه عالم پیام فحش از دوتاشون خخخخ میکشن منو ، دوتاکلاس امروزم پرید پاشم برم کمک مامان یکمم فضولی کنم ببینم خاله زنگ زد یا نه خخخ )


  



  عسل: سلام مامان جونم صبح بخیر عشق حسین آقا


  



  -ای خدا تو کی میخوای آدم بشی بچه این چه وضع پایین اومدنه


  



  عسل: وا مامان لباسم چشه فقط یکم کوتاهو نازکه دوتایی تنهاییم اشکال نداره که مامان خوشگله


  



  (از پشت سرم صدا خنده و سرفه اومد برگشتم ببینم کیه که چشام گرد شد ای وای خاک بسرم شد این مرده کیه بغل بابام نشسته هر هر داره میخنده ،اصن باباچرا خونس ظهر آها پنجشنبس امروز باضربه مامان به پهلوم یه متر پریدم هوا)


  



  عسل: آخ مامان سوراخ شدم چته


  



  - برو تو اتاقت باچشم لباسام نشون داد


  



  (ای وای یادم رفت دوییدم طبقه بالا صدا خنده مرده بیشترشد ازکارمن صدا معذرت خواهی بابااومد اووف لامصب چه چشایی داشت آبی بود یا سبز نفهمیدم ولی خیلی جیگربود به قول آیلار .


  زودی یه تنیک قرمز پوشیدم بایه شلوارلی و شال مشکی آرایشم که نیاز ندارم خوشگلم کلا خخخخ رفتم پایین خیلی آروم و خانومانه رفتم کنار بابا )


  



  عسل: سلام ببخشید من نمیدونستم بابا مهمون دارن


  



  بابا: عسل ایشون آقای امید تهرانی هستن


  



  عسل: بابا فامیلن؟


  



  بابا: اره باباجون پسر عموته تازه دوروزه اومده ایران تو امریکا متولد شده منم تلفنی میشناختمش باهم شریکیم اونجا الان اومده ایران برا زندگی وتوام باید کمکش کنی عزیزم


  



  عسل: چه کمکی کنم؟


  



  امید: من میخوام خونه بخرم میشه کمکم کنین


  



  عسل: البته چجور خونه ای میخواید؟


  



  امید: ویلایی دوس دارم دلباز هرچقد بزرگتر بهتر استخرم داشته باشه من شبا قبل از خواب عاشق آب هستم آروم میشم


  



  (ایییش چه خوش اشتها پسره ی مغرور ،ولی خداییش غرور تو حرفاش نیس من مرض دارم )


  



  عسل: چشم هروقت خواستین باهم بریم بنگاه


  



  امید: مرسی هروقت شما امر کنین من حاضرم میام دنبالتون


  



  عسل: فردا ساعت ده خوبه؟ منم کلاس ندارم


  



  امید: سر ساعت ده جلو دره خونه ام بیاین بیرون


  



  ( بلند شدم رفتم آشپزخونه کمک مامان میزو چیدم مامان رفت امید و بابارو صدازد سه تایی اومدن نشستن )


  



  امید: وای زن عمو ازبوی غذات یساعته دلم ضعف میره چه کردی به به


  



  - نوش جونت پسرم بخور


  



  ( اووق پسرم هه نیومده داداشمونم شد ،نمیدونم چرا خوشم نیومد شاید حسودم خخخ ولی خیلی خوشگله باید نقشه بریزم فردا بیاد جلودانشگاه دنبالم دخترا سکته میکنن.


  



  تو سکوت ناهارخوردیم منم میزو جمع کردم یه سینی چایی ریختم رفتم پیش بقیه )


  



  بابا: آخ ایول بابا جون دلم بدجور چایی میخواست


  



  عسل: ااااا بابا جونم اگه شمارو نشناسم که دیگه عسل نیستم


  



  امید: عسل جان من از عمو اجازه گرفتم شمارتو داشته باشم که فردا بهم اطلاع بدی کی بیام


  


  ( شمارش سیو کردم و گفتم ببخشید من فردا کلاس دارم ده تموم میشه بیاین دانشگاه اگه میشه حواسم نبود گفتم ندارم )


  



  امید: باشه چشم فقط آدرس بهم بدین


  



  ( آدرس دادم بعدم بایه ببخشید برگشتم تو اتاقم آخیش یه پیام دادم اشکان گفتم چیشد خاله زنگ زد یانه زودی جواب داد آره عزیزم برا پنجشنبه هفت شب قرارگذاشته منم زدم وای الهی قربونت بشم خوشبخت شی داداش گلم اشکانم شکلک بوس فرستاد برام منم زدم منم میخوام بیام ها بیا دنبالم باهم بریم ساعت یربع به هشت توکوچه ام نوشت چشم آبجی جونم غروب ساعت شیش حاضرباش بریم لباس بخرم شامم بیرونیم بای فعلا کاردارم منم زدم چشم بای.


  



  الان ساعت دو هست خب یکم بخوابم تا پنج پاشم حاضر شم خخخ یکم خواب من سه ساعته ساعت گوشیم روشن کردم چشام نبسته خوابم برد.


  



  تو یه جنگل سبز بودم دورم تا جایی که چشم کار میکرد درخت بود بوی نم زمین عاشق اینجام رفتم توجنگل چرخ زدن نمیدونم چقد گذشت که پاهام درد گرفت دیگه صدا آب میومد رفتم دنبال صدا وای خدا چه خوشگله یه آبشار جلوم بود از پنج قسمت آب میریخت یجا جمع میشد رفتم بالاترین نقطه رویه سنگ وایسادم احساس کردم یچیزی ازکنارم رد شد سریع هرچی چرخیدم هیچی نبود ازپشت یکی از آبشارها دیدمش چشمام گرد شد ازخواب پریدم ...


  



  نفس نفس میزدم وای این چه خوابی بود اون چی بود آخ سرم درد گرفت ساعت نگاه کردم نزدیک پنج بود بلندشدم تصمیم گرفتم تیپ بزنم اگه امید پایین بود روش کم کنم خخخ کلا مرض دارم.


  



  یه آرایش توپ کردم از حرص اشکان رژ لب قرمز زدم خخخ یه مانتو تنگ کوتاه قرمز پوشیدم شلوارلی مشکی شال مشکی کیفمم برداشتم ساعت ده دقیقه به شیش ایول به خودم چه دقیق رفتم پایین


  



  -کجا عسل ؟


  



  عسل: بااشکان میرم لباس بخره شامم بیرونیم نگران نشو خودش میارتم خونه


  



  بابا: امیدم باخودتون ببرین تنها حوصلش سر میره اینجا


  



  (ای وای اینو کجای دلم بذارم وای باید یجوری بپیچونم ولی چجوری ای خدا از دست این بابا )


  



  عسل: چشم بابا اگه میای لطفا زودباش اشکان بدش میاد معطل بشه


  



  امید: باشه من آماده ام بریم


  



  (اوف پسره ی آویزون چه منتظر تعارف بود اه کارو زندگی نداره بره خونش دیگه آخ خونه نداره که فردا تازه میخوام بریم خونه پیدا کنیم.


  زودتر رفتم بیرون تا به اشکان بگم


  



  رفتم سمت ماشین اشکان وایساده بود نگام میکرد بدجور قاطی بود آخی فکرکنم زیرپاش علف سبز شده به من چه تقصیر من نبود که امید طولش داده نیومده رفتم کنارش گفتم: سلام آقا دوماد اژدها شدی چیه؟


  



  اشکان: سلام و مرض ، کوفت یه ربع منو کاشتی جلو در معلوم چه غلطی میکردی؟


  



  عسل: بخدا من بی تقصیرم عشقم (خخخ برا خرکردنش چیامجبورم بگم )


  پسر عموم یهو پیدا شده بابا گفت اونم ببریم من بی تقصیرم


  



  اشکان: پسرعموت کیه؟ ینی چی پیدا شده ؟


  



  امید: سلام من پسر عموشم امید هستم وشما؟


  



  اشکان : منم اشکانم پسر خاله عسل مبارکه


  



  امید: چی مبارکه


  



  اشکان: پیدا شدن یهوییت دیگه ( اوف کوفتت بشه عسل چه خوشگله ولی مغروره خشکه)


  بیاین سوارشین دیر شد.


  



  امید جلو نشست کنار اشکان منم رفتم عقب نشستم ،اه امید اومد نشد اشکان غیرتی بشه بخندم بهش باصدای اشکان که که گفت عسلم کجا بریم بنظرت خرید از فکر اومدم بیرون خخخ کی من شدم عسلش خدا میدونه.


  



  عسل: بریم مرکز خرید دیگه نمیدونم عزیزم هرجا دوست داری فقط بهت بگما هرچی من بگم باید بخری ( نقشه کشیدم برات اقا اشکان خخخخ ) زودی پیام دادم به آیلار نوشتم:


  



  عسل:سلام عروس خاله برا خاستگاری چی میخوای بپوشی؟


  آیلار: لباسم مشکی یاسی هست


  عسل: صد درصد همون میپوشی ؟


  آیلار: آره دیگه میخوای چیکار سوال میکنی ؟


  عسل: هیچی دارم لباس میخرم میخواستم باتو ست نشم خخخ بای


  آیلار: گمشو روانی دلتم بخواد بامن ست بشی بای مزاحم


  



  رسیدیم اوه چه بزرگه اینجا چرا من تاحالا نیومدم اینجا یادم باش آدرسش بگیرم ازاشکان با پت و مت ( آیلارو نازی اگه بفهمن بهشون چی میگم منو میکشن ) بریزیم اینجا خرید.


  



  رفتیم طبقه دوم اوف همه لباس مردونه من جلو میرفتم پسرا پشتم شدن مثل بادیگارد خخخ والا بخدا مثل دوتا غول پشتم هستن خب بمنچه ، دونه دونه ویترین هارو نگاه میکردم دنبال یچیز توپ بودم براش که یاسی هم باشه رنگش اینقد ایراد گرفتم امیدو اشکان قاطی کرده بودن یه لباس چشممو گرفت رفتم سمت ویترین اره خودشه ، رفتم تو مغازه به پسره گفتم:


  



  آقا اون لباس آبیه که تو ویترینه یاسی رنگ داره؟


  



  - بله


  



  برگشتم اشکانو نشون دادم گفتم سایز این غول میخوام دارین؟


  



  اشکان: هوی غول خودتیا عسل خانوم


  



  دستمو زدم به کمرم گفتم:


  



  وا این هیکل من کجاش غوله به این ظریفیم تو کوری حالام حرف نباشه، آقا لطفا بدین همونو ممنون


  



  اشکان لباس و گرفت رفت تا تنش کنه وقتی اومد بیرون بادقت نگاش کردم لباسه داره میترکه تو تنش جذب بود خیلی بهش میاد ایول به سلیقم آخ جون ذوق زده شدم پریدم رو گردن اشکان لپش بوس کردم یهو دیدم اشکان داره چش غره میره به پشتم اشاره میکنه برگشتم دیدم اوه اوه امیدو فروشنده دهن باز مارو نگاه میکنن خخخ منم پرو گفتم: 


  



  هان چیه ؟ نگاه داره ؟ دهناتون ببندین مگس میره توش ، پسرخالمه ، عشقمه دوس دارم بغلش کنم حرفیه؟


  



  اشکان منفجر شد از خنده امید به خودش اومد با اخم گفت:


  



  هر چی میخواد باشه مکان عمومی جای این کارا نیست دختر عمو


  



  ایش پسره...


  بتوچه آخه پشتم کردم بهش رو به فروشنده گفتم یه کت شلوار مشکی هم میخوام جذب تنش باشه پسره گفت چشم و رفت یه سمت دیگه دوتا کاور آورد بازشون کرد گفت بفرمایید منم یکیش برداشتم دادم دست اشکان گفتم بدو بپوش ببینمت عشقم اشکان چشم غره رفت منم زدم زیر خنده رفت بپوشه وقتی اومد بیرون گفتم برو درش بیار بدو همین عالیه، اشکان حساب کرد رفتیم بیرون گفتم:


  خب دیگه چی میخوای ؟


  



  اشکان: هیچی عزیزم خریدم تمومه


  



  عسل: خب حالا نوبته منه بدویین ببینم من مانتو وشلوار و شال و کیف و کفش میخوام.


  



  اشکان و امید باهم گفتن وای بدبخت شدیم.


  برگشتم گفتم حرف نباشه بدویین ، رفتیم طبقه لباس های زنونه منم خریدم کردم یه مانتو بنفش جیغ خریدم باروسری مشکی بنفش همش به سلیقه اشکان کفشامم امید نظر داد همرم اشکان خرید برام خخخ مفت باشه کوفت باشه والا وظیفشه کادوی زن پیدا کردن براش بود خخخ .


  


  اشکان: آخ خدا مردم گشنمه خدالعنتت نکنه عسل جونمو گرفتی


  



  عسل: گمشو از خداتم باشه اومدم باهات


  



  امید: بریم یچیز بخوریم من دیگه دارم میوفتما


  



  رفتیم سوار ماشین شدیم خیلی خسته شدم خودمم بلند گفتم :


  



  اشکان من پیتزا میخوام عزیزم


  



  اشکان: چشم امر دیگه نیست ؟ پرو ، شیطونه میگه بزنم لهش کنما ؟


  



  عسل: وا چته ؟ درضمن شیطونه غلط کرده ، مگه جرات داری منو له کنی ؟


  



  اشکان: باشه بابا مخم نخور


  



  ( رفت به سمت پیتزا فروشی ، نگه داشت باهم پیاده شدیم ، رفتیم تو نشستیم پشت یه میز اشکان رفت سفارش بده )


  



  امید: نامزدین باهم ؟


  



  چشام گرد شد باتعجب خیره شدم به امید گفتم:


  



  وا باکی نامزدم ، منو میگی ؟


  



  امید: آره دیگه مگه کسی جز منو تو اینجاس ؟


  



  عسل: خخخ منو اشکان وای خدا فکرشم خنده داره


  



  امید: پس این خریدای دومادی براچی بود؟


  



  عسل: میخوایم بریم خاستگاری دوستم آیلار برا اشکان ، خریدا برا اون روزه خخخ


  



  امید: آهان تو چرا خریدکردی اونوقت ؟


  



  عسل: کادوی زن گرفتنش بود دیگه ازش گرفتم


  



  اشکان: خب خب شامم الان میاد ، چی میگفتین؟


  



  امید زودتر از من گفت هیچی داداش مهم نبود


  



  پیتزامون آوردن نشستیم خوردیم داشتم میترکیدم دیگه


  



  عسل: مرسی اشکان جونم خیلی حال داد


  



  اشکان: نوش جونت عزیز دلم ، پاشین بریم خونه دیره دیگه


  



  رسیدیم خونه امید هم با من اومد تو خونه زندگی نداره که اه اه ولو شده خونه ما


  



  سلام دادم و رفتم تو اتاقم خسته بودم گرفتم خوابیدم


  



  باصدای آلارم گوشیم بیدار شدم دیدم ساعت هفت شده ای خدا خوابم میاد چرا دروغ گفتم امروز کلاسم بخوابم بگم خواب موندم خسته بودم آره بهترین کاره سرمو کردم زیر پتو گرفتم خوابیدم


  



  با صدای مامان و امید بیدار شدم ساعت نه و نیمه آخیش چقدر خوابیدم لباسام عوض کردم رفتم صورتم شستم رفتم پایین مامان و امید منو نمیدیدن یهو پریدم گفتم پخ دوتاشون پریدن هوا منم غش کردم ازخنده خخخ


  



  مامان: ای بگم چی نشی دختر ، آخرش منو سکته میدی تو ، خرس گنده خجالت بکش آخه


  



  امید: زن عمو ولش کنین کودک درونش پیش فعالی داره عسل شما حریفش نمیشی


  



  عسل: ای خدا شادم، شیطونم میگن خرس گنده ، ناراحتم میشینم میگن افسردگی گرفته به کدوم سازتون برقصم


  



  امید: خب حالا نزن ایشالله شاد باشی همیشه ، عسل مگه کلاس نداشتی تا ده چیشد؟


  



  عسل: خواب موندم خسته بودم


  



  امید: کی بریم برا خونه ؟


  



  مامان: وا مگه تو بیابون موندی پسرم ، همینجا میمونی تا بری خونه خودت


  



  امید: مرسی زن عمو شما و عمو خیلی لطف دارین به من


  



  مامان: نه نگو پسرم توام مثل عسل هستی برام


  



  عسل: اوف بسه بابا هی تعارف میکنین ، من برم بالا حاضرشم امید آماده ای؟


  



  امید: آره من آماده ام برو زود بیا


  



  رفتم بالا زودی یه مانتو کوتاه آبی با شلوار و شال سفید پوشیدم یه رژلب صورتی زدم گوشی و کیفم برداشتم رفتم پایین ، ازمامان خدافظی کردیم رفتیم تو ماشینه امید ، تابرسیم هیچکدوم حرفی نزدیم.


  



  باهم پیاده شدیم رفتیم تو مغازه آقای احمدی نشستیم روصندلی


  



  - سلام بفرمایید درخدمتم


  



  امید: سلام


  



  عسل: سلام آقای احمدی خوب هستین ، مریم جون خوبه ؟


  



  - خوبن دخترم خداروشکر، خونه میخوای بخری اینطرفا اومدی؟


  



  عسل: من که نه پسر عموم خونه میخواد بخره


  



  - خب پسرم چجور خونه ای میخوای ؟


  



  امید: یه طبقه ویلایی بزرگ باشه استخرم داشته باشه و یه منطقه خلوت باشه جای شلوغ دوست ندارم ، چیزی هست تواین مایه ها ؟


  



  آقای احمدی یکم دفتراش بهم زد نگاه میکرد یهو گفت:


  



  آهان پیداش کردم صدوچهل متر ، چهار خوابه ، استخر هم داره فقط دوطبقس


  



  امید: کجاس؟


  



  - شهرک غرب


  



  امید: اون یکی طبقش کی هست؟


  



  - یه زن و شوهر یه دخترم دارن دانشجوئه شهرستان رفته


  



  امید: اونا مشکل ندارن با یه پسر تنها؟


  



  - حالا بریم ببینین باخودشون حرف بزنین


  امید: بریم


  



  آقای احمدی آدرس نوشت داد به شاگردش رفتیم سوار ماشین شدیم رفتیم سمت شهرک غرب جای خوبی بود کوچش خلوت بود .


  



  جلوی در نگه داشت پیاده شدیم رفتیم زنگ زدیم تا درباز شد من جیغ زدم


  



  عسل: وای امید چه خوشگله کوفتت بشه


  



  امید: هیس دختر ندید بدید بازی درنیار ، دربرابر خونه بابام مثل لونه موشه اینجا هه دلت خوشه توام حیف که مجبورم


  



  عسل: وای ینی خونه عمو اینقدر بزرگه ، خوشبحالت


  امید: هیس بیا بریم بالا


  



  منم دیگه ساکت شدم فقط نگاه میکردم رسیدیم نزدیک پله ها در بازشد یه خانوم جوون و خوشگل اومد بیرون بهش میخورد سی و هشت اینا باشه سنش


  



  - سلام خوش اومدین آقای احمدی الان بهم گفتن بفرمایید بالا


  



  امید بعد سلام و تشکر رفت دنبالش منم که مثل جوجه اردک زشت دنبال امید میرفتم خخخ ینی امید اون موش زشته هستا


  



  وای یهو امید برگشت سمتم اخم کرد قلبم وایساد ، انگار فکرمو خوند وای مامان اونور نگاه کن دیگه الان خودمو خیس میکنما


  



  یه پوزخند زد و برگشت ، وای خدا نکنه فکرو واقعا میخونه وای بدبخت شدم پسرعموم جادوگره وای منو جادو نکنه بترشم خونه بابام خخخ ازفکر خودم بلند خندیدم


  



  دیوونه شدم رفت سرمو بلند کردم دیدم همه باتعجب نگاهم میکنن اوه اوه حالا چی بگم


  



  بزنم خودمو به بیخیالی بهتره آره ، دستم کشیدم روسرم گفتم :


  



  وا چتونه شماها ؟ مگه شاخ در آوردم من خیره شدین بهم


  



  - نه این چه حرفیه عزیزم بفرمایید تو


  



  دوباره صف کشیدیم پشت هم خخخ رفتیم وای چه بزرگه رفتم سمت آشپزخونه توشو نگاه کردم خوبه بزرگه ، برگشتم سمت امید دیدم داره باخانومه حرف میزنه خب آخ جون سرش گرمه برم فضولی اتاق خواب ها، میخواستم درو بازکنم که صداش اومد گفت:


  



  عسل جان بریم دیگه من پسند کردم ایشون هم با من مشکل ندارن دیگه حله فردا بنام میزنیم.


  



  عسل: ااا خوبه پس مبارکه


  (ایش پسره گودزیلا نذاشت برم فضولی)


  



  دوباره رفتیم پیش آقای احمدی کارای لازم رو امید کرد نشستیم تو ماشین گفتم:


  



  این همه منو دنبال خودت بردی حالا یه ناهار مهمون نمیکنی شیرینی خونت


  



  نمیگم دستمزد کارم ها اون جداس بعدا میگیرم ازت خخخ


  



  امید: من نوکر دختر عمومم هستم ، بزن بریم پیتزا ؟ یاچیز دیگه؟


  



  عسل : آخ جون چه پسر عموی خوبی شدی ، خداکنه همیشه همین جوری باشی


  



  امید: خب بسه تعریف نگفتی چی میخوری ؟


  



  عسل: اممم راستش دلم ماهیچه باباقالی پلو میخواد البته ببخشیدا


  



  امید: پس بریم حمله بسوی یه رستوران که آروم باشه و خلوت


  



  عسل: پایتم شدید بزن بریم


  



  رفتیم ناهارمون خوردیم برگشتیم خونه روز خوبی بود


  



  دیشب اولش وقتی تو سیاهی نگاهش خیره شدم ، تنها معنایی که از نگاهش به قلبم سرازیر شد غرور بیش از حده اما امروز بعد از تمام کارهایی که فکر نمیکردم انجام بده و داد و بعد از تمام حرفهاش فهمیدم غرور براش نقابه و زیر این پوسته ی سخت آدم شدید مهربونی وجود داره واقعا خوشحالم از این بابت خیلی به دلم نشست.


  



  صبح بیدار شدم رفتم دانشگاه کلا آیلار و اذیت کردم اونم هی منو زد نازیم فقط خندید به عروس خاله گفتن من ساعت دوازده کلاس تموم شد منم زودی برگشتم خونه


  



  سلام مامان کجایی ؟ عسلت اومده گشنشه


  



  - سلام برس بعد جیغ بزن بچه منو پیر میکنی ولی آدم نمیشی


  



  عسل: وای مامان جون من ول کن دیگه


  



  با صدای خنده برگشتم عقب دیدم امید داره نگام میکنه گفتم: 


  



  مرض چته ؟ مگه جوک شنیدی؟ یا من دلقکم اینجوری بهم میخندی ؟


  



  امید : وای عسل خیلی باحال تر از دلقکی ، بیچاره زن عمو چی میکشه ازدستت


  



  عسل: دلقک عمته


  



  امید: کدوم عمم؟


  



  عسل: همون که بیشتر دوسش داری


  



  مامان: بس کنین دیگه ، خجالت بکشین


  



  عسل: ااا مامان مگه تقصیر منه آخه


  



  به این امید بگو همش منو اذیت میکنه


  



  پشتمو کردم قهرکردم مثلا ، رفتم تو اتاقم حوله برداشتم رفتم یه دوش آب سرد گرفتم .


  



  خب وقت دارم برم ناهار بخورم بیام خوشگل کنم برا شب ، یه حوله کوچیک برداشتم موهام پیچیدم توش رفتم پایین آروم دیدم مامان نیس رفتم بالاسر قابلمه غذا میخواستم ناخونک بزنم که باصدای امید پریدم هوا ازترس


  



  امید: وای وای چه کار بدی ، ناخونکم بلدی بزنی


  



  عسل: بخدا میکشمت ، قلبم وایساد ، گشنمه خو بوی غذا مستم کرده


  



  امید : بیا غذا بکش باهم بخوریم ، زن عمو گفت میره خونه همسایتون


  



  امید نشست پشت میز و من تند تند غذارو کشیدم همه چیزو چیدم


  



  عسل: آخ خدا ترکیدم


  



  میزو جمع کردم روبه امید گفتم من برم آماده بشم کاری نداری


  



  امید: نه برو ، منم بیام کمکت کنم؟


  



  یه نگاه چپ بهش کردم گفتم:


  



  وا کجا بیای کمک آخه ؟ میخوای آرایشم کنی؟ یا لباسام تنم کنی؟


  



  امید بلند خندید و گفت:


  



  آرایشت کنم؟ بلدما


  



  عسل: وای خدا همینم مونده تو درستم کنی نه قربونت خودم کارهامو میکنم


  



  امید: حالا تاشب وقت زیاده بیا امتحان کن ببین کارم چطوره


  



  رفتم تو فکر داره وسوسم میکنه بذارم آرایشم کنه ، چیزی که نمیشه فوقش یکم میخندیم باهم دیگه گفتم:


  



  باشه قبول خودمو میسپرم بهت


  



  باهم رفتیم بالا تو اتاقم نشستم رو صندلی همه وسایل آرایشم رو چیشدم رو میز گفتم:


  



  بفرمایید اینم وسایل ، خیلی استرس دارم ببینم چیکار میخواد بکنه


  



  امید خندید اومد گفت چشمات ببند تانگفتم باز نکن


  بااسترس نگاش کردم و چشمام و بستم


  



  امید رو صورتم شروع به کارکردن کرد


  



  گرمای دستاشو روی صورتم حس می کردم ولی راضی نبودم مجبور بودم تحمل کنم


  



  



  منم رفتم توفکر امشب


  وای آیلار منو میکشه بخاطر لباس اشکان .


  



  باید یه نقشه بکشم برا خواستگاری نازی که منم برم یکم اذیت کنم.


  



  نمی دونم چقدرگذشت دیگه داشتم کلافه میشدم هی روی صندلی وول میخوردم امید هم هی غر میزد بشین تکون نخور دختر مگه صندلی میخ داره آخه ولی من گوش ندادم


  



  امیدگفت:


  نکنه تکون میخوری کار من بدبشه بهم بخندی ، ولی باید بگم کور خوندی و شروع کرد به کرم زدن ب صورتم فکر کنم ده دقیقه ای طول کشیدتاکرم بزنه.


  



  ولی خدا اگر آرایشگاه رفته بودم اینقدر طول نمی کشید.


  



  خداکنه شبیه جادوگرا نشم


  



  یهوباحرف امید موهایی نداشته ی تنم سیخ شد


  



  امید:الان که شبیه جادوگرها نشدی دفعه بعدحتماجادوگرت می کنم بعد بلند زد زیر خنده


  



  وای خدامگه میشه فکرمو خوند یا اتفاقی این حرفو زد


  وای دارم دیونه میشم ازدست امیدآخه یعنی چی؟


  



  اون از تو پاساژ که اونجوری نگام کرد و بخاطرفکرم اینم ازالان


  



  خداسومیش رو خودت بخیر بگذرون


  وگرنه سکته میکنم


  



  اگه بدونم چی هست نمی ترسم ولی اینجوری همش شوکه میشم ترس تو وجودم میاد.


  



  امید:عسل میتونم بهت اعتماد کنم باهات حرف بزنم.


  



  عسل: اره مطمئن باش حرفات بین خودمون میمونه.


  



  امید: راستش من میتونم فکرهمه رو بخونم.


  



  عسل: وای راست میگی یعنی تو جادوگری؟؟


  



  امید بلند زد زیرخنده گفت:


  



  هرکس بتونه فکر بخونه جادوگرهستش مگه ؟


  



  چشمامو باز کردم خیره شدم تو سیاهی چشماش گفتم:


  



  امید منظورت چی هست؟ ینعی چجوری این کارو میکنی؟


  امید: الان وقتش نیست ، شب وقتی از خونه آیلار اومدی همه چیزو برات میگم فعلا نگاه کن ببین چه کردم باصورتت


  



  إإإ راست میگه ها برگشتم سمت آینه تاخودمو دیم چشمام گرد شد با اینکه ساده و ملایم رو صورتم کارکرده بود عالی بود


  



  فکرشم نمیکردم کارش اینقدر تمیز باشه برگشتم سمت امیدگفتم:


  واقعا ممنون فکرشم نمیکردم کارت اینجوری باشه ، آموزش دیدی؟


  



  اره چون علاقه داشتم به این کار پارسال رفتم یه دوره فشرده آریشگری دیدم.


  



  عسل: واقعا کارت عالیه ، شب وقتی که برگشتم خونه بهت میگم بیای باهم بریم داخل حیاط روتاب حرف بزنیم.


  



  حالا هم برو بیرون لطفا تامنم حاضر بشم.


  



  امید: چشم ، شب منتظرتم بهت خوش بگذره.


  



  عسل:مرسی


  



  امید رفت منم نشستم جلو آینه به فکر رفتم.


  



  یعنی شب چی میخواد بگه امید ، وای میترسم به چیزی فکرکنم امید بفهمه عجب گیری کردما اوف


  



  ساعت پنج شد بلند شدم خب دیگه فکر بسه.


  



  پیام دادم به اشکان نوشتم:


  



  سلام آقا دوماد کی آماده شم بیای دنبالم؟؟


  



  اشکان: شیش و نیم حاضر باش


  



  عسل: چشم،گل خریدی؟آیلار گل لیلیوم سفید و صورتی دوس داره ها


  



  اشکان: وای عسل روانیم کردی میدونم ، بخدا دو رنگ سفارش دادم برو بسه بای.


  



  



  گوشیو پرت کردم رو تخت هنوز زوده لباس بپوشم دراز کشیدم تو گوشی کلش بازی کردن


  



  (آیلار و نازی بهم غر میزنن که مگه پسری! آخه کلش بازی میکنی منم هر چی میگم خب دوس دارم چون دخترم نباید بازی کنم ولی حرف تو کلشون نمیره بازم بهم گیر میدن)


  



  ساعت شیش بود ، بلند و حاضر شدم رفتم پایین بلند سلام کردم گفتم:


  



  به به جمع شدین یکی نمیگه عسل مرده زنده اس تو اون اتاق ای خدا دلم به کیا خوشه من برم الان اشکان میاد با اجازه بای.


  



  مامان:برو شیطونی نکنی ها


  



  عسل:وا ! مامان من کجام شیطونه؟ به این مظلومی هستم


  



  مامان: برو دختر اینقد زبون نریز


  



  رفتم تو حیاط تا رسیدم صدای بوق زدن اومد فهمیدم که اشکان رسیده اروم رفتم بیرون اگر هم میخواستمم نمیشد تند برم با این کفشایی که من پوشیدم


  



  نشستم تو ماشین سلام دادم همه جوابمو دادن


  



  خاله خیلی خوشحال بود اینو راحت میشد از چشمای سبزش فهمید،وقتی رسیدیم زودی پیاده شدم رفتم زنگ زدم


  



  خاله آیدا: بله


  



  عسل:سلام خاله درو باز کن ماییم


  



  خاله آیدا: ای وروجک توام اومدی بفرمایید تو


  



  رفتیم تو حیاط از پشت اشکانو نگاه میکردم خیلی دوسش دارم آیلارم دوست دارم دو تاشون خوشبخت میشن کنار هم


  



  نشستیم بابا ها شروع کردن حرف زدن


  



  مامانا هم هی تعارف میکردن حوصله دارنا


  



  نگاهم رفت به سمت اشکان دیدم زیر چشمی به یه جا نگاه میکنه خب حدس مقصدش سخت نبود صد در صد داره آیلارو نگاه میکنه


  



  دنبال نگاه اشکانو گرفتم ولی ضایع شدم رسید به آرمین که با اخم داشت زمینو نگاه میکرد


  



  کاش منم مثل امید میتونستم ذهن همه رو بخونم در اون صورت میشد فکر آرمین و خوند که چش شده ...


  



  وای نکنه نازی ردش کرده که اینقدر به هم ریخته شده فکرش باید از آیلار بپرسم.


  



  عمو شروین بحث رو کشوند به خواستگاری و اشکان حرف ها زده شد اشکان و آیلار رفتن تو اتاق تا حرف ها شونو بزنن


  



  منم رفتم رو مبل کنار آرمین نشستم گفتم:


  



  آرمین چیشده داداش گلم تو فکری؟اشکان پسر بدیه؟راضی نیستی؟


  



  آرمین: نه عسل جان فکرم درگیره،اشکان پسر خوبیه میدونم خواهرمو خوشبخت میکنه


  



  



  عسل: فکرت کجا درگیره،میتونم کمکی بکنم؟


  



  



  آرمین: نه راستش نازی ، یه کم وقت خواسته برای فکر کردن نگرانم اگه ردم کنه چی میشه؟


  



  من تحمل نه شنیدن برای هیچ کاری رو ندارم


  



  عسل: برای اینکه مغروری اون حق انتخاب داره جوابش هر چی باشه باید تحمل کنی


  



  



  آرمین:چشم سعی میکنم
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  نیم ساعتی گذشت از رفتن اشکان و آیلار کرمم گرفته بود برم ببینم دارن چیکار میکنن،حواس کسی به من نبود آروم بلند شدم رفتم سمت اتاق آیلار پشت در رسیدم گوشمو چسبوندم به در صداشون ضعیف بود ولی می فهمیدم چی میگن


  



  



  آیلار: بهتر نیست بریم بیرون همه حرفامونو زدیم


  



  اشکان:ولی من جوابمو نگرفتم آیلار جان


  



  اوه چه خبره چه زود پسرخاله شدن باهم


  یهو درو باز کردم پریدم تو


  



  آیلار بین شونه های اشکان بود و هر دو شوکه شدن پریدن هوا منم از خنده نشستم رو زمین


  



  آیلار: زهرمار ، برای چی میای تو یه دفعه ، اخه شاید من...


  عسل: چرا ساکت شدی؟ نگفتی توچی ؟هان؟!!


  



  آیلار:چیزه...!!!


  هیچی همینجوری یه چیز گفتم ، بریم دیگه


  



  بلند زدیم زیر خنده و باهم رفتیم کنار بقیه نشستیم.


  



  خاله:دخترم چی شد ؟شیرینی بخوریم؟!


  



  آیلار:هر چی مامان بابا صلاح بدونن


  



  خاله: اونا راضین فقط مونده جواب خودت خجالت نکش بگو.


  



  آیلار: منم حرفی ندارم!!


  



  اینو گفت و سرشو انداخت پایین !


  



  اخی چه خجالت کشید!


  



  بلند شدم و گفتم:


  



  با اجازه همگی بعد ظرف شیرینی رو برداشتم به همه تعارف کردم و نشستم سر جام


  



  ساعت 9بود که عمو بلند شد و گفت:


  



  با اجازتون مرخص بشیم دیگه


  



  ماهم بلند شدیم ، وای اشکان و نگاه کن چقدر بامزه به آیلار نگاه میکرد و تو نگاهش حسرت بود


  



  حالا خوبه اینا عاشق هم نبودن اینجوری میکنن ، والا بخدا!!!


  



  



  اشکان منو رسوند هرچقدر تعارف کردم قبول نکردن بیان خونه،منم دیگه کم اوردم،خداحافظی کردم و رفتم خونه


  



  جیغ زدم: 


  



  سلام سلام سلام


  



  من اومدم ، بادست پر اومدم ، کجایین اهل خونه؟


  



  آخ مردم از استقبال گرمتون!


  



  وای چقدر تحویل میگیرین،ای خدا منو دق میدن اینا،خودت شاهد باش


  



  



  مامان:ای خدا خونه ساکت بودا ، باز این وروره جادو اومد شروع کرد جیغ زدن


  



  



  عسل:ااا مامان قهرم اصلا !!!


  



  بابا: ولش کن دخترمو اذیت نکن ، بیا بغل خودم عسل بابا.


  



  



  وای منو میگی داشتم ذوق مرگ میشدم دیگه ، مثل بچه ها پریدم بغل بابا دستامو انداختم دور گردنش


  



  مامان:عسل خانم از امید خجالت بکش من که هیچی


  



  عسل: بابای خودمه دوست دارم بچسبم بغلش


  



  مامان: بسه دیگه ، بگو ببینم آیلار چی شد؟


  



  عسل: هیچی دیگه بله داد مگه کسی میتونه به اشکان نه بگه


  



  بابا:خب انشاالله مبارکه


  



  عسل:خیلی بهم میان ، واقعا خوشحالم برای هردوشون


  



  رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم برگشتم پایین


  



  شام خوردیم منتظر بودم مامانینا برن بخوابن منو امید هم بریم تو حیاط داشتم از فوضولی میمردم ساعت دوازده بود که بابا رفت بخوابه منم الکی شبکه هارو بالا پایین میکردم امید هم مجبوری کار های منو نگاه میکرد


  



  مامان:عسل نمیری بخوابی


  



  عسل: نه فعلا بیدارم،شما برو بخواب شب بخیر


  



  مامان رفت.آخیش یه نفس راحت کشیدم و خیره شدم به امید و گفتم:


  



  خب رفتن پاشو بریم حیاط دارم از فوضولی میترکم!!!


  



  امید هم اروم خندید و بلند شد و باهم رفتیم و رو تاپ نشستیم،امید آروم شروع کرد تاپ و هل دادن


  



  عسل: خب بگو دیگه


  



  امید:نمیدونم از کجا شروع کنم،وایسا ذهنمو جمع و جور کنم میگم بهت.


  



  



  آروم نشستم بدون حرف تا هر وقت آماده بود شروع کنه


  



  بعد از چند دقیقه اومد نشست کنارم


  گفت:


  



  قول بده تا اخرش گوش بدی و ازم نترسی من بهت اعتماد دارم که میخوام راز های زندگیمو بهت بگم اگه پدرم بفهمه در این مورد به کسی چیزی گفتم منو میکشه


  



  



  عسل:باشه قول میدم ساکت باشم ، بگو دیگه


  



  



  امید: چشم میگم


  



  شروع کرد منم تو دلم هم ترس بود هم ذوق


  



  



  امید: از وقتی هفت سالم بود تو سرم یه صداهایی رو حس میکردم


  



  خیلی میترسیدم به بابام گفتم !


  



  گفتن بچس حتما خیالاتی شده


  



  هرچی بزرگ تر شدم اون صداها باهام بود تا رسیدم دبیرستان فهمیدم اون صداها مال فکر بقیه است


  



  خیلی میترسیدم ولی کم کم باهاش کنار اومدم برام جالب بود همه چیزو میفهمم دوباره به بابام گفتم بازم مسخره ام کرد


  



  گفتم تو ذهنت به یچیز فکر کن و من خیلی راحت ذهنشو خوندم وقتی بهش گفتم شوکه شد شدید


  



  این قدرت از بچگی بامنه عسل من یه قدرت دیگه هم دارم


  



  عسل:وای چه قدرتی؟


  



  امید: من میتونم آینده رو ببینم تازه فهمیدم


  



  دو سال میشه ولی زیاد ازش خوشم نمیاد چند بار امتحان کردم درست دراومده


  



  عسل: رو چه چیزی امتحان کردی؟


  



  امید: مرگ پدر بزرگ یادته من دیده بودم و همون اتفاق افتاد براش


  



  عسل: وای اینکه عالیه آینده منم دیدی؟


  



  



  امید زد زیر خنده


  



  امید: نترس دختر عمو ، نمیترشی یه پسر قد بلند و قوی میگیرتت


  



  امید اینو گفت و اخم کرد رفت تو فکر منم خوشحال از اون پسری که گفت تو هوا بودم دیگه از ذوق


  



  امید: یچیزی بگم؟ قول بده بهم نریزی؟


  



  



  عسل: چی شده بگو ببینم


  



  



  امید: راستش من دیدم آیلار و اشکان تو جاده سرسبز ماشینشون چپ میکنه میرن تو دره


  



  



  عسل: وای یعنی چی ؟من نمیزارم جایی برن!


  



  وای خدا اگه چیزی به اونا بشه من میمیرم


  



  



  امید: عسل آینده رو میشه تغییر داد عزیزم نگران نباش


  



  



  بلند زدم زیر گریه حتی فکرشم نمیتونم بکنم که آیلار و اشکان نباشن


  



  



  امید دستشو انداخت دور شونم منم سرمو گذاشتم روی سینش و هق هق گریه کردم


  



  میدونم کارم درست نیست ولی واقعا بهش نیاز داشتم


  



  یه بار اشکال نداره که! از قصد نیست


  



  



  امید با حرفاش آرومم کرد منم سرمو بلند کردم و با شرمندگی نگاش کردم و گفتم:


  



  معذرت میخوام ، ممنونم که آرومم کردی


  



  



  امید: معذرت خواهی نیاز نیست ما باهم دوستیم پس باید پشت هم باشیم


  



  همه جا رو کمک من حساب کن عسل


  



  



  عسل:ازت ممنونم واقعا همیشه


  



  



  امید: عسل تو حاضری برای پسری که عاشقشی از زندگیت بگذری؟


  



  



  عسل: منظورتو نمیفهمم واضح تر حرف بزن!


  



  



  امید:فکر کن عاشق یه نفری و برای رسیدن بهش باید از خانوادت بگذری؟ حاضری این کارو بکنی؟


  



  



  عسل: نمیدونم چی بگم ، اگه خیلی عاشق باشم شاید این کارو کردم


  



  ولی به نظرم عشق مال قصه هاس نه برای واقعیت


  



  



  امید: مطمئنم بعدا نظرت عوض میشه فعلا چیزی نپرس نمیگم ، بریم تو دیر وقته بخوابیم...


  



  امیدرفت بالا ولی من فکرم همش پیش اشکان و آیلار بود.


  



  خداجونم خودت بهتر میدونی اونا تازه میخوان طعم خوشبختی رابفهمن


  



  حقشون این نیست


  



  من بدون اشکان دیونه میشم میدونی چقدر وابستشم رحم کن به من


  



  همونجور که باخودم حرف میزدم خوابم برد.


  



  



  دانشگاه یه هفته تعطیل بود میخواست امتحانات شروع بشه.


  



  آخ دوهفته دیگه راحت میشم همه کتابامومیریزم بره.


  



  خسته شدم چهار ساله دارم تواین رشته هر روز جون میدم همشم بخاطرخنگی خودم ، اوناگفتن بیا منم رفتم.


  



  رفتم یه چایی ریختم ببرم بالا براخودم به مامان گفتم:


  



  مامان میخوام درس بخون تاظهر صدام نکن.


  



  مامان گفت باشه ، منم رفتم داخل اتاق در بستم نشستم خوندن


  



  با صدای گوشیم سربلندکردم دیدم اشکانه


  



  جواب دادم:


  



  سلام عزیزم خوبی؟ دارم درس میخونم مزاحم نشو ، زود ، تند ، سریع بگو ببینم چیکارداری؟


  



  



  اشکان: نه به اون عزیزم گفتنت نه به این مزاحم گفتن


  



  ای خداشانس نداریم ک مردم دخترخاله دارن اشکان بیچاره هم دخترخاله داره


  



  



  عسل: بازپررو شدی؟ اگرکاری نداری قطع کنم


  



  اشکان:باشه بابانزن گفتم زنگ بزنم بگم منم میام کوه باشما ها


  



  عسل: وای اشکان عاشقتم بای


  



  اشکان: هوی دختره چش سفید من زن دارم ، برو عاشق یکی دیگه شو ، بامن چیکار داری؟ بای


  



  پرو زود قطع کرد که جوابش ندم ، حالا خوبه زنت و خود من انداختم تو دامنت.


  



  وای خدا مردم از خنده از تصور اشکان با یه دامن چین چین که آیلار بیوفته توش وای خیلی بامزه میشه


  



  در اتاقم زده شد گفتم:


  



  ااا مامان مگه نگفتم نیا تا ظهر ، صدای امید اومدکه گفت :


  



  عسل جان منم میشه بیام داخل ؟


  



  سریع بلند شدم نشستم گفتم آره بیا تو


  



  درو باز کرد اومد تو گفت:


  



  صبح بخیر ، چیزی شده جیغ جیغ میکردی ؟


  



  عسل: نه بابا اشکان زنگ زده بود بگه میاد کوه باهامون ، ولی کلا مرض داره منو اذیت کنه جیغمو در بیاره


  



  



  امید به حرص خوردن من میخندید بعدم که دید چیزی نشده رفت بیرون منم نشستم دوباره خوندن


  نمیدونم چقدر گذشت که دیگه مغزم نمیکشید ارور میداد ساعتو نگاه کردم اوه ساعت دو شده الان پنج ساعته دارم میخونم ، وای گشنمه چرا مامان صدام نزد پس ، رفتم پایین صدا زدم کسی جواب نداد بلند تر داد زدم:


  



  مامــــــــان مامــــــان مامــــــــــــــــــان کجایی؟


  



  بازم کسی جواب نداد ، ای بابا گشنمه،رفتم غذا خوردم لباس پوشیدم برم بیرون قدم بزنم


  



  



  یکی یکی امتحانا رو دادیم امروز آخریش بود از سالن اومدیم بیرون آیلار گفت:


  



  بچه ها من چیزه...


  



  



  نازی: چته چیز چیز میکنی!


  



  



  آیلار: اشکان پیام داده گفته میاد دنبالم


  



  اینو گفت لپاش گل انداخت سرشو انداخت پایین اوخی چه خجالتی شده تصمیم گرفتم اذیتش نکنم به نازی هم اشاره کردم چیزی نگه


  



  



  سه تایی رفتیم بیرون ماشین اشکان پارک شده بود رفتیم سمتش اشکان اومد پایین سلام کرد ما هم سه تایی با هم سلام دادیم


  



  



  اشکان خندید و گفت:


  



  خوبه شما سه تا قُل هم نیستین اینقدر هماهنگین ، خب با اجازه من خانوممو ببرم دیگه


  



  



  عسل: کوفت ، پررو هنوز خانومت نشده ها


  



  



  اشکان: برو بابا خانومم بوده و هــست حسودی نکن توام عزیز دلمی ولی آیلار عشقمه هر کی جای خودشو داره


  



  



  آیلار: عسل حسود نبودیا چیشده گلم؟


  



  



  عسل: هیچی برین،حواستون باشه ها فردا جمعه اس پنج و نیم اماده باشین من با امید میام میریم دنبال نازی اشکان هم میاد دنبال آیلار و آرمین


  



  اشکان: باشه قبوله ، خانومی بزن بریم


  



  اون دو تا رفتن من و نازی هم رفتیم تو ماشین من نازی رو رسوندم خونه و خودمم رفتم خونه


  



  عسل: امید کجایی بیا بالا باهات کار دارم


  



  امید: چشم ، برو الان منم میام


  



  بدو رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم منتظر موندم تا امید هم اومد در اتاقو باز گذاشته بودم خودش اومد تو


  



  امید: جانم کارم داری؟


  



  عسل: فردا جمعه اس ما میخوایم بریم کوه تو هم میای دیگه؟


  



  البته باید بیای من از طرف تو هم قول دادم


  



  امید: ااا عسل شاید من نخوام بیام اون موقع من خوابم


  



  عسل: ای تنبل شب زود بخواب ساعت چهار و نیم صدات میکنم


  



  امید شروع کرد غر زدن که چه خبره تو اون تاریکی کجا بریم اخه


  



  عسل: راستی وایسا یه زنگ بزنم ، یه لحظه هیچی نگو


  



  گوشیمو از تو کیفم در اوردم زنگ زدم به اشکان گفتم با ماشین تو بریم همه اونجوری بهتره ، همه کنار همیم بیشتر مزه میده.


  



  



  اشکان: برای من فرقی نداره جای بچه ها تنگ میشه سخته ها عسل


  



  



  عسل: نه دوتا از دخترا جلو یکیمونم عقب با دوتا پسرا ، به آیلار تو بگو به نازی هم من پیام میدم


  



  



  اشکان: امید هم قبول کرده؟


  



  عسل: آره ولی داره غر میزنه که صبح بیدار نمیشه منم مجبورم با زور بازو هام صبح برم بالا سرش بیدارش کنم


  



  



  اشکان خندید و گفت:


  



  اخ دلم برای امید کبابه ، اگه من جای اون بودم صبح نیم ساعت زود تر از تو بیدار میشدم،از جونم سیر نشدم بزارم تو بیدارم کنی


  



  عسل: گمشو شب بیا اینجا بخواب صبح کارت راحت میشه


  



  اشکان: باشه عزیزم اگه خواستم بیام بهت خبر میدم فعلا بای


  



  گوشیو قطع کردم دیدم امید داره هنوز منو نگاه میکنه تا نگاه منو رو خودش دید دوباره شروع کرد به غر غر کردن


  



  منم قاطی کردم یهو داد زدم:


  



  اه بسه امید از قدو هیکلت خجالت بکش نشسته اینجا داره غر غر میکنه پاشو برو بخواب ، اصلا نیا به درک خستم کردی والا بلند شو برو بیرون


  



  اینو گفتم و پشتمو بهش کردم رفتم تو تراس ، حضورشو کنارم احساس کردم ولی برنگشتم که صدای آرومشو شنیدم که گفت:


  



  معذرت میخوام میخواستم یکم اذیتت کنم اخه عصبانی میشی صورتت خیلی زشت میشه آدم دوست داره نگاهت کنه


  بعد زد زیر خنده


  



  



  بجای عصبانیت از حرفش زدم زیر خنده و گفتم:


  



  خیلی بدجنسی منو اذیت میکنی که صورتم زشت بشه


  



  



  باهم رفتیم پایین شام خوردیم به مامانم گفتم:


  



  با بچه ها فردا میریم کوه


  



  



  مامان:سه تا دختر کوه اخه؟من از دست شماها چیکارکنم ؟


  



  



  امید: زن عمو تنها نیستن ، منو اشکان و آرمین هم همراهشون میریم


  



  



  مامان: خب این شد یه چیزی ، ممنون پسرم خیالم راحت شد


  



  عسل: ایش حالا انگار قراره بخورنمون ، حالا اگه این پسرا باشن هیج اتفاقی نمی افته مثلا؟


  



  



  مامان: نخیر اتفاق هرجایی ممکنه


  بی افته ، ولی خیالم راحته که سه تامرد کنار دخترام هستن کسی مزاحمشون نمیشه عسل خانوم


  



  



  بابا: دختر من خودش ده تا مرد و حریفه خانوم


  



  مامان: ااا حالا هی این دخترو لوس کن من که هر چی میگم شما گوش نمیدی حسین آقا ، حواست باشه ها


  



  



  عسل: اوه اوه بابا کارت دراومده ، مامان تهدید کرده باید منت بکشی بابا


  



  



  مامان: برو بچه تو کار بزرگ ترها هم دخالت نکن برو بخواب بتونی فردا بیداربشی من براتون وسیله اماده میکنم ، کی میخوای ییدار شی صبح؟


  



  



  عسل: وای مامان عاشقتم ساعت چهار بیدارم کن من رفتم شب خوش


  



  زودی رفتم تو اتاقم روی تختم خوابیدم و ساعتو برای چهار کوک کردم و خوابم برد.


  



  با صدای ساعت پریدم هوا اه تو چی میگی این وقت شب خوابم میاد


  



  



  گوشیو خاموش کردم دوباره رفتم زیر پتو که در اتاق باز شد و لوستر روشن شد نورش افتاد تو چشمم


  



  



  داد زدم: اه خاموش کن کور شدم


  



  



  پاشو تنبل مگه نمیخوای بری کوه وسایلتونو گذاشتم کنار در دوباره نخوابی ها ، من رفتم


  



  



  ای خدا غلط کردم من خوابم میاد ، تازه دارم امیدو درک میکنم دیشب غر غر میکرد


  وای یادم رفت زنگ بزنم به نازی بگم قراره با یه ماشین بریم زودی یه پیام بهش دادم جواب داد:


  



  الهی بترکی کله صبح ، روانی صدا گوشیم زیاد بود یه متر رفتم هوا


  



  



  عسل: پاشو بسه خواب ، باید خوشگل کنی که یار در انتظارته ها


  



  نازی: یار غلط کرده ، اصلا من میخوام شلخته بیام به تو چه


  



  



  عسل: باشه هر غلطی میخوای بکن بای فعلا


  



  



  بلند شدم صورتمو شستم رفتم پشت در اتاق امید آروم در زدم جواب نداد دروباز کردم رفتم تو


  



  برق و زدم بله دیدم آقا تو خواب ناز هستن حتی با نور لوستر هم تکون نخورد ، رفتم بالا سرش صداش کردم ، خدایا من کاریش ندارمو خودش نمیزاره من آروم باشم ، رفتم یه لیوان آب یخ اوردم


  



  دوباره صداش کردم جواب نداد منم یهو کل آب لیوانو خالی کردم رو صورتش


  



  



  امید بیچاره یه متر پرید بالا اولش یکم گیج و منگ بود بعدش منو دید یه لیوان به دست بالا سرشم بلند شد و گفت : این چه کاری بود؟


  



  عسل دعا کن من نگیرمت


  



  ساعت یادم رفت قرار کوه هم یادم رفت


  



  جیغ کشیدم فرار کردم امید هم دنبالم ، تند رفتم پایین دور مبل ها میدوییدم بلند بلند هم میخندیدم یهو با صدای داد هردومون میخ کوب شدیم


  سر جامون برگشتم دیدم مامان بابا با اخم دارن نگاهم میکنن وای خدا رحم کنه ، به من چه تقصیر امید بود اون نگاه هارو ببرین طرف اون


  



  اینو گفتم فرار کردم صدای مامان میومد که خط و نشون میکشید ولی کو گوش شنوا


  



  



  لباس هامو عوض کردم تیپ قرمز مشکی زدم رفتم جلو آینه یه رژ لب قرمز زدم با یه مداد تو چشمم اومدم عقب یه نگاه به خودم کردم اومم دلم یه خط چشم خواست اونم کشیدم بسه دیگه


  



  کولمو برداشتم رفتم پایین خب امید هم اومد دیگه کاری نداشتم زنگ زدم به اشکان گفت:


  



  بیاین من سر کوچه ام


  عسل: امید بدو اشکان اومد


  



  زودی رفتیم بیرون آسمون هنوز تیره بود


  



  هنوز هوا سوز داشت


  



  رفتیم توی ماشین اشکان خیلی پر انرژی بود از قیافه و صداش معلوم بود ، الهی فداش شم ذوق داره با آیلار میره ، خدایا دلت رحم بیاد به این دوتا بلایی سرشون نیار


  



  



  رفتیم دنبال نازی بعدشم آیلار و آرمین


  



  قرار شد من و امید و آرمین عقب بشینیم ، نازی و آیلار هم جلو نشستن ، اشکان راه افتاد یهو یادم افتاد اصلا مشخش نکرده بودیم که کدوم کوه بریم گفتم:


  



  



  عسل: اشکان جونم الان کجا داریم میریم؟


  



  



  اشکان هم که حواسش نبود گفت:


  



  اشکان: داریم میریم خونه عمم ناهار عزیزم حرفا میزنیا خب داریم میریم کوه


  



  عسل: میدونم کدوم کوه خب؟


  



  اشکان زد رو پیشونیشو گفت: ای وای این عسل با مغز نخودیش فهمید جایی رو مشخص نکردیم ما نفهمیدیم


  



  



  یه جیغ بلند کشیدم امید که کنارم نشسته بود گوششو گرفت


  



  



  عسل: اشکان بخدا دیگه باهات حرف نمیزنم گمشو زن گرفتی منو فراموش کردی


  



  


  رومو برگردوندم سمت بیرون و تو دلم براش خط و نشون میکشیدم


  



  



  آیلار: اشکان جونم بریم توچال


  



  



  اشکان: چشم ، خانومم هر چی شما بگی


  



  



  هه تو دلم مسخرش میکردم پسره زن ذلیل ، مضخرف اصلا مردی که جلوی زن کوتاه بیاد مرد نیست که شلغمه والا


  



  



  تو راه همه میگفتن و شاد بودن ولی من ناراحت بودم دیگه ذوق کوه رفتن ندارم مثل دیشب


  هنسفریم رو در اوردم و آهنگ گذاشتم صداشم زیاد کردم آهنگ رویا از شاهین نجفی اومد چشمهامو بستم و سرمو تکیه دادم به شیشه ، نمیدونم چقدر که ماشین نگه داشت چشم هامو باز نکردم صدای نازی اومد


  



  نازی: عسل پاشو خوابیدی تنبل.


  



  آروم چشم هامو باز کردم فقط نازی بود همه رفته بودن بیرون منم بلند شدم شالمو درست کردم رفتم پایین با نازی رفتیم پیش بچه ها.


  



  



  اشکان و آیلار کنار هم بودن تو گوش هم پچ پچ میکردن آرمین هم اومد سمت نازی من و امید هم به هم نگاه کردیم لبخند زدیم و باهم همراه شدیم و راه افتادیم به سمت بالا


  



  



  امید: عسل چی شده؟ چرا یهو بهم ریختی ساکت شدی؟ بخاطر شوخی اشکان بود آره؟


  



  



  عسل: بیخیال حوصله ندارم کاش میشد برگردم


  



  اشکان خیلی تغییر کرده دیگه اون اشکان همیشه نیست میدونه من از این شوخیا بدم میاد بنظرم اون شوخی نبود کوچیک کردن و توهین بود


  



  



  امید: ااا عسل نگو این حرفو مطمئنم اشکان خودش فهمیده میاد سراغت ناراحت نباش نزار خوشحالیش کوفتش بشه صبح یادته تو فکرت قربون صدقش میرفتی؟


  



  



  عسل: امید بخدا میکشمت یک بار دیگه فکر منو بخونی


  



  امید زد زیر خنده و هیچی نگفت...


  



  جای خیلی قشنگی بود ولی حیف که دیگه ذوق نداشتم چسبیده بودم به امید.


  



  



  2ساعتی میشد که داشتیم راه میرفیم دیگه معدم صداش در اومده بود امید خندید و گفت :


  



  امید: ای شکمو صدای شکمت همه جارو پر کرده


  



  



  اینو گفت و برگشت سمت بچه ها منتظر موند تا بهمون رسیدن بعد گفت


  



  امید: شما ها نمیخواید چیزی بخورید منو عسل گشنمونه


  



  



  همه موافقت کردن یکم رفتیم بالاتر یه جای خوب رو سنگ ها نشستیم کیفو باز کردم وسایلی که مامان برای غذا گذاشته بود رو باز کردم دادم دست امید که بده بهشون نمیخواستم خودم برم سمت اشکان و باهاش روبه رو بشم امید فکرمو خوند که هیچی نگفت قبول کرد


  



  



  قرار شد باز هم بریم بالا ، من دلم تله کابین میخواست


  



  



  عسل: امید میشه ما بریم تله کابین؟


  



  



  امید چشماش گرد شد


  


  امید: عسل الان باید بگی ببین چقدر اومدیم بالا اخه


  



  عسل: راست میگی بیخیال


  



  سرمو انداختم پایین نازی گفت:


  



  وای منم میخوام بجای بالا رفتن برگردیم پایین


  



  آرمین: ای خدا از دست شما خانوما پاشین بریم


  



  آیلار از بلندی میترسید داشت تو گوش اشکان حرف میزد اشکانم آرومش میکرد


  



  



  عسل: آیلار فکر در رفتن هم نکن ها باید بیای اصلا راه نداره


  



  



  آیلار قیافش دیدنی بود واقعا می ترسید


  



  دست خودش نیست ولی منم کرم دارم دیگه زورش کردم بیاد


  



  وسایل و جمع کردیم برگشتیم پایین رفتیم سمت کابین ها ، دوتا دوتا رفتیم بالا ، آیلار از بازوی اشکان آویزون شده بود باصدای امید برگشتم سمتش


  امید: میخوای دستتو بده به من اگه میترسی؟؟؟


  



  



  بلند خندیدم و به مسخره گفتم :


  



  من عاشق بلندی و سرعتم ، آیلار ترسو هستش فکر کردی منم مثل اونم پسر عمو


  



  امید: باش عزیزم چرا میزنی


  



  سوار شدیم اول آیلار اشکان بعد منو امید بعد نازی آرمین خیلی ذوق داشتم ، راه افتاد آیلار سرشو چسبونده بود به سینه اشکان برگشتم دیدم نازی هم چشماشو بسته ، ای خدا این دوتا چقدر ترسو بودن من خبر نداشتم


  



  تقریبا رسیده بودیم وسط های راه کابین آیلاراینا یه تکون بد خورد بعدش صدای جیغ آیلار هم بلند شد ، یه تکون دیگه هم خورد کابینشون یه طرف از قسمت بالایی باز شد که من جیغ زدم و صدای جیغ بقیه هم بلند شد همه ی کابین ها وایستادند ، جلوی چشم همه کابین آیلارو اشکان به پایین پرت شد


  



  



  



  



  



  ........................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................


  



  



  



  



  مثل یه خواب بود


  



  امروز مراسم چهلم دوتا عزیز دلم بود


  



  حال من خیلی بد بود


  



  چهل روزه که حرف نزدم


  



  چهل روزه که بچه ها بهم میگن گریه کن


  



  نمیتونم واقعا دست خودم نیست من آیلارو زور کردم اگه من احمق اونکارو نمیکردم الان هر دو زنده بودن هیچ وقت خودمو نمیبخشم.


  



  



  



  



  



  



  



  ........................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................


  



  



  



  



  شیش ماه گذشت از اون روز شوم


  



  آروم آروم خودمو پیدا کردم ، امید خیلی کمکم کرد که بتونم دوباره سرپا شم


  



  ولی اون دختر شیطون نشدم


  



  چند روزه امید پیشنهاد داده چند وقت بریم شمال ولی زیاد باهاش راحت نیستم سخته بایه پسر تویه خونه تنها ، ولی خیلی به آرامش نیاز داشتم


  باید با نازی حرف بزنم شاید اونم بیاد باهامون ، پیام دادم بهش بعد یک ساعت گفت میام هم من میام هم آرمین میاد.


  



  خوبه اینجوری تنها نیستم.


  



  رفتم تو اتاق امید دیشب خونه ما خوابیده بود صداش کردم گفت :


  



  جانم بیا تو عزیزم


  



  تو این مدت رابطه ما هم صمیمی شده بود


  



  عسل: امید جان میشه بریم شمال نازی آرمین هم میان


  



  امید: وای عسل تصمیم خوبی گرفتی خیلی خوشحال شدم عزیزم،کی بریم ؟؟؟؟


  



  



  عسل: هر وقت تو مرخصی بگیری آرمین هم گفته مشکل نداره


  



  امید:باشه پس برای پس فردا آماده باش صبح راه بیوفتیم


  



  عسل:باش ممنون،فردا پنچشنبه بریم سر قبر آیلار اشکان؟؟


  



  امید:چشم میبرمت...


  



  صبح بيدار شدم زود لباس پوشيدم رفتم دنبال اميد بهم گفته بود حق ندارم تنهابرم سرخاک هميشه خودش ميبرد.


  



  اميدتکيه گاه خيلي محکمي بود ولي هميشه برام مثل يه برادربزرگ بود.


  



  هرکس مارو ميديد فکرميکرد عاشق هميم ، ولي من از دل خودم مطمئنم نميدونم از آينده خبرندارم شايد يه روز عاشقش شدم.


  



  رفتيم سرخاک دلم خيلی تنگ شده بود ، اميدمثل هميشه با من نيومد تا تنها باشم واقعا خيلی پسرخوبيه چقدر اون روز اول درموردش قضاوت کردم


  



  نشستم وسط قبر دوتاشون اخه کنارهم خاک شده بودن باگلابی ک خريده بودم سنگ هارو شستم گفتم：


  



  سلام عزيزدلم ، آيلارجونم منو ببخش هرروز دارم عذاب ميکشم همش تقصيرمن شد ای کاش من پرت شده بودم ولی الان نبود تورو نميديدم


  



  دارم ديوونه ميشم ، برگشتم دستم گذاشتم روسنگ اشکان اشکم راه افتاد روگونه هام ، الهي بميرم چقد ذوق داشتی خانومم ميگفتی حتی لحظه آخرنتونستم ببينمت مثل بچه ها قهربودم


  



  همه ميگن من مقصرنيستم ، عمرشما تاهمونجا بوده ولی من خودمو مقصر ميدونم تاآخرعمرم


  



  باصدای اميد برگشتم نگاهش کردم عسل جان نکن بااون چشای قشنگت اينکارو بخدا هيچکدوم راضي نيستن


  



  اشکان به اشکای توحساس بود يادته تعريف کردی برام نکن قربونت برم


  



  آخه تواينجوري کني اونا زنده نميشن که پاشو بريم بسه ديگه دوتايی يه فاتحه خونديم ومن با کمک اميدبلند شدم رفتيم توماشين


  



  شديد دلم يه شونه قوي ميخواست که روش گريه کنم برگشتم سمت اميد گفتم：


  



  ميشه يه خواهش کنم؟ 


  



  اميد：آره عزيزم بگو  


  



  عسل：بغلم کن لطفا.


  



  چشمای اميد گرد شدگفت：


  



  چيکارکنم؟


  حالت خوبه عسل؟  


  



  عسل：آره خوبم خواهش ميکنم بغلم کن.


  



  اميد بيچاره با تعجب دستاشو باز کرد منم سريع خودمو انداختم توبغلش بعد از چندثانيه دستاش دورم پيچيد سرمو چسبوندم روي سينش بوي ادکلنش گيجم کرد گريه يادم رفت.


  



  چند دقيقه تو بغلش بودم ديگه کم کم داشتم خجالت ميکشيد


  



  تو ذهنم خودمو دعوا کردم که دختر خجالت بکش الان اميد چه فکرايی ميکنه درموردم.


  



  صداي اميد بلند شد گفت :


  



  راحت باش من فکری نميکنم ميدونم به آرامش نياز داری منم مثل برادرت هستم پس خجالت نکش گلم.


  



  بلندشدم زدم ب بازوش گفتم：


  



  زهرمار ، مگه نگفتم ذهن منو نخون بزنم لهت کنم پرو.


  



  اميد:وای وای ترسيدم ، نزن توروخدا منو. 


  



  عسل：کوفت منو مسخره ميکني.  


  


  اميد：نه عزيزم خب کجابريم؟  


  



  عسل：بريم خونه لباس جمع کنم.


  



  اميد راه افتاد يهو يادم اومد گفتم：


  



  راستی شرکت رو چيکار کردي؟


  



  امید: مثلا من مدیر هستما عسل خانوم هی میگی مرخصی بگیر ، آخه از کی بگیرم ، میخوای بنویسم خودمم امضا کنم وخندید 


  



  عسل：اي واي حواسم نبود.


     


  اميد：امروز صبح يه سر رفتم سپردم دست معاونم گفتم ميرم شمال برگشتم باخودم نيست هروقت عسل آروم بشه برميگرديم.


  



  عسل：ای وای يعنی چی معلوم نيست کی برميگرديم نازی وآرمين چي؟


  اونا نميتونن بمونن ها.   


  



  خب عزيزدلم ما با اونا چيکارداريم اونا هروقت خواستن برگردن منو تو ميمونيم.


  



  ديشب باعمو حرف زدم گفت برين مشکلي نداره.  


  



  عسل：نميدونم والا چی بگم اگه باباچيزی نگفته باشه قبوله.


  



  صدای گوشی ميومد کل کيفمو بهم ريختم تاپيداش کردم نازی بود.


  جواب دادم：


  



  سلام گلم خوبي چيشده؟ 


  



  نازی: عسل ناراحت نشيا ولی ما فعلا نميتونيم بيايم شمال باهاتون 


    


  عسل：چرا آخه؟؟؟ 


     


  نازی：راستش نميدونم چطوري بگم ميخوايم يه عقدوعروسی ساده بگيريم بريم سرخونمون.


  تصميم گرفتيم عروسي شلوغ نگيريم.


        


  عسل：الهي قربونت برم آفرين که خانواده آرمين رو درک ميکنی سخته براشون بدون آيلار   


  



  نازی：آره ميدونم خودم گفتم نميخوام آرمين هم چيزي نگفت ولی تونگاهش راضي بود.     


  



  عسل：فداتشم ، حالا کی هست عروسي؟    


  



  نازی：اگه خدابخواد روز دوم عيد. 


       


  عسل：پس زياد وقت نداری فقط بيست شيش روز مونده يکم ديگه حرف زديم قطع کرديم...


  



  امید:کی بود؟چی شد؟


  



  عسل:اها،یعنی تو نمیدونی دیگه؟


  



  امید بلند زد زیر خنده و گفت:


  



  خداییش عادت کردم فکر همرو بخونم نمیتونم صبر کنم خود طرف بهم بگه


  



  اخم کردم بهش گفتم:


  



  شاید من نقشه قتل بکشم تو ذهنم تو باید بفهمی اخه


  



  امید:میزنم تو سرتا من دختر عمو قاتل نمیخوام


  



  عسل: برو بابا پرو تو منو بزنی ، امید یه سوال؟


  



  امید منتظر نگام کرد پرسیدم:


  



  این قدرت هارو از کجا اوردی از کی بهت رسیده؟از عمو یامامانت؟


  



  امید رفت تو فکر گفت:


  



  اگه بگم از پدرم چی میگی؟؟


  



  عسل: یعنی از عمو ارث بردی؟یعنی عمو هم این قدرت هارو داره؟


  



  امید: اره داره ولی نمیدونم چجوری بهت بگم


  



  عسل: چی میخوای بگی؟خب بگو راحت باش


  



  امید: ببین پدر پدربزرگمون این قدرت رو داشته و تو ایتالیا بود پسرش با یه دختر ایرانی عروسی میکنه میاد اینجا سه تا بچه به دنیا میارن دو تا پسر و یک دختر ، پسرا بابای من و تو بودن دختر هم عمه ما میشد


  



  عسل: وای یعنی ما عمه داریم؟پس کجاست ؟


  



  



  امید: همین دارم میگم دیگه!ساکت باش


  



  عسل: چشم


  



  امید: خب داشتم میگفتم ، اون دختر وقتی به دنیا میاد یکم عجیب تر بوده از 4سالگی قدرت هاشو پیدا کرده و نمیتونسته کنترل کنه بخاطر همین پدربزرگ اونو میفرسته ایتالیا تا پیش فامیل ها باشه و اونا کنترلش کنن.


  



  پدر من تو هفده سالگی قدرت ذهن خونی شو به دست آورد ولی روش کار نکرد ولی عمو یعنی پدر تو توی بیست سالگی دو تا قدرتش رو فهمید اول ذهن خونی دوم آرام بخش بودن یعنی هر کسی رو که عصبی ناراحت و خیلی چیزای دیگه رو


  آروم میکنه ، خب حالا سوال هاتو بپرس الان ذهنت میترکه


  



  



  عسل: یعنی بابای منم فکر هارو میخونه؟ کی اینجور چیزا رو بهت گفته؟


  



  امید: وقتی قدرت هارو پیدا میکنیم یکی برامون توضیح میده برای من بابا تعریف کرد ، وقتی بچه بودم یادته مسخرم کردن؟


  



  عسل: اره یادمه خب چیشد؟


  



  امید: مسخرم کردن چون میترسیدن قدرت منم چون سنم کمه غیر قابل کنترل بشه مثل عمه بخاطر همین منم دیگه به کسی نگفتم


  



  عسل: یعنی ممکنه به منم از این قدرت ها به ارث برسه؟


  



  امید: نمیدونم احتمال نود و نه درصد هست


  



  عسل: اون یک درصد چی میشه ؟


  



  امید: ببین بابام از یه پیش گویی حرف زد برام خیلی وقت پیش گفته بودن بهش تارسید به من گفته شده زمان یکی از پدربزرگامون که یک دختر هشت نسل بعد خودش به دنیا میاد که علاوه بر قدرت خاندان قدرت دیگه ای هم به دست میاره حالا نمیدونیم اون دختر تویی یا خواهر من یا دختر عمه.


  



  عسل: یعنی چی میشه به ما سه تا شک دارن؟


  



  امید: آره عزیزم اخه تاریخ تولد شما سه نفر تویه روز و حتی تویه ساعت هست ما نمیدونیم کدوم شما اون دختر هستین بخاطر همین پدر تو از من خواست که بیام ایران کنار تو باشم پیش خواهرم هم پدرم و یک پسر دیگه هست پیش دختر عمه هم خود عمه و شوهرش هستن


  



  عسل: وای امید من میترسم ،ینی چی میشه ، احساس میکنم همش یه شوخیه برای من قابل هضم نیست ، وای خدا دارم دیوانه میشم!!!


  



  



  رسیده بودیم جلو در خونه من مثل آدم های مست تلو تلو میخوردم امید اومد کنارم دستشو انداخت دور کمرم منو برد تو اتاقم رو تختم خوابوند بابا اومد تو اتاقم با ترس نگاش کردم اومد کنارم بغلم کرد بعد از چند ثانیه آرومه آروم بودم ولی خسته بودم دلم خواب میخواست


  



  فهمیدم بابا برای اروم کردنم از قدرتش استفاده کرده امید کمکم کرد دراز کشیدم چشم هامو بستم خوابم برد


  



  نفهمیدم چقدر خوابیدم که احساس کردم یکی داره نوازشم میکنه اروم چشم هامو باز کردم بابا بود خودمو پرت کروم بغلش که گفت:


  



  آروم باش عزیزم امید کار بدی کرد همه چیزه باهم گفت بهت من بهش گفتم اروم بگه تا نترسی ، ولی اشکال نداره اتفاقی نمی افته خیالت راحت ما کنارتیم فعلا بیا شام بخور بعدش لباس هاتو جمع کن برو شمال اروم میشی عزیزم امید مواظبته


  



  عسل: اخه بابا چجوری نترسم همتون غیر عادی هستین مگه میشه یه ادم اینجور قدرت هایی داشته باشه؟


  


  بابا هیچی نگفت بلند شد رفت منم دنبالش


  



  با سکوت شام خوردیم امید گفت:


  



  من برم خونه لباس هامو جمع کنم میام عسل جان تو هم اماده شو


  



  عسل: منم باهات میام امید میخوام هوا بخورم


  



  امید: پس پاشو بریم باید زود بخوابیم امشب


  



  دوتایی رفتیم به سمت ماشین سوار شدیم رفتیم خونه امید ، وقتی رفتیم من دراز کشیدم روی یکی از مبل ها ماهواره رو روشن کردم تا امید راحت لباس هاشو جمع کنه مزاحم نشم ، شبکه هارو دونه دونه گشتم تا رسیدم به شبکه ای که داشت فیلم ترسناک نشون میداد یه جنگل تاریک یه دختر پسر داشتن تو یه چادر کار های مثبت هجده میکردن اه اه خاک تو سرتون بخاطر یه فیلم چه بخور بخوری راه انداختن صدای خنده امید از اتاق خواب اومد وای خاک توسرم آبروم رفت الان میگه دختر عموم نشسته لب تو لب بودن اینارو نگاه میکنه


  



  



  امید: اشکال نداره نگاه کن این چیزا تو محل زندگی من عادی بوده اصلا برام مهم نیست ، میدونم تو هم از قصد نگاه نکردی داشتی تو ذهنت غر میزدی سرشون


  



  عسل: اخه یعنی چی بخاطر یه فیلم این کارو میکنن این زن ها شوهر ندارن ، شوهر هاشون غیرت ندارن اه اه انقدر بدم میاد


  



  امید: ای جونم قیافشو نگاه کن ، خب قربون تو بشه عشق آیندت ، عزیز دل من زندگی های اینجا با اون جا فرق داره ، حتی ادم هاشم فرق دارن


  



  عسل: میدونم فرق داره ولی کاراشون خیلی بده اخه یه زن تو فیلم بغل چند تا مرد میره؟


  حالش بد نمیشه؟


  



  امید زد زیر خنده گفت:


  



  ولشون کن پاشو بریم عزیزم کار من تموم شد


  



  کنترل ورداشتم برگشتم خاموش کنم چشمم افتاد به صحنه روبه روم مثل لبو سرخ شدم نذاشتم امید برگرده سریع خاموش کردم یه نفس راحت کشیدم


  



  



  باهم برگشتیم خونه منم یه چمدون وسیله هامو جمع کردم بعدش گرفتم خوابیدم


  



  با صدای امید بغل گوشم چشم هامو باز کردم دیدم یه لیوان اب یخ رو خالی کرد رو صورتم بعدش گفت:


  



  یادته تا حالا سه بار این بلارو سرم اوردی گفتم یروز تلافی میکنم اینم تلافی عزیزم


  



  اینو گفت خیلی راحت نگام کرد منم دیدم حرفش حقه هیچی نگفتم بلند شدم رفتم روبه روش گفتم:


  



  باش حالا که تلافی کردی برو منم برم یه دوش بگیرم


  



  منتظر موندم بره بیرون ولی دیدم خشک شده نگاهشو دنبال کردم رسیدم به سینه هام و پیرهن قرمزم تازه فهمیدم چرا خشک شده


  



  وای خاک تو سرم شد با یه پیرهن توری اومدم جلوش تازه حرفم میزنم وای خدا فرار کردم سمت حموم بیچاره حق داشت خشک بشه یه دختر خوشگل و جیگر کمر باریک با یه پیرهن قرمز تورتوری و کوتاه جلوش وایستاده،تازه همه اینا به کنار من شبا لباس زیر نمیپوشم دوست ندارم قلبم میگیره یه پیرهن نازک میپوشم بخاطر همون بود امید بیچاره اونجوری شد


  



  وای حالا چجوری برم مسافرت ، ای خدا چقد خنگم


  



  یه دوش آب یخ گرفتم حالم اومد سرجاش زودی حاضر شدم


  



  چمدونم رو امید برده بود آخه گذاشته بودم جلوی در ، رفتم پایین ساعت ده بود از مامان و بابا خداحافظی کردیم و راه افتادیم


  



  خیلی از امید خجالت میکشیدم همش باخودم درگیر بودم ازشهر خارج شدیم که امید گفت:


  



  بسه دیگه دختر چیزی نشده که داری اینجوری میکنی تمومش کن


  



  لحن حرف زدنش اینقدر جدی بود که دیگه نتونستم حرفی بزنم


  



  ساعت چهار بود که رسیدیم لاهیجان ، بابا این خونرو از یکی از دوستاش خرید ولی تاحالا نیومده بودیم ، خیلی خسته بودیم هردو رفتیم بخوابیم


  



  در یکی از اتاق هارو باز کردم نشستم روتخت یه نگاه گذرا به اطراف کردم خوب و دلباز بود ، از رنگ بنفش روشن دیوارهاش خوشم اومد آرومم میکرد


  



  دراز کشیدم فکرم رفت سمت حرف های باباو امید هنوز برام قابل هضم نبود سخته باورش ، خداجونم اگه اون دختر من باشم چی میشه؟ یعنی منم میفرستن ایتالیا جایی که عمه رو فرستادن


  



  ولی من هیچجا نمیرم هرجور شده قدرتمو کنترل میکنم سرم داشت میترکید ، پتوی بنفش تیره رنگی پایین تخت بود رو باز کردم کشیدم روخودم ، خیلی طول نکشید خوابم برد


  



  توی جنگل بودم خیلی تاریک بود


  ولی فهمیدم همون جنگل همیشگی هستش ، باذوق راه افتادم تا دوباره آبشاررو پیدا کنم...


  



  با صدای امید بیدار شدم ، شب شده بود و هوا تاریک بود


  



  امید: عسل بیدار شدی؟ عزیزم شام گرفتم پاشو یچیزی فهمیدم باید یهت بگم


  



  



  عسل: چی شده بگو؟


  خوابیدم خستگیم در بره بدتر خسته شدم انگار تو خواب یه راه طولانی رو رفتم


  



  با حرف من امید نگران تر شد گفت:


  



  بلند شو بریم بعدا حرف میزنیم


  



  رفتیم رو میز دوتا پیتزا بود خوردیم ولی من یه حسایی داشتم همیشه یه پیتزا کامل رو نمیتونستم بخورم ولی الان خوردم بازم احساس ضعف دارم وقتی به امید گفتم بازم نگران شد بلند شد رفت سمت پنجره بزرگی که سمت چپ من بود گوشیشو در اورد فکر کنم شماره گرفت گذاشت کنار گوشش ، فاصله دور بود نمیتونستم بفهمم چی میگه


  



  سرمو تکیه دادم به پشتی مبل چشمام رو بستم اروم داشت چشم هام گرم میشد گه امید صدام کرد


  



  امید: پاشو دختر چقدر میخوابی پاشو کارت دارم


  



  عسل: توروخدا ول کن امید خوابم میاد


  



  امید: راستش داشتم با عمو حرف میزدم عسل تو یه قدرتت خودشو نشون داده


  



  با این حرف امید چشم هامو باز کرد و تا اخر گرد شد منظورش چیه با ترس تعجب پرسیدم:


  



  یعنی چی؟ قدرت من؟ پس چرا خودم نفهمیدم؟


  



  امید: تو توی خواب چی میبینی؟


  


  وای خدا یعنی فهمیده من خواب میبینم ای خنگ معلومه دیگه حتما ذهنتو خونده


  



  عسل: تو یه جنگل هستم با یه پسر که حتی فرصت نمیکنم اسمشو بپرسم میبینم ، اولا فقط یه جنگل دیدم بعدش یه ابشار هم اضافه شد ولی اون پسره بعدش کنار ابشار اضافه شد


  



  وای امید بگو چیشد دیگه الان سکته میکنم


  


  امید: اروم باش اونی که تو داری تو خواب میبینی آیده هست


  



  عسل: وای یعنی منم اینده رو میبینم مثل تو؟


  اون پسر کیه؟


  



  امید: اره ولی نمیدونم قراره چه اتفاقی بیوفته یا اون پسر کیه باید منتظر بمونیم ، الان خستگیتم بخاطر فشاری هست که بهت وارد میشه چون وقتی خوابی روحت به اونجا میره باعث میشه جسمت خسته بشه یکم بخوابی خوب میشی


  



  



  عسل: امید من میترسم از اینده ، نمیتونم اینارو هضم کنم همچی برام گنگه


  



  امید: نترس من کنارتم، آروم باش همه چیز درست میشه عزیزدلم


  



  عسل: مرسی که کنارمی ، من برم بخوابم صبح بریم لب دریا


  



  رفتم تو اتاق خودم دراز کشیدم رو تخت خوابم برد


  



  با نور آفتاب که خورد تو چشمام بیدار شدم ، ساعت شش صبح بود ، رفتم زیر کتری رو روشن کردم بعدم صورتمو شستم ، در یخچال و باز کردم خالی بود ، باید یه خرید حسابی بریم امروز


  



  برم نون بخرم تا امید بیدار بشه ، لباس پوشیدم رفتم تو کوچه تازه یادم افتاد من جایی رو بلد نیستم راه افتادم سمت راست چون کوچه بن بست بود و راه دیگه ای نداشتم ، رسیدم به خیابون اصلی یه پسر بچه داشت میومد اینطرف ، وقتی رسید بهم پرسیدم آدرس رو


  



  رفتم خرید کردم برگشتم ، کتری جوش اومده بود بسته چایی که خریده بودم رو در آوردم دم کردم ، میز رو چیدم رفتم اتاق امید و یهو درو باز کردم


  



  امید لخت بود وسط اتاق سریع چشمامو بستم و رفتم عقب ، ضربان قلبم رفته بود رو هزار ، وای خدا چرا منو آدم نمیکنی ، آخه این چه کاری بود کردم ، وای منو میکشه ، صدای امید اومد:


  



  عسل دستم بهت برسه میکشمت صبر کن الان میام دختره ی پروی چشم سفید ، خجالتم نمیکشه عین خر میاد تو اتاق یه پسر ، بیشعور در زدن بلد نیستی؟؟؟؟


  



  



  عسل: باش حالا نزن فکر کردم خوابی یهو اومدم


  



  در ضمن خر خودتی میخواستی حوله بپیچی دورت ،کی از حموم میاد لخت تو اتاق میچرخه آخه؟؟؟


  



  



  یهو یکی گوشم رو گرفت برگشتم امید بود جیغ زدم :


  



  غلط کردم ، ول کن کنده شد گوشم امید


  



  امید: نه بابا وقتی بلبل زبونی میکردی نمیگفتی غلط کردم الان که گیر افتادی میگی ، نه دیگه شرمنده دیر گفتی


  



  عسل: اصلا خوب کردم یهو اومدم تو ، دوست داشتم بازم میام


  



  امید: بایدم دوست داشته باشی پسر به این خوش هیکلی رو دیدی اونم با لباس نه کلا لخت دیدی بایدم خوشت بیاد


  



  



  خجالت کشیدم ، چقدر پررو بود ، صورتم گر گرفت ، سرمو انداختم پایین گفتم:


  



  معذرت میخوام ولم کن برم


  



  امید: آخی خجالتم بلدی بکشی ، بیا بریم من گشنمه با هم یه چیز بخوریم.


  



  



  عسل: هیچی نبود رفتم یکم خرید کردم ، میزو چیدم


  امید اخم کرد و گفت:


  



  مگه نگفتم جایی نرو تنها ، هرچی خواستی به خودم بگو


  



  عسل:وا ! تو کی گفتی؟


  



  امید:ااا نگفتم؟؟؟ خب الان که گفتم حواست باشه


  



  بعد از خوردن صبحانه تاساعت ده نشستیم فیلم دیدن 


  امید : بلندشو بریم خرید ، الان دیگه همه جا باززشده 


  زودی رفتم حاضر شدم برگشتم ، با پرسیدن از اطراف بالاخره آدرس یه فروشگاه و پیدا کردیم ، همه خریدامون رو کردیم 


  


  به امید گفتم غذا از بیرون نگیره دیگه خودم میپزم از امروز امید با تعجب گفت :


  


  مگه بلدی آشپزی ؟؟؟


  


  عسل : دست پختم عالی هستا ، نترس نمیکشمت 


  


  امید : آخ جون غذای خونگی ، اینقدر غذای بیرون خوردم دیگه طعم خدگی یادم نیست 


  


  عسل : آخی اشکال نداره خودم برات میپزم دوباره یادت میاد 


  


  امید : مرسی گلم چقدر تو مهربونی 


  


  عسل : امید میشه بریم دریا ؟ میدونم دوره ولی خواهش میکنم 


  


  امید : چشم عزیزم بعداز ناهار میبرمت ، خوبه ؟


  


  خیلی دوسش داشتم


  



  خیلی دوسش داشتم ولی عاشقش نبودم همیشه با حرفاش آرومم میکرد ، خوشحالم میکرد ، امروزم بااینکه خیلی زود قبول کرد ببرتم دریا دلم شاد شد ، عاشق دریا هستم ، برم توی آب تاجایی که سرم هم بره زیر آب


  



  برای ناهار ماکارونی درست کردم امید گفته بود دلش میخواست وقتی آماده شد صداش زدم اومد


  



  امید: وای آخ جون چه بویی راه انداختی


  



  عسل: بیا بخور بعد آب دهنت راه بیوفته ، اونقدرا هم خوب نشده


  



  امید زودی برای خودش کشید و بشقابشو پر کرد شروع کرد خوردن


  



  خیلی بامزه شده بود قیافش ، منم نشستم غذامو خوردم تا میزو جمع کردم تا ظرف هارو شستم ساعت شد دو امید داشت ماهواره نگاه میکرد رفتم کنارش گفتم کارم تموم شد بریم


  



  امید بلند شد و گفت:


  



  برم حاضرشم الان میام ، منم رفتم تو اتاقم تیپ آبی و سفید زدم یه کیف برداشتم لباس گذاشتم توش ، میدونستم برم سمت دریا نمیتونم نرم توی آب ، رفتم تو حیاط امید گفت:


  



  چخبره ساک برداشتی میخوای بری شنا تو این سرما ؟ دیوونه شدی دختر برو ساکتو بذار توی خونه بدو ببینم


  



  عسل : ااا گیر نده دیگه هوا خوبه من میخوام برم توی آب


  



  امید : آب الان سرده مریض میشی عزیزم


  



  به حرفش گوش نکردم ساک و گذاشتم روی صندلی عقب خودمم نشستم جلو امید سر تکون داد و راه افتاد گفتم:


  



  امید تا دریا چقدر راهه ؟


  



  امید : نمیدونم تقریبا یساعت میشه ، چطور ؟


  



  عسل: هیچی من خوابیدم ، رسیدیم بیدارم کن   


  



  امید : ای تنبل ، خجالت بکش چقدر میخوابی


  



  جوابش رو ندادم فکر کنه خوابم برده ، یکم تو جام وول خوردم بعدش خوابیدم


  



  یه هیولای گنده بهم حمله کرد منم جیغ میزدم توی جنگل فرار میکردم برگشتم پشت سرم نگاه کنم که خوردم به یجای سفت باترس نگاهش کردم دیدم همون پسره لبخند زد و بغلم کرد


  



  زورم بهش نرسید که فرار کنم ازدستش محکم دستاشو پیچید دور کمرم و شروع کرد به دویدن خیلی سریع میرفت چشمام حتی نمیتونست اطراف رو قشنگ ببینه دخت ها مثل برق از کنارم رد میشد خیلی ترسیده بودم


  



  خدایا این دیگه چه موجودیه مگه آدم نیست؟ شروع کردم جیغ زدن تو بغلش ولی فایده نداشت نگاهم افتاد به پشت سرم


  



  از ترس بیشتر چسبیدم تو بغل اون پسری که حتی نمیدونستم کیه یا از کجا اومده ولی حس امنیت رو بهم داده بود


  



  اون حیوون که نمیدونم گرگ بود سگ بود چون سرعتمون بالا بود درست نمیتونستم ببینم


  



  با صدای جیغ خودم از خواب پریدم ، بازم خواب بود وای سرم داره میترکه


  



  امید: چیشد ؟ چرا جیغ زدی؟ باز خواب دیدی


  



  عسل: آره ولی فرق داشت


  



  امید: میدونم آروم باش


  



  عسل: اولا وقتی اون جنگل رو میدیدم ذوق داشتم وقتی از خواب میپریدم ناراحت میشدم


  



  آرزو میکردم که کاش واقعی بود ولی الان میترسم واقعا ، امید یعنی من میمیرم ؟


  



  امید: ااا دختر این چه حرفیه ؟ مگه من مردم که بذارم تو بمیری؟ آروم باش


  



  بوی دریا بهم خورد باذوق گفتم:


  



  وای بوی دریارو دارم حس میکنم آخ جونم رسیدیم


  



  امید از چند نفر سوال کرد تا یه ساحل خلوت پیدا کنه تا دوتایی راحت باشیم ، یکم دیگه رفت و پیچید توی کوچه تاتهش رفت دریا روبروم بود وقتی نگه داشت باذوق پیاده شدم نگاه کردم کسی نبود مانتو کفشمو دراوردم یه تونیک مشکی جذب تنم بود یه صندل مشکی هم پوشیدم ساکمو برداشتم و راه افتادم که صدای امید در اومد گفت:


  



  عسل دیوونه شدی چرا مانتوت رو درآوردی هوا سرده دختر برو بپوش


  



  عسل: ولم کن دیگه چقدر گیر میدی ، هوا خیلیم خوبه بریم


  



  اینو گفتم و جلوتر راه افتادم صدای غر غر امید پشت سرم می اومد


  



  وقتی رسیدم به آب مثل بچه ها ذوق کردم و تندی ساکمو پرت کردم و رفتم جلوتر


  



  سردی آب که به پوستم خورد تنم مور مور شد اولش ولی اهمت ندادم رفتم جلو تر تا کمرم زیر آب بود همونجوری میرفتم جلو که صدای امید خیلی ضعیف به گوشم رسید که میگفت:


  



  عسل من از آب یخ بدم میاد ها نرو جلو اگه بری زیر آب کسی نیس نجاتت بده ها منم نمیام


  



  جیغ زدم گفتم:


  



  باش نیا من میخوام برم باز ...
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  سردی آب خیلی آرومم کرد سرمو کردم زیر آب چنددقیقه نگه داشتم منتظر بودم نفسم بگیره


  



  ولی نفسم که نگرفت هیچ


  میتونستم تو آب نفس هم بکشم


  



  صدای امید خیلی آروم به گوشم میرسید که میگفت برگرد نرو ولی من اهمیت ندادم حتما اینم یه قدرت دیگمه


  



  نشستم زیر آب اطرافمو نگاه میکردم ، یک ساعتی میشد اومدم توآب امید میکشتم ، بلند شدم رفتم سمت ساحل ، نزدیک شدم فهمیدم یه آمبولانس لب ساحله چند نفرم دارن میان تو آب


  



  رفتم جلوتر گفتم چیشده ؟


  



  همه نگاهم میکردن باتعجب ، امید تامنو دید باسرعت اومد سمتم تارسید بهم دستش برد بالا بزنه ولی مشت کردو باحرص گفت:


  



  خیلی نامردی و نفهمی ، نگفتی من سکته کنم یک ساعت بیشتره تو آب غیب شدی


  



  چیزی نشده نترس اینارو بفرست برن تا بگم       


     


  امید رفت همه رو فرستاد رفتن


  بعد اومد کنار من که نشسته بودم روی شن ها نشست و گفت:


  



  خب بگو ببینم زود باش چرا به حرفم گوش نکردی؟


  



  عسل : از بچگی عاشق اب دریا هستم وقتی میام شمال اب و میبینم از خود بیخود میشم ، اینا رو ول کن امید من زیر اب میتونم نفس بکشم .


  



  چشمای امید گرد شد و گفت:


  



  یعنی چی اخه مگه میشه؟باورم نمی شه


  



  عسل: اره فعلا که شده دیدی که یک ساعت غیب شدم نشسته بودم کف اب فکر میکردم


  



  امیدبا تعجب نگاهم کرد و گفت:


  



  پدرم درباره یه همچین قدرتی بهم نگفته بود صبر کن باید زنگ بزنم بپرسم


  



  



  گوشیش در آورد و شماره گرفت


  



  سلام بابا خوبین؟چه خبر از اتنا چه خبر؟


  



  - سلام باباجان ، همه چیز خوبه ، چیزی شده زنگ زدی؟


  



  امید: بابا عسل تو اب میتونه نفس بکشه ، این طبیعیه؟


  



  بعد از چند لحظه مکس جواب داد گفت:


  



  نمی دونم امید منم تا حالا نشنیده بودم ، نگران نباش چیزی نیس ، راستی منو عمت تصمیم گرفتیم بیایم ایران با دخترا به عموت گفتم اونا بیان ولی گفت عسل قبول نمیکنه قرار شد ما بیایم احتمالا تا یک ماه دیگه بلیط بگیریم


  



  



  امید: خیلی خوبه منم دلم تنگ شده براتون ، مواظب آتنا باشید خداحافظ


  


  گوشی قطع کرد و برام همه حرفای باباشو گفت


  



  بلند شدم بدنم خشک شده بود گفتم :


  



  امید بریم بدنم داره لرز میگیره هوا سوز دار شده .


  



  دوتایی رفتیم تو ماشین امید بخاری رو روشن کرد تا گرم بشم ساعت هشت بود که رسیدیم خونه ،


  



  من یه راست پریدم تو حموم دلم اب داغ میخواست یه دوش سریع گرفتم اومدم بیرون


  



  از آشپزخونه سرو صدا میومد لباس هامو پوشیدم و رفتم سمت صدا دیدم اوه اوه چه خبره


  



  امید داره جلو گاز یچیزی رو هم می زنه یهو دویید سمت کابینت یه قوطی برداشت و دوباره با دو برگشت کنار گاز خیلی بامزه شده بود


  



  زدم زیر خنده و رفتم کنارش برگشت نگاهم کرد و گفت:


  



  بایدم بخندی خب چیکار کنم بلد نیستم مثل تو استاد نیستم که 


              


  عسل: اخه املت دیگه استادی میخواد بچه ده ساله هم بلده


  



  برو کنار ببینم برو یه پیاز خرد کن ریز بده به من خودم درست میکنم


           


  امید:چشم،رفتم         


  



  یه املت توپ درست کردم که امید حال کنه وقتی خورد خیلی خوشش اومد گفت:


  



  ننه دیگه وقتشه شوهرت بدم ، غذا پختن بلدی 


       


  عسل: ننه جون من شوهر نمی کنم هنوز بچه ام دهنم بو شیر میده بذار یکم بزرگ شم بعد. 


      


  



  امید: اوا ننه تو کجات بچه هست یه پارچه خانومی برا خودت.      


  



  بلند زدم زیر خنده امید خودش متوجه نشده بود که اشتباهی گفته با تعجب گفت:


  



  چت شد یهو،چی گفتم مگه؟ 


     


  عسل: معمولا میگن یه پارچه اقا شده نه یه پارچه خانوم و دوباره زدم زیر خنده.    


  



  امید اولش رفت تو فکر بعد خندید و گفت:ای وای اشتباه گفتم


  



  دادم زدم امید بلندشو دیگه باید راه بیوفتیم چقدر میخوابی.


  



  لای چشمش بازکرد وگفت:


  



  اه عسل کچلم کردی برو بخواب.


  



  هنوز زوده خستم دیشب پدرمو درآوردی برو دیگه.


  



  قاطی کردم جیغ زدم امید بلندشوگفتم دیره پاشو توماشین بخواب.


  



  چشم بسته رفت ساکشو برداشت رفت روصندلی عقب خوابید


  



  دیشب تا سه داشتیم خونرو تمیز میکردیم بعدشم مجبورش کردم ساکشو جمع کنه که صبح راه بی افتیم امشب ساعت نه شب سال تحویل بود باید


  میرسیدیم


  



  درهارو قفل کردم رفتم ماشین روشن کردم و راه افتادم


  



  ساعت هفت صبح بود امیدهم که خوابه خواب بود.


  



  ساعت ده شد کمرم خسته شده بود نگه داشتم و پیاده شدم کنارجاده رفتم


  



  امیدهم بیدار شد با چشماب پف کرده اومدکنارم گفت:


  



  چیشده؟ نگه داشتی چرا؟


  



  عسل: کمرم خسته شده ، تنهایی هم تو ماشین کلافه شدم


  



  امید: من که ازتهران تاشمال تنهابودم توکلاخواب بودی هان پس اون چی میگی؟


  



  عسل: خب همه که مثل هم نیستن من تنها کلافه میشم بیاجلو بشین راه بی افتیم.


  



  امید: نمی خواد بزار من بشینم دیگه خوابم نمیاد توام خسته ای.


  



  عسل: نمی خوام خوبم خستگیم دررفت بیا جلو بشین


  



  دوباره راه افتادم رسیدیم خونه نگفته بودیم قراره برگردیم درو بازکردم اروم رفتم بالا در ورودی هم بازکردم صدایی حرف زدن 


  می اومد رفتم تو یه خانوم و آقای غریبه نشسته بودن حواسشون ب من نبود ، خودم بلند سلام کردم همه برگشتن سمت من.


  



  مامان: سلام عسلم چرا نگفتی داری میایی؟


  



  



  بعدش پرید بغلم کرد گفت:


  



  خونه بدون تو اصلا حس وحال نداره.


  



  صدای امید اومد گفت:


  



  سلام! باباکی اومدین؟ چیزی نگفتین بهم؟


  



  - می خواستیم یهویی ببینی


  



  پس اونا عمو و زن عمو بودن ولی چرا هر دو شبیه هم هستن.


  



  امید: خوب هستین عمه ، دلم براتون تنگ شده بود


  



  وای یعنی اون خانوم عمه من هست اخ جون یه روز چقدر فامیل پیدا کردم ، رفتم سمت عمه وبغلش کردم.


  



  عمو: ای ورپریده پس من چی فقط میری بغل عمت


  



  لبخند زدم و رفتم سمت عمو


  که دستاش برای آغوش کشیدن من آماده بود


  



  عموهم پیشونیم رو بوس کردگفت:


  



  ماشالله چقدرخانوم شدی دخترم ، حسین چه عروسکی داریا حسودیم شدبهت.


  



  باباهیچی نگفت فقط لبخندزد ، یهویی یه صدای دخترونه که جیغ میزدگفت:


  



  امید اومدی فداتشم


  



  بعدم تندی اومد سمت امید پرید تو بغلش لپای امید رو بوس کرد.


  



  امید: آتنا آروم تر عزیزم چخبرته؟


  



  آتنا: چندماهه داداش جیگرمو ندیدم خب دلم تنگ شده بود می خواستم تلافی کنم


  



  دوباره امیدبوس کرد.


  



  آتنا: سلام عسل جون خوبی عزیزم؟


  



  و پرید بغلم کرد تو ذهنم گفتم وای این چرا همه رو بغل میکنه .


  



  آتنا: ببخشید منم ذهن خونم قابل توجه بعضیا همه بلند زدن زیرخنده شرمنده سرمو انداختم پایین معذرت خواستم


  



  آتناهیچی نگفت


  



  رفتم تواتاقم لباسم عوض کردم


  



  دوباره برگشتم ، سوغاتی همرو اوردم دادم


  



  امید براخانواده خودش وعمه هم خرید کرده بود


  



  توی راه ازشمال برای مامان ماهی تازه خریده بودم که برای امشب شام بپزه


  



  امیدیهوگفت:


  



  عسل میشه خودت بپزی دستپخت زن عمو عالیه ها ولی ماهی که توشمال گذاشتی خیلی مزه داد


  



  امشب هم تو درست کن


  



  چشم غره رفتم بهش وگفتم:


  



  باش چشم ، امردیگه نبود؟


  



  اونجا بخاطر این بود که ازبیرون غذا نخوریم خودم درست می کردم اینجا هم ول نمیکنی تو


  



  امید سرشو انداخت پایین گفت:


  



  باش معذرت میخوام چرامیزنی.


  



  آتنا: امید تو الان چیکارکردی؟ معذرت خواستی؟ وای باورم نمیشه.


  



  داداش زبون دراز من ک روی همه رو کم میکرد الان کم آورده؟


  



  امید: آتنا بیخیال شولطفا.


  



  عسل: دعوانکنین من رفتم کارای شام رو بکنم برای آخرین بارها آقا امید.


  



  زن عمو و عمو به هم نگاه کردن و لبخند زدن ، وای خدا بخیر کنه الان فکرایی درموردم میکنن.


  



  زودی رفتم آشپزخونه وشروع کردم به کار


  



  آتنا هم اومد پیشم نشست گفت:


  



  شنیدم دوتاقدرت داری ؟ درسته؟


  



  عسل: آره توی آب هم می تونم نفس بکشم وآینده رو ببینم


  



  آتنا: خوبه اگر اون دختر پیشگویی تو باشی چیکارمی کنی؟


  



  عسل : نمی دونم خب، من هنوزنتونستم هضم کنم باور ندارم.


  



  آتنا:کم کم باورت میشه آروم باش.


  



  داشتم ماهی سرخ میکردم که امید اومد پشت سرم


  



  امید: کمک نمیخوای خانوم ؟


  



  آتنا: مگه تو کمک هم میکنی؟ وای امید چقدر تغییر کردی اومدی ایران


  



  



  امید: اره خودم میدونم. همش بخاطر عسل هست تغییراتم


  



  آتنا: اخ جون داداشم میخواد داماد بشه


  



  مثل بچه ها بالا پایین میپرید


  منو امید هم چشم هامون گرد شده بود از تعجب ، وای خدا این چی میگه


  



  



  امید: (با داد)اتنا بسه تو داری اشتباه میکنی منظورم از عسل یچیز دیگه بود


  



  



  آتنا: پس چی بود؟ بگید دیگه بخدا به کسی نمیگم قول میدم


  



  



  عسل: عزیزم هیچی بین ما نیست صبر کن امید بگه منظورشو


  



  امید: عسل بر عکس کسای دیگه جلوی من کم نمیاره خیلی تند جوابمم میداد ، وقتی من داد میکشیدم مثل دختر های لوس قهر نمیکرد میومد روبروم جوابمو میداد ، برای همینه که الان باهم کنار اومدیم


  



  چون هر دوتامون لجبازیم تصمیم گرفتیم کنار هم باشیم نه روبه روی هم فهمیدی حالا ابجی خانوم؟


  



  بلندگو گرفتی دستت میخوای همه جا بگی


  



  آتنا: معذرت میخوام یهو ذوق زده شدم ، من برم بالا لباس هامو عوض کنم کارم که تموم شد میام پایین تا با عسل و الینا سفره هفت سین رو بچینیم ، عسل تو هم برو یه دوش بگیر بو روغن میدیا


  



  



  عسل: چشم ، امر دیگه ای نداری بگو ها تعارف نکن


  



  آتنا: عزیزم بخاطر خودت میگم ناراحت نشو ، کاری ندارین من رفتم


  



  



  وقتی آتنا رفت منو امید به هم نگاه کردیم زدیم زیر خنده ، امید اومد هولم داد سمت بیرون


  



  



  امید: برو کار هاتو بکن من بقیشو انجام میدم عزیزم


  



  



  منم از خدا خواسته رفتم بالا لباس هامو اماده کردم حولمو برداشتم رفتم حمام


  



  زودی اومدم بیرون موهامو سشوار کشیدم حالت دادم نشتم جلوی اینه یه ارایش غلیظ کردم اخرشم یه رژ لب زرشکی تیره زدم ، بعدش لباس سفیده که امید برام خریده بود رو پوشیدم ، تو آینه به خودم نگاه کردم خوب شده بودم ، رفتم سمت در اتاق آتنا در زدم صداش اومد رفتم تو چشمام گرد شد


  



  روی تخت پر از لباس بود آتنا هم با لباس زیر وسط اتاق داشت دنبال لباس میگشت رفتم جلو تر


  



  عسل: آتنا داری چیکار میکنی؟ اینجا چرا اینجوریه انگار زلزله اومده


  



  آتنا: نمیدونم چی بپوشم بیا تو برام انتخاب کن


  



  رفتم سمت تخت دونه دونه لباس هارو ریختم بهم یه پیرهن قرمز کوتاه کشیدم بیرون


  



  عسل: این خوبه اینو بپوش


  



  آتنا: اینو دوست پسرم برام خریده ، خیلی بهم میاد


  



  زودی تنش کرد


  



  حق داشت خیلی قشنگ جذب تنش شده بود


  



  



  عسل: هیکل توپی داری خوشبحالت


  



  آتنا: به تو نمیرسم دختر ، بدنت رو فرمه معلومه ورزشکاری


  



  عسل:پمن؟ ورزشکار؟ وای من انقدر تنبلم که فکرشم نمیکنی


  



  آتنا: راستی برای عروسی دوستت میخوای چی بپوشی؟؟


  



  لباسی رو که تو شمال خریده بودم رو نشونش دادم خیلی خوشش اومد


  



  آتنا: ارایشگاه کجا میخوای بری؟


  



  عسل: همراه نازی میرم خیلی ذوق دارم ولی جای خالی آیلار داره دیوونم میکنه


  



  



  آتنا: خبر دارم ولی خودتو ناراحت نکن اوناهم قسمتشون اون جوری بوده


  



  عسل: میدونم ولی برام سخته من خیلی به اشکان وابسته بودم


  



  بغض کرده بودم شدید پارسال خاله اینا موقع عید پیش ما بودن سفره هفت سین رو با اشکان چیدیم چقدر هم سرش دعوا کردیم


  



  



  با آتنا رفتیم پایین الینا شوهرش هم اومده بودن ، دختر ساکتی بود ، زیاد با ما حرف نمیزد ، ایرانی نمیتونست حرف بزنه براش سخت بود


  



  منو اتنا شروع کردیم سفره رو چیدن مثل هر سال زمین جلوی تلویزیون خیلی هم خشگل شده بود


  



  ولی مثل هر سال ذوق نداشتم همش صحنه های پارسال جلوی چشمم بود ، پنچ دقیقه به سال تحویل مونده بود همه اومده بودن دور سفره


  



  سال تحویل شد من اول از همه پریدم بغل بابا و بوسش کردم بعد از من همه بلند شدن


  



  امروز روز عروسی نازی بود


  



  ساعت ۱۰ باید میرفتم ارایشگاه لباسامو برداشتم و رفتم پایین گفتم


  



  -مامان کاری نداری من خودم میام باغ میخوام برم آتلیه با امید و آتنا


  



  -نه برو مواظب خودت باش


  



  امیر: عسل صبر کن من میبرمت ، کارت تموم شد زنگ بزن با آتنا میام دنبالت


  



  عسل: باشه مرسی بریم


  



  امیر منو رسوند جلوی در آرایشگاه


  خدا حافظی کردم و رفتم تو


  



  



  عسل: سلام من اومـــدم،عروسک من کجاس ، میخوام بخورمش


  



  مریم جون(شاگرد): سلام زلزله خانوم برس بعد شروع کن


  



  عسل: برین کنار من عروسکمو میخوام


  



  



  نازی: عسل بگیر بشین فعلا نمیتونی منو ببینی ، کارم تموم شد میبینی عزیزم


  



  عسل: چـشــــم


  



  مانتومو در اوردم و گفتم:


  



  خب من اماده ام فقط مثل همیشه عجق وجق نمیخوام ها ساده و شیک


  



  مریم: چشم عزیزم دیگه میدونم


  



  شروع کرد صورتمو درست کردن ‌، از کار مریم خیالم راحت بود که عالیه‌ چشمامو بستم که تا اخر کارش نبینم


  



  مریم: خب خانومی بلند شو تمومه


  چشمامو باز کردم و خودمو تو آینه دیدم خوب و ساده بود


  



  عسل: عاشقتم مریم جونم مثل همیشه عالی‌ ، کمکم میکنی لباسمو بپوشم؟؟


  



  مریم: اره عزیزم حتما


  



  از توی کاور لباسمو در اوردم و تنم کردم مریم زیپشو بست ، دوباره رفتم جلوی آینه عالی شده بودم ، با صدای نازی ، برگشتم


  



  نازی: سلام عروسکت اومد


  



  عسل: وای نازی چقدر خوشگل شدی ، بیچاره ارمین سکته نکنه تا اخر شب خوبه


  



  اینو گفتم و زدم زیر خنده


  



  نازی از خجالت سرخ شد با اخم گفت:


  



  نوبت توام میشه عسل خانوم با امید گشتی بی حیا شدی همه چیو به زبون میاری خجالت بکش


  



  عسل: خجالت برای چی عشقم؟


  



  تو منحرفی فکرت رفت پیش آخر شب و تخت و اینـــا


  



  نازی: عسل بسه دیگه!!!!


  میکشمتـا 


  



  صدای زنگ اومد مریم گفت ارمین و امید اومدن


  



  دو تایی رفتیم بیرون من رفتم سمت امید


  



  دو تایی خیره شدیم به قیافه ارمین خیلی باحال شده بود رفت جلو و نازی رو بغل کرد خیره شده بود به صورتش


  



  بخاطر این که وسط کوچه به مسائل خاک بر سری نکشه الکی صدا در اوردم که به خودشون بیان


  



  نازی: تو روحت عسل اگه گذاشتی دو دقیقه اقامونو نگاه کنم


  



  عسل: گمشو مجرد اینجا هستـــا گناه داریم ، برو شب توی تخت هر چقد خواستی اقاتو نگاه کن


  



  نازی: خجالت بکش ، زشته


  



  



  عسل: دیدی منحرفی عزیزم؟؟


  



  من فقط گفتم نگاه کن نگفتم کار دیگه ای هم بکن که امید تو بگو من گفتم؟؟


  



  



  نازی سرخ شده بود سرشو انداخت پایین


  



  ارمین دستشو گرفت برد سمت ماشین گفت:


  



  انقدر خانوم منو اذیت نکن نوبت توام میرسه


  



  خندیدیم و رفتیم سوار ماشین شدیم ، پس آتنا کوش امید؟؟چرا نیومد؟؟


  



  امید: از ظهر گفت دلش درد میکنه حالش خوب نبود ، نیومد


  



  عسل: ای وای چرا صبح که حالش خوب بود


  



  امید: حوادث برای خانوم ها خبر نمیدهد اهم اهم


  



  فهمیدم منظورش چیه دیگه چیزی نگفتم


  



  رسیدیم آتلیه پشت سر ما ارمین و نازی هم اومدن چهار تایی رفتیم تو باز یاد آیلار و اشکان افتادم


  



  بغض کردم امید فهمید دستشو انداخت دور شونه هام اروم دم گوشم گفت:


  



  آروم باش عزیزم چشماتو اشکی نکن ارمین و نازی گناه دارن شب عروسیشونه بذار خوشحال باشن


  



  



  آروم بغضمو فرو دادم رفتیم تو آتلیه شروع کردیم عکس گرفتن


  



  هوا تاریک و سردبود


  



  ساعت دوازده شب بود ، همه جلوی در خونه آرمین و نازی بودیم که برن تو خونشون خیلی خوشحال بودم که امید از غروب کنارم بودتا دلم میگرفت آرومم میکرد


  



  بخاطر همین کارهاش نگاه آتنا و زن عمو به ما دوتا مشکوک شده بود


  



  هر چی هم به امید میگفتم برو کنار گوش نمیکرد میگفت:


  



  ولشون کن بزار هرجور که میخوان فکر کنن باید درک کنن تو مثل آتنا برای منی


  



  وقتی که بغلت میکنم هیچ قصدی ندارم


  



  عسل: الهی فدات شم که انقدر گلی


  تو هم مثل داداشی برام


  



  آتنا: خیلی چیز ها از این ابجی داداش گفتن های اولش شروع میشه ها


  



  عسل: آتنا تو ناراحتی من با امید راحتم


  



  آتنا: نه ، ولی میترسم جای منو بگیری


  



  امید: بس کن دیگه ، هیچ کسی جای تورو نمیتونه بگیره هرکی جای خودشو داره


  



  نازی آرمین رفتن خونشون ما هم سوار ماشین هامون شدیم برگشتیم ، شب خوبی بود.


  



  ده روز از عروسی گذشته بود نازی زنگ زد و گفت بریم شمال


  



  قرار شد به امید بگم نظرشو بپرسم


  



  رفتم اتاقش یاد اون سری افتادم که یهو رفتم تو یه لبخند اومد گوشه لبم ، زودی جمعش کردم و در زدم امید گفت:


  



  بیا تو ، درو باز کردم که با تعجب گفت:


  



  به به خانوم در زدن یاد گرفتن؟


  اون یبار شد درس عبرت برات


  



  عسل: اره والا میترسم یهو بیام تو اتاقت تو خلی لخت میگردی تو اتاق


  


  امید زد زیر خنده گفت:


  



  به آرمین بگو قبوله ، یک شنبه صبح بریم که جاده ها خلوت باشه ، فردا سیزده به دره جاده ها شلوغه تا شنبه


  



  عسل: میکشمت اخر ، تو همش فکر منو میخونی


  



  اومدم بیرون زنگ زدم به نازی


  



  عسل: سلام عروس خانوم


  



  نازی: علیک ترشیده خانوم


  



  عسل: خیلی بیشوری نازی من کجام ترشیدس


  



  نازی: سر تا پات بوی ترشی میده ،


  از خر شیطون بیا پایین امید بگیرتت دیگه فامیلم هست ، تو هم که باهاش جور شدی


  



  عسل: گمشو مثل داداش بزرگتر کنارمه ، تو هم چرت نگو لطفا ، الان هم بهش گفتم گفت یک شنبه بریم که خلوت باشه


  



  



  نازی: باشه یک شنبه ساعت پنچ صبح میایم در خونتون ، بای


  



  عسل: باش بای بوس


  



  رفتم پایین همه نشسته بودن سلام کردم گفتم:


  



  با اجازه منو امید ارمین نازی قرار شمال گذاشتیم برای یک شنبه آتنا و الینا هم باید بیان


  



  عمو: عمو جون حالا داری زود اطلاع میدی ها حالا کو تا اون موقع که میخواید راه بیوفتین


  



  همه زدیم زیر خنده که مامان گفت:


  



  این عسل از اول هم همین جوری بود من نتونستم درستش کنم اول برنامشو میچینه بعد میاد به ما میگه


  



  



  آتنا: اخ جون دریا هورا


  



  درست بود منو اتنا همسن بودیم ولی خیلی فرق داشتیم من سیاست داشتم پیش بزرگتر ها اروم بودم


  



  شیطنتم پیش همسن های خودم بود ولی اتنا نه همه چیز رو زود بروز میداد


  کودک درونش خیلی فعال بود هنوز


  



  عسل: بابا فردا کجا میریم؟ من اخر شب خودم کار هارو میکنم برای فردا صبح ساعت6بریم بیرون


  



  


  بابا: میریم باغ کردان عسل جان زیاد کار نداریم فقط خوراکی بردار


  



  عسل: اخ جون من برم حاضر شم برم خرید ، آتنا جان تو هم میای با هم بریم؟


  



  آتنا: بریم عزیزم


  



  با آتنا دوتایی رفتیم بالا زودی حاضر شدیم


  



  رفتیم فروشگاه امید میخواست بیاد نذاشتیم وقتی رسیدیم نفری یه چرخ برداشتیم


  



  دوتایی راه افتادیم همه چیز خریدیم هردو سبد تا بالا پرشده بود رفتیم صندوق حساب کردیم.


  



  عسل: وای آتنا حالا کی می خواد اینارو ببره تا ماشین بزار از یکی کمک بگیرم


  



  اطرافمو نگاه کردم آره خودشه بهترین راهه ، باعشوه رفتم سمت پسری که روی صندلی نشسته بود بهش گفتم:


  



  ببخشید آقا میشه کمکم کنید با دوستم خرید کردیم ولی سنگینه نمی تونیم تا ماشین ببریم.


  (اوق همچین بانازگفتم حال خودم خراب شد)


  



  -اره خانومی چرانشه بریم کمک کنم


  



  عسل: واقعاممنون


  



  دنبالم اومد همه ی بسته هارو برداشت


  



  گفت: خب عزیزم ماشینت کو؟


  



  عسل: بیادنبالم


  



  چشمایی آتنا شده بود قد گردو


  



  یه لبخند باعشوه زدم راه افتادم اون دوتاهم دنبالم


  



  وقتی وسایل هاموگذاشت توی صندوق دستشو آورد بالا گفت:


  



  من رضا هستم و شما؟


  



  عسل: فکرنکنم نیازی ب آشنایی بیشتر باشه فقط کمک ساده بود که شماهم انجام دادی برام


  



  ممنون بابای


  



  رفتم توماشین آتناگفت:


  



  واقعاتودیوونه ای دختر ، می دونی چه چیزایی تو فکرش بود ، با تو تاکجاهارو فکرکرد.


  



  عسل: اره میدونم خودم ازنگاه هیزش فهمیدم.


  



  آتنا: وای تودیگه کی هستی بخدا مخ تو اون سرت نیست من داشتم ازترس سکته میکردم


  



  مثل غول بود اگه میبردت چیکارمیکردی؟


  



  عسل: چقدر ترسویی تو دختر ، توجایی به این شلوغی چجوری می خواست منو ببره آخه؟


  



  آتنا: نمی دونم چی بگم.


  


  عسل: فکرشونکن قربونت بشم ولش کن آفرین


  



  رفتم یه مغازه یه عالمه مواد جوجه کباب هم خریدم که فردا ناهار یه حال درست حسابی بهشون بدم


  



  خریدامون دیگه تموم شد رفتیم خونه


  


  بلندصدازدم یکی بیاد کمک وسایل ها خیلی سنگینه امید و بابا اومدن


  



  امیدخندیدگفت:


  



  وای وقتی دوتادختربرن خریدهمینه دیگه ، مگه قحطی بود؟


  آخه چخبره؟


  



  عسل: برای راه شمال هم خریدیم دیگه که یه دفعه بشه


  



  حالام به جای حرف بیا کمک.


  



  امید: ای خدا از دست تو ، چشم اومدم.


  



  باباکه منو می شناخت فقط می خندید می دونست برم خرید فرشگاه همه چیز میخرم اصلا شاید ندونم چی هست


  



  اینقدر ذوق دارم که هی بر میدارم از بچگی همینم


  



  رفتم بالابسته های خریدگذاشتیم توی آشپزخونه


  



  مامان رفت اضافی ها شو برداره که یهو صدایی جیغش اومدگفت:


  



  عسل بخدامیکشمت من


  



  منم که نمی دونستم چی شده ولی از ترس پریدم توی بغل بابا همه خندیدن به حرکت من


  



  مامان اومدگفت:


  



  آخه مای بی بی بچه و پودر بچه رو میخوام چیکارهان؟


  



  باز تو رفتی خرید


  



  تازه فهمیدم باز چه گندی زدم ، صدای خنده همه قطع نمی شد.


  



  عمو: برای آینده خریده برای بچش ، آره عسل جان؟


  



  عسل: عمو دیگه به اندازه کافی گند زدم شما خجالتم نده دیگه


  



  امید: اشکال نداره عزیزم پیش میاددیگه.


  ولی خدایش خیلی خندیدیم


  



  شب همه زودرفتیم برای خواب تا فردا زود بیدار بشیم


  



  ساعت 5صبح بیدار شدم رفتم پایین ، همه هنوز خواب بودن


  



  چایی دم کردم لباس پوشیدم که برم نون سنگک بخرم تا در ورودی رو باز کردم امید زد رو شونم گفت:


  



  کجا خانوم این وقت صبح راه افتادی؟


  



  عسل: صبح بخیر ، دارم میرم نون تازه بگیرم برای صبحانه ، تا من بیام بقیه رو بیدار کن زود


  



  امید: لازم نکرده بیا برو تو بیدارشون بکن من برم بخرم ، این وقت صبح خوب نیست بری تو خیابون هوا تاریکه


  



  عسل: چشم من رفتم ، پیش به سوی بیدار کردن بقیه


  



  امید هم رفت توی حیاط ، خب اول از کی شروع کنیم رفتم پشت در اتاق عمو اینا اول اروم در زدم کسی جواب نداد


  



  یهو پشت هم سه بار کوبیدم به در صدای پای یکیشون اومد رفتم عقب تا در باز شد


  



  منفجر شدم از خنده ، صدام تو کل خونه پیچیده بود که کارم راحت تر شد مامان بابا عمو اینا بیدار شدن


  



  عمو: عسل قلبم وایستاد اخه این چه کاری بود عمو


  



  عسل: خب اروم در زدم باز نکردین به من چه!!


  



  عمه خودتون الینا رو بیدار میکنید یا من برم


  



  عمه: نه الینا انقدر به خوابش حساسه اگه سر درد بگیره انقدر غر میزنه که دیوونمون میکنه


  



  عمو: امید کجاس؟


  



  عسل: فرستادمش نون بخره ، راستش من داشتم میرفتم امید نذاشت گفت خودش میره


  وقتی حرفم تموم شد عمو زن عمو باهم گفتن:


  



  امید رفت نون بخره؟ محاله؟


  



  همون لحظه صدای امید اومد که گفت:


  



  صبح بخیر ، عسل چه کردی همرو به صف کشیدی ها ، درضمن مامان بابای گلم چرا تعجب میکنن هر کسی قابل تغییره


  


  عسل: بیخیال من میزو چیدم زود باشین تا به ترافیک نخوریم


  



  ساعت شیش و نیم راه افتادیم به سمت کردان


  



  باغ بابا بود که وقتی پنج سالم بود خرید و به اسم من کرد خیلی خوشگل بود از وسط زمینش رود خونه رد شده خیلی دوستش دارم


  



  دوتا ماشین بودیم یکی من یکی بابا ، کلید خودمو برداشته بودم وقتی افتادم توی اتوبان گازشو گرفتم رفتم ، بابا مخالف سرعت زیاد بود


  



  امید: عسل خانوم کسی دنبالت کرده مگه


  



  عسل: وای ادای بابابزرگ هارو درنیار ول کن


  



  یک ساعته رسیدم جلوی در پیاده شدم در اهنی مشکی رنگ بزرگ که روبه روم بود رو بازکردم ، دوباره سوار ماشین شدم رفتم تو باغ خوشگلم


  



  امید: وای چقدر سبزه اینجا ، صدای رود خونه هم داره میاد


  



  عسل: تقریبا سمت چپت یکم که بری یه رودخونه هست ، ظهر ابش گرم شد بریم اب بازی ، یه بار با بچه ها دانشگاه که پنچ تا ماشین میشدیم اومدیم اینجا شب هم خوابیدیم خیلی مزه میده


  



  امید: شب توی جاهایی مثل جنگل کوه رو دوست ندارم ادمو ترس بر میداره توهم میزنه


  



  عسل: برو بابا توهم چیه ، من شب تنها توی باغ چادر زدیم با آیلار و نازی سه تایی خوابیدیم یادش بخیر


  


  ماشین بابا هم وارد شد تا پیاده شدن عمو دعوام کرد و گفت:


  



  اخه دختر اون چه وضع رانندگی بود خطر داره عزیزم


  



  



  عسل: عمو جونم نگران نباش حواسم هست اخه صد و چهل تا سرعت هم شد سرعت بالا ؟


  



  



  عمو: ای خدا از دست شما جوونا ، من که حریف شما ها نمیشم


  



  بابا: خودتو اذیت نکن داداش این جوونا همینن


  



  وسایل هارو جا به جا کرده بودیم همه بیکار نشسته بودن حوصلم سر رفته بود بلند شدم گفتم :


  



  من رفتم دور بزنم هر کی پایه هستش راه بیوفته


  



  الینا و آتنا اومدن گفتم امید تنبل پاشو


  



  امید: من نمیام ولم کن توام هی منو میبری خسته شدم


  



  



  عسل: پاشو ببینم تنبل خجالتم نمیکشه


  



  



  امید: عمو به این دخترت یه چیز بگین دیگه میدونه من از کوه و جنگل خوشم نمیاد ، بزور منو میبره


  



  



  بابا: خب نمیخواد بیاد عسل جان چیکارش داری


  



  



  عسل: من حالیم نیس باید بیاد بلند شو ببینم تا با کفشام نزدم تو سرت ها


  



  امید بلند شد و اومد سمتم:


  



  خیلی زورگو شدیا قبلا بهتـر بودی


  



  



  عسل: بدو بینم حرف نباشه


  



  چهار تایی رفتیم تو باغ بردمشون سمت رودخونه سعی کردم به نقشه قشنگی که واسه امید کشیدم فکر نکنم که نفهمه از تو ذهنم ، رسیدیم لب آب رفتم نشستم روی یه سنگ شلوارمو زدم بالا و پاهامو گذاشتم تو آب از سردیش تنم مور مور شد


  



  دلم دریا رو میخواست اخ جون پس فردا میریم شنا دوباره


  



  امید: عسل آب یخه ها مریض میشی دختر


  



  عسل: امید جان میشه کفش هامو بدی؟؟ممنون


  



  امید اومد کفشامو گرفت دستش که بهم بده تا ازش گرفتم دستشو کشیدم به سمت آب چون حواسش نبود تعادلشو از دست داد و پرت شد تو آب


  



  



  امید: عسل میکشمت


  



  از ترسم کفشامو پوشیدم و فرار کردم امید هم که خیس بود کلا


  



  دنبالم کرده بود از ذوق و ترس جیغی کشیدم و سرعتمو بیشتر کردم رفتم سمت خونه صدای آتنا میومد که جیغ میزد:


  



  عسل بدو الان بهت میرسه


  



  رسیدم به در ورودی درو باز کردم پریدم تو جیغ زدم:


  



  کمک ، یکی کمکم کنه الان میکشتم


  رفتم پشت عمو سنگر گرفتم از دست امید در امان باشم


  



  



  امید: بیا بیرون خودت ، من بگیرمت کشتمت


  



  عمو: امید این چه وضعشه ، چرا اینطوری شدی بچه؟؟


  



  امید: از اون ور پریده بپرسید که منو پرت کرد تو آب یـخ


  



  



  عمو: برو لباس عوض کن مریض میشی بدو ، آخه دختر این کارا چیه تو میکنی


  



  



  عسل: عمو جونم به من چه ؟


  من میخواستم کفشامو بگیرم خودش پرت شد تو آب تقصیر من چیه!!


  



  



  امید: اره تو که اصلا منو نکشیدی سمت آب!!!!


  



  عسل: کی؟؟من؟؟کشیـدم؟؟یادم نمیاد!


  



  



  بابا: عسل بسه دیگه از سنت خجالت بکش الان هوا سرده کارت بد بوده دیگه حرف نزن برو به مامانت کمک کن


  



  



  با حرف بابا خیلی دلم شکست هیچوقت باهام اینطوری حرف نزده بود چشمام پر اشک شد


  



  



  آروم گفتم: چشم


  



  ولی به جای اشپزخونه به اتاقم رفتم و درو قفل کردم خودمو پرت کردم رو تخت


  



  لوس نبودم فقط تو جمع اونجوری گفت دلم گرفت از بابا همونجور که گریه میکردم چشمام گرم شد و خوابم برد


  



  



  احساس کردم یکی تو اتاق داره بهم نگاه میکنه چشمامو باز کردم هیشکی نبود


  خیلی عجیبه مطمئنم یکی بود


  



  حتی صدای نفس یه نفر دیگه میومد ، نمیدونم شاید توهم زدم دیونه نشم شانس آوردم


  



  بلند شدم رفتم کنار بقیه خیلی اروم سلام کردم نشستم بدون حرف نگاه همه رو روی خودم حس می‌کردم همه فهمیده بودن یه چیزیم شده چون محال بود که من آروم یجا بشینم


  



  امید: عسل بیا بریم بیرون کارت دارم


  



  عسل: نمیام حوصله ندارم


  



  امید: (با داد)گفتم بلند شو بگو چشم


  



  


  وای این چش شده بود دیگه ، بلند شدم دنبالش رفتم رسیدم بهش


  



  



  عسل: چته؟ چرا داد میزنی؟


  



  



  امید: معذرت میخوام ، چرا رفتی درو قفل کردی؟


  



  چرا بچه بازی در میاری؟چیشده؟


  



  عسل: مهم نیست بیخیال


  



  امید: این نشد جواب من ها!گفتم زود بگو


  



  عسل: از دست بابا دلخور شدم ، همش تقصیر تو شد امروز رو کوفتم کردی ، دیگه حوصله ندارم


  



  



  امید: عمو تو فکرش خودشو بخاطر کارش سرزنش میکرد ، میخواد باهات حرف بزنه اذیتش نکن ، ببخشش


  



  عسل: باشه ، من میرم یه چرخی بزنم کسیم نزار بیاد دنبالم


  



  امید: باشه ، مواظب خودت باش


  



  راه افتادم رفتم سمت رودخونه امید هم برگشت رفت توی خونه ، رسیدم لب اب نشستم پاهامو کردم تو اب ظهر بود اب یکم گرم شده بود ، صدای پرنده ها و اب بهم ارامش میداد


  



  چشم هامو بستم رفتم نشستم کف اب ، اب تا زیر گردنم بود


  



  



  آروم دراز کشیدم سرم هم رفت زیر اب ده دقیقه گذشت


  



  صدای چند نفرو میشنیدم اروم اومدم بالا روی اب پنج تا پسر بودن چشم هام گرد شده بود از تعجب اینا از کجا اومدن توی باغ من اخم کردم و با داد گفتم:


  



  آقایون اینجا باغ شخصیه شما با اجازه کی اومدین داخل


  



  یکی از اون پسرا گفت:


  



  به به بچه ها اینجارو یه پری دریایی از اب اومد بیرون


  



  نگاه همشون افتاد به من که لباس خیسم چسبیده بود به تنم


  



  هم میترسیدم هم نمیتونستم کاری کنم فقط امید داشتم ذهنمو بخونن یکی از افراد توی خونه و بیان دنبالم ولی اگه شانس منه که برعکس میشه


  



  



  اون یکی پسره گفت:


  



  جون الان میرم صیدش میکنم پری خوشگلو از تو اب


  



  داد زدم: هوی اگه یک قدم دیگه بیای جلو هر چی شد پای خودت ها


  



  



  پسره: ای جونم مثلا میخوای چیکار کنی جوجو کوچولو ، نکنه میخوای گازم بگیری؟


  



  



  داشت نزدیکم میشد که یهو یاد اون رمان که خونده بودم افتادم اون دختره اب و کنترل میکرد


  



  من میتونم نفس بکشم شاید بتونم کار دیگه هم انجام بدم


  



  چشم هامو بستم روی اب رود خونه تمرکز کردم


  



  سعی کردم تو ذهنم توهم بزنم اب و بلند کنم و پرت کنم سمت دیگه تمرکزم رو بیشتر کردم خیلی سخت بود


  



  سرم تیر می کشید توی ذهنم یکم اب رو بلند کردم و پرت کردم


  



  صدای داد چند نفر می اومد چشم هامو باز کردم دیدم پسرا هر کدوم پرت شدن یه طرف


  



  وای خدا چرا اینا اینجوری شدن نکنه من اینکارو کردم ، همشون خیس بودن حتما وقتی توی ذهنم اب پرت میکردم واقعا اتفاق افتاده


  



  وای محاله یعنی من میتونم اب و کنترل کنم


  



  باید امتحان کنم باز ولی اینبار با چشم باز تا خودمم ببینم ، دوباره روی اب تمرکز کردم دستم کردم توی اب و اوردم بالا آب توی دستم معلق شده بود پرتش کردم سمت یه درخت خورد بهش و ترکید خیلی حال داد بازم یه حباب دیگه درست کردم و پرت کردم سمت دیگه کلا یادم رفته بود که پسرا اون جا بیهوش هستن برا خودم با اب بازی میکردم شکل های مختلف درست میکردم و میخدیدم.


  



  با صدای دست زدن به پشت سرم برگشتم و با دیدن چیزی که رو به روم بود تعجب کردم واقعا...


  



  وقتی برگشتم اشکان آیلار پشت سرم بودن.


  



  فکر کردم توهمه با کف دست چند بار زدم به صورتم دوباره نگاه کردم آیلار داشت نگاهم میکرد یه لبخند روی لباش بود


  



  دست تو دست هم اومدن جلو تر


  



  عسل: آیلار تو زنده ای؟ الهی قربونت بشم مگه میشه؟ من خودم دیدم له شدین!


  



  آیلار جونم منو ببخش اگه مجبورت نمیکردم الان کنارم بودی ، اشکان جونم تو هم منو ببخش ، خدارو شکر خودتون اومدین دلم خیلی براتون تنگ شده بود ، چرا ساکتین خب یچیز بگین دیگه


  



  اشکان: ما بخشیدیمت عزیزم خواست خدا بود ، الان هم اومدیم که ببینی حال ما خوبه یکم اروم تر بشی


  



  آیلار: عسل مواظب خودت باش که قدرت کورت نکنه منو اشکان مواظبتیم محکم باش


  



  



  میخواستم برم بغل کنم اشکانو که با تکون شدیدی که بهم وارد شد پریدم


  



  دیدم امید داره تکونم میده بلند شدمو گفتم:


  



  پس کوشن؟


  کجا رفتن؟


  اشکان تورو خدا نرو دیگه آیلار برگرد


  



  امید: چی داری میگی عسل؟


  آیلارو اشکان چیه؟


  اونا مردن عزیزم اینو بفهم ، داشتی خواب میدیدی توی اب نشسته بودی داشتی خواب میدیدی بلند شو عزیزم تمام لباسات خیسه


  



  



  عسل: بخدا اومدن ، من قدرت اب رو بدست گرفته بودم و شکل های مختلف درست میکردم که صدای دست زدن دوتاشون اومد ، بخدا راست میگم امید باور کن


  



  



  امید: عزیزم همش خواب بوده


  



  



  عسل: مگه نگفتی خواب های من آینده هستن؟


  پس اینم آینده بود و اونا زنده هستن مگه نه؟


  بگو اره امید


  



  



  امید: نه عسل اونا مردن مردن مردن فهمیدی


  



  



  بلند زدم زیر گریه چرا گفتن مراقب خودم باشم مگه قراره چه اتفاقی بی افته که هشدار دادن بهم وای خدا دارم دیوونه میشم


  



  



  امید: بلند شو بریم ناهار حاضره بخاطر همین اومدم دنبالت ، یه آب به صورتت بزن تا همه سکته نکن با قیافت ، شبیه میت ها شدی دختر


  



  



  بلند شدم یه مشت اب پاشیدم به صورتم و کنار امید راه افتادم!


  



  فکرم بدجور درگیر بود یعنی همش خواب بود؟


  



  توهم زدم که قدرت اب وکنترل کردم؟


  اونم من؟


  



  مسخرس واقعا ، رسیدیم جلوی خونه همه بیرون کنار هم روی زیر انداز نشسته بودن


  



  



  رفتم کنار اتنا نشستم اروم توی گوشم گفت:


  



  آروم باش همه چی درست میشه باید قوی باشی


  



  



  عسل: سعی میکنم


  



  



  ناهارو خوردیم ساعت چهار بود که اتنا گفت:


  



  عسل جون والیبال بلدی؟میای بازی کنیم؟حوصلم سر رفت انقدر همو نگاه کردیم


  



  



  عسل: اره بلدم ، الان میرم توپ میارم


  



  



  رفتم از صندوق عقب ماشینم توپ اوردم و مشغول بازی شدیم


  



  عسل: آی بسه اتنا دستم درد گرفت ، یک ساعته داریم میپریم اینور اونور با این توپ


  



  



  هر دو افتادیم روی زمین نفس نفس میزدیم


  



  امید و شوهر الینا ورق بازی میکردن منم رفتم نشستم کنار امید گفتم:


  



  منم بازی میدین


  



  امید: نمی دونستم بلدی؟ از کی تا حالا؟


  



  



  عسل: تو از خیلی چیزای دیگه هم خبر نداری


  



  امید:مثلا چیا؟


  



  عسل: حالا بماند ، نگفتی منم بازی میدی؟


  



  



  امید: حالا که نمیگی منم بازیت نمیدم


  



  



  عسل: چیه نکنه میترسی من برنده بشم بهت؟


  



  



  امید: نه ، چون صد در صد فکرتو میخونم و تو میبازی


  



  اخم کردم و رفتم کنار اتنا نشستم دوباره


  



  شب شام رو خوردیم قرارشد که آخرشب راه بی افتیم که یکم خلوت شده باشه شالمو سرم کردم بلندگفتم:


  



  من رفتم بیرون


  



  عمو: کجادخترم؟


  تاریکه الان نمی ترسی؟


  



  عسل: نه عمو ترس نداره ک من شب توی باغ تو چادر خوابیدم تاصبح چیزی برای ترس نیست


  



  بابا: برو مواظب خودت باش


  



  امید: صبرکن لباس گرم بپوشم بیام منم باهات


  



  عسل: لازم نکرده بیایی که بعدا بگی عسل زوری منو برد


  



  خودم میرم ممنون از تعارفت ، نمی دونم چم بود حوصله نداشتم کلافه بودم رفتم بیرون لای درخت ها راه می رفتم ذهنم درگیرخواب ظهر بود هنوز


  



  بهم گفتن آروم باشم ولی بی قرارتر شدم خدا چی میشد این خوابم آینده باشه


  



  ولی چراگفتن مواظب من هستن آخه قراره چه اتفاقی برام بی افته می ترسم ، نشستم پایین یه درخت بلند زدم زیرگریه یه نفر نشست کنارم سرمو برگردوندم باترس و ذوق نمی دونم کدون ولی چنان جیغی زدم که هردو گوش هامون رو گرفتیم.


  



  _چته دختر!!! چراجیغ می زنی کر شدم


  



  عسل: توکی هستی؟ خوابم آره؟ توهم زدم؟


  



  



  -نه عسل بشین آروم باش تابهت بگم


  



  عسل: خب بگو زود باش


  



  -من ازطرف اشکان اومدم


  



  عسل: اشکان زندس؟


  می دونستم خواب نبودم


  



  -نه اونا مردن ولی چند ماهه داشتن تلاش میکردن بیان کنار تو ولی نتونستن برای همین اومدن توی خوابت


  



  عسل: یعنی چی؟ وقتی مردن چجور بیان پیش من؟ مگه میشه؟


  



  -آره میشه ولی این چیزها تو کشور شما بهش میگن جادو و اینا وباور ندارن


  



  ولی اگربخوان بیان خودشون رو به تو نشون بدن کار سختیه و تمرین می خواد شاید باورت نشه الان اشکان کنارت نشسته ولی نمی تونی ببینیش


  



  عسل: وای یعنی روح هستین


  



  _ یه چیزی توهمین مایه ها .


  



  صورتم برگردوندم سمتی ک گفت اشکان هست بغض کردم آروم گفتم دوست دارم اشکان


  



  -اونم دوست داره ک الان اینجاست تاآرومت کنه.


  



  عسل: می دونم ، هروقت بخوام میادپیشم؟


  



  -نه نمی تونه نیروی زیادی ازمون میره وقتی کنار آدم ها میایم ، هروقت لازم باشه میان کنارت هردو


  



  عسل: آیلارکجاس؟ اونم الان کنارمه؟


  



  -نه آیلار بخاطر اون خواب خستش نیروی زیادی ازدست داده ضعیف شده نتونست بیاد


  



  عسل: امیدوارم دوباره ازخواب نپرم و ببینم که همه اینا خواب هست


  - نه خواب نیستی ما دیگه بریم امید داره میاد دنبالت مواظب خودت باش چیزی نگی به کسی، امید قابل اعتماده بذار کنارت باشه


  



  عسل: امید ذهن منو می خونه می فهمه که


  



  -نه کاری کردم ک این دوساعتی که اینجا بودیم و کسی نفهمه


  



  شمال بری اتفاق هایی برات میفته مواظب خودت باش ، نپرس چه اتفاقی خودت باید بفهمی به امید دیدار اینو گفت و از جلو چشمام غیب شد ، می دونستم امید داره میاد سمتم اروم نشستم تابهم رسید گفت:


  



  دیوونه کجایی یه ساعته دارم می گردم دنبالت


  



  عسل: نشسته بودم اینجا


  



  امید: چراگریه کردی؟ بازچیشده؟


  



  عسل: هیچی بریم توخونه بلندشدم راه افتادم امید هم پشت سرم اومد همه وسایل هارو جمع کردیم و راه افتادیم ساعت یک بود ک رسیدیم خونه


  



  زودی بیهوش شدم بد جور خوابم می اومد


  



  شنبه تا اخر شب همه کار کردیم که صبح زود راه بی افتیم


  



  تا اخر هفته قرار بود همه برگردن فقط منو امید و اتنا بمونیم شمال ، امید گفته بود میخواد ویلا لب اب بخره خودمون بریم براش وسیله بخریم


  



  صبح با صدای ساعت بیدار شدم رفتم اروم بقیه رو بیدار کردم صبحانه خوردیم


  منو اتنا امید یدونه ماشین شدیم نازی آرمین الینا شوهرش هم یه ماشین


  راه افتادیم.


  



  اروم میرفتم که ارمین جا نمونه میدونستم تند نمیاد.


  



  ساعت ده بود که رسیدیم جلوی در با ذوق پریدم هوا و گفتم اخ جون رسیدیم ، مثل بچه ها میپریدم بالا ، قفل در هارو باز کردم گفتم برید تو من با اتنا برم خرید و بیام


  



  



  بدون توجه به غر زدن های امید رفتم توی ماشین ، فروشگاهی رو که سری پیش با امید رفتیمو پیدا کردم و به اتنا گفتم:


  



  مواظب باش من چی برمیدارم مثل اونسری ابروم نره


  



  دوباره با یاد اوری سه روز پیش دوتایی زدیم زیر خنده


  



  همه چیز خریدم


  



  عسل: اتنا اگه شیر محلی بخرم بدم کره پنیر و خامه برامون درست کنن شما میخورین؟؟


  



  اتنا:اخ جون صبحانه محلی من که دوست دارم میدونم امید هم دوست داره اما بقیه رو نمیدونم


  



  



  عسل: خب اشکال نداره اگه نخوردن دوباره میام براشون میخرم خب بریم صندوق دیگه ، فردا رفتیم لب اب همون جا شب میخوابیم فردا صبحش ماهی تازه میخرم یه ناهار توپ بهتون میدم ، امید هنوزم میگه مزش لای دندونام مونده


  



  اتنا: خیلی باحالی عسل فقط به فکر شکم ما هستی


  



  عسل: میزبان خوبیم پس؟؟؟


  



  اتنا: اره ، همش به فکر راحتی ما هستی ، هنوز نرسیده با اینکه خسته بودی اومدی خرید


  



  لبخندی زدم خوشحال بودم که راضی هستن ازم رفتیم خونه


  



  عسل: اتنا تو برو خونه من کار دارم میام


  



  



  اتنا: باشه


  



  رفتم سمت خونه ای که میدونستم شیر گاو تازه داره در زدم صدای خاله ملوس اومد درو باز کرد تا منو دید بغلم کرد گفت:


  



  سلام عسل جان!دوباره اومدی خوش اومدین


  



  عسل: خوبی خاله؟؟؟ دلم برات تنگ شده بود


  



  _ : فدای دلت دختر جان


  



  عسل: خاله با شیر تازه کره ، خامه ، پنیر تازه میزنی برام؟؟؟مهمون اوردم با خودم


  



  



  _:اره دخترم فردا اماده میکنم بیا ببر قربون دختر گلم بشم


  



  



  عسل: مرسی خاله من برم دیگه خدافظ


  



  



  _: عزیزم خدا به همرات


  



  



  خاله یه پیرزن هفتاد ساله بود که تنها زندگی میکرد اونسری که اومدیم تو کوچه باهاش اشنا شدم ، شوهرش مرده بود و بچه هاش هم هر کدوم به یک جایی رفته بودن بخاطر همون خاله تنها شده بود پیرزن بامزه ای بود دوستش داشتم


  



  



  خب اینم از وسایل فردا صبح


  



  رفتم توی خونه دیدم هرکدوم یه طرف افتاده بودن و چرت میزدن منم یهو داد زدم گفتم:


  



  ای تنبلا چه خبره یروز صبح زود بیدار شدین.


  



  همشون با صدای من پریدن هوا


  



  نازی: ای توروحت عسل با اون صدات دیگه خوابم پرید


  



  عسل: ای تنبلا بخوابین من برم ناهار درست کنم


  



  



  رفتم وسیله هایی که خریده بودم رو جا به جا کردم که امید اومد توی اشپزخونه


  



  



  امید: کمک نمیخوای خانومی؟؟؟


  



  عسل: اگه کمک کنی که عالیه میخوام ماکارونی درست کنم پیاز خورد کن


  



  



  امید: چشم ، کجا رفتی اتنا زودتر اومد خونه؟


  



  



  عسل: رفتم پیش خاله ملوس بهش گفتم برامون پنیر و خامه و کره درست کنه ، گفت صبح زود اماده میشه برم بگیرم


  



  امید: اخ جون ایول دختر حال کردم


  



  خندیدم هیچی نگفتم دوتایی ناهارو درست کردیم تا ظهر
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  بارون تندی می بارید از ظهر نمیشد بریم بیرون مجبور شدیم توی خونه بمونیم که حوصلمون سر میرفت شدید گفتم:


  



  بچه ها بلندشیم چشمک بازی کنیم ، هرکدوم افتادین یه طرف خسته شدم


  



  نازی: عسل بیا شاه وزیر بازی کنیم مثل اون موقعه ها یادش بخیر .


  



  با یاد اوری اون روز ها که منو نازی وآیلار واشکان بازی میکردیم و اشکان وهمیشه کتک میزدیم افتادم ،اهی کشیدم و گفتم باش ببین بقیه چی میگن


  



  امید: منم پایه ام هرچی شما بگین ،فقط ما چهارتا بلد نیستیم باید یادمون بدین ها


  



  عسل: باش بیاین دور هم بشینین تا برم بیام .


  



  رفتم از اشپزخونه یه قوطی کبریت پیدا کردم باخودکار روش نوشتم شاه،دزد،وزیر،جلاد،بعد نشستم کنار آتنا شروع کردم به توضیح دادن بازی بهشون .


  



  قرارشد یه بار امتحانی بازی کنیم تا یاد بگیرن اول خودم قوطی رو انداختم


  



  وزیر اومد دادم دست نازی هم وزیر شد آتنا دزد شد صدای جیغش رفت هوا شوهر الینا جلاد شد امید هم دزد الینا شاه شد گفتم:


  



  خب الینا حالا باید بگی که امید و انتا یه کاری بکنن


  



  الینا:مثلا چی؟نمیدونم اخ


  



  عسل: هرچی مثلا جلاد هردورو بزنه یا برقصن نمیدونم چیزی که خنده دار باشه یا اشکشون در بیاد.


  



  نگاه الینا شیطون شدگفت:صبر کنین فکر کنم،بعد از چند دقیقه گفت:


  



  امید بلند شو برو تودهات دور بزن وبیا چراغ گوشیت هم باید دستت باشه که ما ببینیم کل دهات رو دور زدی


  



  آتنا هم باید بره تو طویله همسایه بغلی دست بکشه رو سر اون گاوه که صداش داره میاد،وقتی حرف زدنش تموم شد لبخند بدجنسی زد


  



  



  آتنا: من عمرا به گاو دست بزنم الینا خیلی نامردی اه


  



  امید: اتنا خوشبحالت کاش جای تو من بودم فکرش رو بکن من تنها دور دهات وای فکرشم موهای تنم رو سیخ کرده، عمرا من پامو بزارم بیرون دیونه ها.


  



  امید از ترس اینکه بیرون نره گفت میره قهوه درست کنه، ای خدا چقد ترسو بود این پسر مثلا دلمون خوشه مرد کنارمون هست


  



  یکم دیگه بازی کردیم رفتیم برای خواب


  



  صبح ساعت شیش بیدار شدم کیف پولم برداشتم رفتم در خونه خاله ملوس در زدم صدای خاله می اومد


  



  درو باز کرد رفتم جلوگفتم:


  



  سلام خاله خوبی؟صبح بخیر،ببخشید این موقع اومدم


  



  _سلام قربونت بشم خانوم، اشکال نداره منم بیدارم از اذان صبح دختر جان بیاتو سنگینه من نمی تونم همه رو بیارم


  



  



  عسل: چشم خاله جون دستت درد نکنه این چند وقته که اینجاییم من چاق میشم ها


  



  _دختر لاغر خوب نیس باید تو پر باشه 


  



  باهم رفتیم یه ظرف بزرگ پنیر بود یه ظرف ماست و کره و خامه یه پارچ شیر هم بود


  



  عسل: وای خاله دهنم داره اب می افته


  



  چهار تا تراول در اوردم گذاشتم تو دست خاله هرچی گفت نه نمیگیرم نذاشتم گفتم خاله اگه نگیری منم دیگه بهت نمیگم برام درست کنی


  



  عسل: خاله روزی که بخوام برم تهران میگم برام همرو درست کنی با خودم ببرم تهران برای مامان وبابام


  



  _چشم دخترم هروقت خواستی بهم شب قبلش بگو


  



  برو دیگه مهمون هات ومنتظر نذار خدا به همراهت


  



  عسل: مرسی خاله جونم .


  



  لپ خاله رو بوس کردم و راه افتادم رفتم نون هم خریدم بچه هارو بیدار کردم البته به زور جیغ


  



  لباس هامونو جمع کردیم که بریم لب دریا شبم همونجا بخوابیم وسایل رو جمع کردیم ساعت نه راه افتادیم سمت دریا، خیلی ذوق داشتم تند میرفتم امید هی غر میزد


  



  آرمین هم که فقط چراغ میزد میدونستم میخواد بگه آروم برم ولی من تو حال خودم نبودم تخته گاز رفتم


  



  لب دریا پسرا چادر زدند ماهم وسایل هارو چیدیم برای ناهار امید رفت از بیرون غذا بگیره منم دیدم کسی حواسش به من نیست


  



  لباسمو عوض کردم دوییدم سمت آب رفتم زیر آب آخیش چه آرامش داشت آب


  



  نشستم کف دریا چشمامو بستم کسی ندیده بود که من اومدم زیر آب صدای امیدرو شنیدم ولی خیلی ضعیف می اومد داشت صدام میکرد می گفت دوساعت رفتی توی آب بلند شو بیا بیرون بسه دیگه وقت ناهاره بدو بیا دیگه


  



  اه مزاحم اگه صدام نمیکردی چی می شد تازه آرامش گرفته بودم ها


  



  امید: هوی عسل خانوم مزاحم خودتی اصلا بمون همونجا اگه گرسنه شدی هیچی غذا نیست بخوری


  



  بلند شدم سرپا صورتمو با دستام خشک کردم داد زدم:


  



  امید میری یا چیزی بهت بگم؟اگه گذاشتی تو حال خودم باشم اه


  



  رفتم سمت چادر حولمو برداشتم لباس هام رو عوض کردم رفتم نشستم کنار نازی و گفتم:


  



  نمیدونین زیر آب چه آرامشی هست اگه یکی مزاحم نشه بغل گوشت هی مثل زنبور ویز ویز نکنه دیگه محشر میشه


  



  امید: لطف داری خانوم حالا زنبور هم شدم من


  



  عسل: خدارو شکر کن تشبیه به خرمگس نکردمت


  



  از قیافه امید همه خندیدیم وشروع کردیم پیتزا خوردن


  



  خیلی حال داد لب آب غذا خوردن


  



  یکساعت بعد ناهار همه لباس عوض کردن برن توی آب من از خداخواسته دوباره همون لباس نیمه خیس صبح رو پوشیدم


  



  رفتم توی آب بچه ها تا کمر توی آب بودن ولی من دوست داشتم برم جلو اینقدر تا پاهام به شن ها نرسه، خیلی از بچه ها فاصله گرفته بودم صدای جیغ همشون میومد برگشتم ببینم چی میگن دیدم همشون چسبیدن به هم


  



  محکم کنار هم وایستادن صداشون واضح نبود یکم شنیدم که گفتن موج


  



  دیونه ها سرکارم گذاشتن همین که برگشتم


  



  زیر پام خالی شداز روبه رو موج خیلی بزرگی اومد روم


  



  هول کردم رفتم زیر آب فشار زیادی بود اون زیر بدنم درد گرفت یهو دیدم اشکان روبروم زیر آب داره نگاهم میکنه دستشو دراز کرد سمتم


  



  تند رفتم سمتش هر چقدر من رفتم جلوتر اشکان دور تر میشد و یهو غیب شد، تازه به دورم دقت کردم دومتر از سطح آب فاصله داشتم رفتم بالا به سمت ساحل شنا کردم وقتی رسیدم همشون جیغ میزدن منو صدا میکردن آروم از پشت بهشون نزدیک شدم یهو گفتم :


  



  پخ !!!


  



  از صدای جیغ بلندی که کشیدن گوشام رو گرفتم


  



  نازی: مرض،زهرمار نخند خیلی بیشعوری فکر کردم مردی


  



  آتنا : چی شد بهت عسل الان یکساعته هست که رفتی زیر موج دیگه بالا نیومدی


  



  امید: توچیکار کردی؟حتی نمیتونستم ذهنتو بخونم بفهمم زنده ای یا نه


  



  عسل: وای یکی یکی بپرسین جواب بدم


  



  اون موج منو برد زیر دومتر فاصله داشتم با روی آب تا شنا کردم برسم اینجا طول کشید حالاهم پاشین لباس بپوشین من پرستاری نمیکنم ها


  



  از خونه چوب اورده بودیم


  



  رفتم سیب زمینی خریدم چیدم روی زمین شن هارو ریختم روش بعدش چوب هارو چیدم بنزین ریختم روش


  



  امید: برو کنار اتیش میپره روت فندک رو بده به من


  عسل: ااا نمیخوام خودم میتونم


  



  امید: چقدر تو لجبازی اخه دختر


  



  لبخند شیطونی زدم قوطی کبریت رو ورداشتم یدونه از توش در اوردم روشن کردم با فاصله پرت کردم رو چوب ها


  



  اتیش بزرگ روشن شد برگشتم سمت امید


  



  عسل: دیدی هیچی نشد بلدم


  



  امید: دیوونه ای تو بخدا


  



  آتنا: بچه ها نمیترسین شب اینجا بخوابیم یجوریه خلوته


  



  عسل: نه وای صدای اب ارامش داره تازه لاهیجان جنگل داره دو شب هم باید بریم اونجا بخوابیم


  



  امید: راستی چیزه من میخوام برم پیش مامانم


  



  به حالت مسخره ای صداشو عوض کرده بود گریه میکرد


  



  ترکیدم از خنده خیلی بامزه شده بود


  



  امید: عسل جون میخوای اقا گرگه یه لقمه چپمون کنه؟من هنوز جوونما زن نگرفتم بابا نشدم بابابزرگ نشدم


  



  اگه ولش میکردم تا کجا ها میرفت پریدم وسط حرفش


  



  عسل:گمشو دیوونه گازشو گرفتی کجا میری،من پرسیدم امنیت داره


  



  نازی: اینارو ولش کن خودم پایه ام بریم دوتایی


  



  آتنا: منم هستم


  



  آرمین و الینا هم قبول کردن که فقط موند امید که اونم کم اورد


  



  امید: ای توروح همتون که مجبورم میکنین بیام، حالا نمیشه به جای دو شب همون یک شب بمونیم؟؟؟


  



  عسل: نخیر نمیشه جنگل حال میده بخوابی


  



  امید: اره خیلی حال میده، خدایا این عسل مارو نکشه خودمو میسپرم دست خودت


  



  دور اتیش نشسته بودیم نگاهم به دریا بود


  



  که یه سایه دیدم دقت کردم دیدم آیلار بود


  



  داشت نگاهمون میکرد تا نگاه منو رو خودش دید یه لبخند زد و غیب شد


  



  تو ذهنم با خودم حرف میزدم(که ای کاش اینجا بودی توام، میدونم هستی اما نمیتونم بغلت کنم نمیتونم باهات حرف بزنم هر بار که میبینمت عذاب وجدان میخواد خفم کنه


  



  یه صدایی اومد تو ذهنم که گفت:


  



  بس کن دیگه اروم باش و قوی باش من همشه کنارتم توی جنگل مواظب اطرافت باش


  



  عسل: توروخدا بگو چی میشه اگه نرم بهتره؟؟؟؟


  



  آیلار: نه باید بری فقط مواظب خودت باش من هستم اشکان هم هست خیالت راحت


  



  عسل: داری منو میترسونی


  



  آیلار: قوی باش باید برم بازم میام پیشت فعلا


  



  امید: داری به چی فکر میکنی؟ساکتی چرا؟؟


  



  عسل: چیزی نیست خوبم


  



  بلند شدم رفتم یه چوب اوردم سیب زمینی هارو در اوردم دادم بچه ها خیلی خوشمزه شده بود


  



  دیر وقت بود رفتیم توی چادر ها، دختر ها یه چادر، پسر ها یه چادر


  



  منتظر بودم همه بخوابن من برم بیرون خوابم نمی اومد


  



  یک ساعتی گذشته بود مطمئن بودم همه خوابن آروم بدون صدا رفتم بیرون سمت اب نشستم پاهامو گذاشتم توی اب


  



  -سلام


  



  برگشتم اشکان بود ذوق کردم حیف که نمیشد بغلش کنم


  



  شروع کردیم اروم حرف زدن که صدای جیغ یه نفر اومد برگشتم دیدم اتنا هستش


  



  اشکان زودی غیب شد


  



  اتنا: روح ، روح


  



  همه از چادر ها اومدن بیرون تا اتنا رو ارومش کنن


  ولی اتنا همش جیغ میکشید میگفت روح


  رفتم سمتش گفتم:


  



  چته مگه من روحم؟من عسلم اتنا ارون باش


  



  آتنا: بخدا یه روح کنارش ، بود خودم دیدم داشتن باهم حرف میزدن من که جیغ زدم اون رفت


  



  امید: توهم زدی خواهر من برو بخواب ، عسل این وقت شب بیرون چادر چیکار میکنی خطرناکه برین بخوابین


  



  منم خسته بودم رفتم تو چادر خوابیدم


  



  سنگینی یه چیزیو رو کمرم حس کردم بیدار شدم نازی رو کمرم نشسته بود اسب سواری میکردجیغ زدم:


  



  برو اونور نره غول کمرم شکست


  



  نازی: هوی برو اسبه برو برو


  



  با یه حرکت پرتش کردم کنار و گفتم:


  



  گمشو کنار دیگه دیوونه


  



  نازی: ساعت نه شده ها ما گشنمونه مثلا مهمونیم


  



  عسل: نازی ساکت شو حوصله ندارم


  



  نازی: چته باز؟ دیشب لب آب بودی سگ گازت گرفت؟؟


  



  داد زدم: نازی بس کن!!


  



  بیچاره فرار کرد از چادر رفت بیرون ، بلند شدم رفتم بیرون دیدم امید روی آتیش داشت چایی دم میکرد آتنا هم سفره انداخته بود رفتم جلو گفتم:


  



  صبح بخیر، همه اروم جوابمو دادن نگاه آتنا مثل گربه به غذاش بود رفتم کنارش نشستم و گفتم:


  



  چرا اینجوری نگام میکنی!


  



  آتنا: چرا دیشب دروغ گفتی؟؟من مطمئنم روح بود کنارت


  



  عسل: نه ، تو اشتباه دیدی عزیزم


  



  آتنا: عسل من بچه نیستم بگو چیشده؟؟داری چیکار میکنی؟؟


  



  عسل: نمیتونم بگم ، بهتره فعلا چیزی ندونی شاید بعدا بهت گفتم ولی الان نپرس


  



  



  آتنا ناراحت شد حتما فکر کرده بهش اعتماد ندارم ، بعدا از دلش در میارم رفتم سمت آب ، سرم هم رفت زیر آب بازم طبق معمول نشستم کف آب تا آروم بشم


  



  بعد از دو ساعت بلند شدم رفتم بیرون از آب


  



  دیدم بچه ها وسایلا رو جمع کردن منم سریع به کمک نازی لباس پوشیدم


  



  راه افتادیم سمت خونه فردا صبح قرار بود همه بریم جنگل من گفتم امروز غروب بریم ولی همه مخالفت کردن که اول بریم خونه وسایلو جمع کنیم حموم بریم شب هم ممکنه گم بشیم ، منم مجبوری قبول کردم


  



  رسیدیم خونه سریع شروع کردم وسایل جمع کردن برای چند روز تو جنگل موندن وقتی تموم شد رفتم حموم قبلش گفتم:


  



  بچه ها منو واسه شام بیدار نکنین خوابم میاد صبح شیش بیدارتون میکنم که بریم ، بعد رفتم تو اتاقم حموم کردم اومدم بیرون یه تاپ شلوارک کوتاه پوشیدم رفتم زیر لحاف زود خوابم برد


  



  (امید)


  



  عسل که گفت نمیاد تا صبح پس خودم باید به فکر شام باشم رفتم آشپزخونه گوجه آوردم املت درست کنم چیز دیگه بلد نیستم


  



  خداییش عسل نباشه ما میمردیم از گشنگی هممون


  



  اتنا : به به داداشم کدبانو شده


  



  امید: دیگه چه کنیم آشپزمون رفته مرخصی خواهر


  



  بقیه هم اومدن شام رو باسکوت خوردیم یکم فیلم دیدیم رفتیم برای خواب


  



  ساعت گوشیم گذاشتم روی پنج دیقه به شیش که عسل باروش های ناجورش صبح بیدارم نکنه


  



  (عسل)


  



  صدای ساعت روی مخم بود خوابم می اومد هنوز، بلند شدم خاموشش کردم


  



  باچشمای نیمه باز رفتم بیرون یهو چشمام گردشد


  



  امید بیدار روبه روم بود در اتاق بقیه هم باز شد اومدن بیرون گفتم:


  



  چه عجب یبار بدون جیغ من بیدار شدین!؟؟


  



  امید: بله دیگه ماهم بلدیم ، میتونیم


  



  وسایل هارو چیدیم توی صندوق ، اینبار باری که باید میبردیم از دریا رفتن خیلی بیشتر شد چون بالای کوه نه مغازه بود نه آب مجبور بودیم خودمون ببریم


  



  راه افتادیم به سمت کوهی که ادرسش رو گرفته بودم ، علاوه بر سرسبز بودن بهم گفتن ترسناکم هست ، پیچ های تند و دره های عمیقی داشت


  



  رسیدیم پایین کوه


  



  امید: عسل بذار من بشینم بقیشو، تو خسته ای هم اینکه کوه خطرناکه


  



  عسل: نه خودم میشینم مرسی


  



  سرعتم رو کم کردم رفتم رو به بالا ارمین هم اومد پشتم


  



  یک ساعتی کوه رو رفتیم بالا که جاده تموم شد دوتا مسیر خاکی رو به روم بود ده بیست سی چهل کردم افتاد سمت چپ رفتم اون طرفی ،امید فقط سر تکون میداد به دیوونه بازی های من اونی که ادرس رو بهم داد گفته بود مسیر اسفالت تموم شد دیگه جلو تر نرو خطر ناکه


  مخصوصا شب موندن ولی من گوش ندادم رفتم بالا تقریبا رسیدیم نوک کوه


  


  رسیدیم نگه داشتم جای خیلی سرسبز قشنگی بود هواش عالی بود


  



  عسل: خب بریزین پایین ببینین چه جای باحالی اوردمتون


  



  آتنا: یعنی ایول داری دختر چه جای باحالیه اینجا، ادم حس میکنه زنده شده هواش چه صافه


  شروع کرد جیغ زدن بلند صداش توی نوک کوه پخش میشد


  



  پسر ها شروع کردن چادر زدن این سری سه تا چادر اوردیم که تو هر چادر یه مرد باشه


  



  خدایا منو اتنا رو میخوان بدن دست این امید ترسو، خدا بخیر کنه


  



  وسایل هارو چیدم بلند شدم گفتم: من میرم یه چرخی بزنم میام


  



  امید: عسل بخدا گم میشی ها بیچاره میشیم بگیر بشین


  



  عسل: اه !! امید چقدر ضد حال شدی تو بیخیال شو


  



  اماومد


  توروخدا کوفتمون نکن


  



  عسل: اگه چیزی شد نیومدم برو اینم کلید


  



  سوییچ ماشین رو پرت کردم روی هوا گرفت


  



  امید: کله شق ، دیوونه


  



  بدون اهمیت بهش رفتم سمت بالای کوه دور زدم خیلی خوشگل بود درخت هاش بزرگ بود


  



  کل اسمونو گرفته بود نور افتاب خیلی کم به پایین می اومد


  



  احساس میکردم یکی دنبالمه هر جا میرم ، برگشتم دور تا دورم رو نگاه کردم کسی نبود


  



  عسل: بچه ها کدومتون هستین فهمیدم دنبالمین بیاین بیرون


  



  هیچ صدایی نیومد دوباره صداشون کردم ولی باز جواب نداد برگشتم سمت بچه ها رسیدم بهشون


  


  عسل: هیچ کدومتون دنبالم نیومدین؟؟؟


  



  همه گفتن نه


  



  ولی مطمئن بودم که یکی دنبالم بود دیگه چیزی نگفتم


  



  تا شب بازی کردیم و حرف زدیم چند بار نگاه سنگین یه نفر رو حس کردم روی خودم اما وقتی برگشتم کسی حواسش به من نبود ، نمیدونم شاید حساس شدم توهم میزنم هی


  



  شب همه رفتیم توی چادر ها دراز کشیدیم خوابم نمی اومد، امیدو اتنا زودی خوابیدن


  



  صدایی از اون چادرها هم نمی اومد ، اروم رفتم نشستم کنار اتیش خیره شدم بهش، یه چیزی توی وجودم میگفت برو بالای کوه دوباره ولی یکم میترسیدم


  



  چادر نازی اینا تکون میخورد اروم صداشون هم می اومد، ای فرصت طلب ها یه شب ازهم جدا خوابیدن تلافیش امشب دارن میترکونن


  



  سرم تکون دادم آروم خندیدم، بلند شدم قدم زنان رفتم سمت بالای کوه


  



  از دور اتیش رو میدیدم جایی که بچه ها بودن، اروم راه میرفتم با خودم حرف میزدم از پشت سرم صدای پا اومد


  



  ضربان قلبم رفت روی هزار، ازترس جرات نداشتم برگردم ببینم چی پشتمه


  



  چشمام رو بستم و به راهم ادامه دادم، نگاه سنگین یکی رو پشتم حس میکردم حتی نفس هاشو که خیلی آروم بود


  



  میترسیدم برگردم یکی از بچه ها نباشه، شاید یه حیوون بزرگ بزرگ باشه، اگه حیوونه چرا حمله نمیکنه؟


  



  صدای گروپ، گروپ قلبم پیچیده بود خیلی تند میزد، تصمیم گرفتم چشمام ببندم یهو برگردم پشت سرمو ببینم


  



  شروع کردم شمردن یک ،دو، سه


  



  تو یه حرکت تند برگشتم و چشمام رو باز کردم از ترس جیغ بلندی کشیدم


  



  وقتی برگشتم یه پسر قدبلند هیکلی پشت سرم بود نگاهش برق می زد


  



  خیلی ترسیدم رفتم عقب یه پوزخند زد اومد جلو بالکنت گفتم:


  



  تو کی هستی؟از کجا پیدات شد


  



  اومد جلوتر گفت:


  



  من ارنیا هستم خوشبختم خوشگله، میدونی چندساله منتظرتم که بیای اینجا، چند ساله توی این کوه وجنگلم همش پیرزن های دهاتی رو دیدم خسته شدم بعد چند سال یه هلو اومده اینجا


  



  عسل: منظورت چیه؟ یعنی تو چندساله این بالا هستی؟چرا پایین نمیری توی شهر


  



  -نمیتونم


  



  عسل: چرا؟گیج شدم!!


  



  دوباره نگاهش شد مثل گربه اومد نزدیکم ترسم ریخته بود ولی خبر نداشتم که برام نقشه کشیده، اومد سمتم حس می کردم رنگ چشماش عوض شد به قرمز تیره داشت نزدیک میشد یاد رمان خون آشاما افتادم خندیدم گفتم:


  



  اه بروکنار ببینم چه زود پسرخاله میشی میای می چسبی بهم دست نزن به من، راه افتادم برم بالا که دستم رو گرفت کشید سمت یه درخت خیلی زورش زیاد بود نمیتونستم بزنمش کنار صورتش رو نزدیک گردنم کرد و گفت:


  



  آخ بویی که میدی داره گشنم میکنه دختر


  



  عسل: ولم کن مگه من غذام گشنت بشه؟! اه!


  



  صدای ی نفر از پشت اومد و گفت:هی ارنیا ولش کن اون دختررو


  



  پسره برگشت با دیدن دختری که روبرومون بود بلند زد زیرخنده و گفت:


  هی رز تنها اومدی دختر کوچولو نترسیدی بخورمت


  



  عسل: وااا! تو چرا فقط میخوای بخوری همرو


  



  ارنیا منو ول کرد رفت سمته دختره و گفت:


  



  اول کار تورو تموم میکنم بعد میرم سراغ هلو یه لقمش میکنم


  



  عسل: هوی هلو عمته هااا، من اسم دارم عسل خانوم فهمیدی؟


  



  دختره دویید سمته ارنیا و رو هوا یهو تغییر شکل داد به گرگ


  



  با ارنیا می‌جنگید شوک وارد شده بود بهم، این چیزا مال رمان ها بود، زدم تو صورتم که بیدار بشم ولی دردم گرفت، وای خدا یعنی من بیدارم نمیتونم باور کنم سرم گیج رفت افتادم رو زمین از حال رفتم


  



  (سوم شخص)


  



  عسل بخاطر شوکی که بهش وارد شد از حال رفت براش غیر قابل باور بود همه این اتفاقا


  



  اَرنیا شکست خورد و فرار کرد ، رز رفت عسلو برد به خونه خودش میدونست خانوادش تنبیهش میکنن ولی ارزششو داشت ، وقتی رسید پدرش ذهنشو خوند با اخم عسلو ازش گرفت و خوابوند روی تخت


  



  پسرانش رو فرستاد که از دور مواظب چادر های همراهان عسل باشن که ارنیا حمله نکنه


  



  (عسل)


  



  با سر درد بدی چشمامو باز کردم گیج بودم نشستم چیز هایی که دیده بودم یادم اومد دختره گرگ شد پسره دندون های درازی داشت چشماش قرمز شده بود


  



  وای نکنه منو اوردن زندانی کردن میخوان بخورنم بلند شدم رفتم سمت در بازش کردم هنوز نمیتونستم تعادلمو خوب حفظ کنم گیج بودم


  



  دستمو گرفتم به دیوار رفتم جلو تر یه مرد اومد سمتم صورتش مهربون بود


  



  _بیدار شدی دخترم؟؟خوبی؟؟


  



  عسل: مرسی، شما کی هستین، من باید برم دوستام نگرانم میشن


  



  _فعلا نمیتونی بری دخترم باید یه کم حرف بزنیم


  



  عسل: چشم


  



  یهو همون دختر دیشبی امد طرف ما پریدم پشت مرده جیغ زدم :


  



  تو رو خدا بگین منو نخوره


  



  بلند زدم زیر گریه خیلی میترسیدم


  



  _رز ببین چه گندی زدی


  



  -معذرت میخوام بابا


  



  -حرف نزن برو تا بعدا ب حسابت برسم


  



  بیا بریم دراز بکش دخترم هنوز خوب نشدی


  



  با هم رفتیم تو اتاق کمکم کرد تاخوابیدم.


  



  



  - میخوای بخوابی یا حرف بزنیم؟


  



  عسل : حرف بزنیم لطفا دارم دیونه میشم.


  



  -باشه میگم برات پس گوش کن


  



  -عسل: چشم


  



  - شاید تو کتاب ها خونده باشی خوناشام ها و گرگینه ها٬ حتما هم همیشه خوندی ک تو خارج هست خب درسته ولی ما پنجاه ساله که امدیم تو ایران و نوک کوه این دهات را درست کردیم افراد کمی از اینجا خبر دارن


  



  کل افراد اینجا گرگ هستن ولی خطری براشما ها تا الان نداشتیم


  



  دخترم رز هم جلو اونیا رو گرفت اگه


  نمی اومد الان تو زنده نبودی!


  



  



  عسل: ما از خاندانمون قدرت هایی بهمون رسیده ولی اینایی ک شما میگین غیر قابل باوره


  



  - میخوای ثابت کنم بهت


  



  عسل: چطوری؟


  



  -خب صبر کن چند لحظه٬ خب حالا بیا بیرون تا ببینی


  



  عسل: وا!! تو دوثانیه چی تغییر کرد که بیام ببینم


  



  -بیا بیرون تا بفهمی


  



  بلند شدم رفتم همراهش٬ وقتی رسیدم بیرون چشام گرد شد.


  



  حدود چهل تا یا شایدم بیشتر گرگ روبه روم بود برگشتم سمت مرده که چیزی بگم


  



  یه گرگ سیاه پشتم بود جیغ زدم و فرار کردم سمت دیگه


  دوباره برگشت به شکل اولش بعد زد زیر خنده گفت:


  



  حالا ثابت شد بهت


  



  عسل: اره تو رو خدا دیگه نترسونید منو سکته میکنم ها!!


  



  



  - باشه بیا بریم یه کم بخواب تا بگم رز برات غذا بیاره


  



  عسل: مرسی٬ نگفتین ارنیا چی هست؟


  



  _ارنیا یه خوناشامه ولی چون ما اینجاییم جرات نداره به انسان اسیب بزنه.


  



  نباید بهش نزدیک بشی چون اصلا قابل اعتماد نیس.


  



  عسل: باشه فهمیدم


  



  - راستی نگفتی چه قدرتی داری


  



  عسل: تو اب میتونم هر چند ساعتی ک بخوام نفس بکشم ٬ و اینده روببینم


  



  وای ٬ چرا یادم رفت وای، وای چرا من انقد خنگم


  



  - چیشده؟


  



  عسل: من دیده بودم ارنیا روبه رومه٬ یه حیوون بهش حمله میکنه پس حقیقت داره؟


  



  من باید برم دوستام ذهن رو میخونن حتما خیلی نگرانم شدن


  



  - باشه میگم رز ببرتت.


  



  رفت بیرون بعد چن دیقه رز امد جلو در اتاقو‌گفت:


  



  معذرت میخوام ترسوندمت


  



  عسل: اشکال نداره اگه تو نبودی الان من مرده بودم ، ازت ممنونم نجاتم دادی٬ بریم؟


  



  -بریم


  



  دوتایی رفتیم به سمت چادرها وقتی نزدیک شدیم صدای گریه نازی می اومد میگفت:


  



  اخرش کوفتمون کرد اخه کجا رفته دختره بیشعور. اگه پیدات کنم میکشمت.


  



  رفتم جلو تر گفتم:


  



  هوی دختره ی چشم سفید برو شوهرتو بکش


  همه برگشتن سمتم.


  



  امید حمله کرد سمتم پریدم پشت رز که دست امید بهم نرسه اگه میگرفتتم زندم نمیذاشت


  



  با صدای دادش قلبم اومد تو دهنم گفت:


  



  خیلی بیشعوری عسل گمشو برگردیم تهران بدمت دست بابات از شرت راحت بشم دختره نفهم .


  



  رز: بس کنین عسل حالش خوب نیست


  



  شما برگردین شهر عسل باید فعلا کنار ما بمونه


  



  چشمام گرد شد چرا باید بمونم گفتم :


  



  اخه چرا رز؟ بابات چیزی نگفت


  



  _نه بعدا بهت میگم وسایلت و جمع کن دنبالم بیا


  



  



  امید: چی چی می برین میدوزین ، دنبالم بیا مگه عسل صاحاب نداره که میخوای با خودت ببریش


  



  رز داشت عصبانی میشد نباید میزاشتم اتفاقی  بی افته رفتم ببین هردوشون گفتم:


  



  رز آروم باش ،امید باید برگردین توی شهر من جام خوبه خیالت راحت ،خواهش میکنم برو وحرف نزن فقط برو


  



  امید: نه هرجا تو بمونی منم می مونم


  



  رز: میری یا با زور بفرستمت بری


  



  امید: هه بروبابا تو منو زور کنی


  



  



  چشمای رز خیلی عصبی شده بود یه سوت بلند زد پنج تا پسر اومدن از لای درخت ها بیرون نگاه امید نگران شد گفت:


  



  عسل باز چیکار کردی اینا کی هستن


  



  عسل : هیچی نپرس بعدا میگم بهت فقط برو امید


  



  نازی اومد جلو بغلم کرد وگفت:


  



  مواظب خودت باش آیلار رفت تو نروجایی می ترسم اومد


  انتم


  



  عسل :جای من امنه مطمئن باش گلم لپش رو بوس کردم از بغلش جدا شدم


  



  وسایل هارو بابغض جمع کردن سوار ماشین شدن نگاه امید به رز بود گفت:


  



  بچه هارو میذارم وبرمیگردم به حساب توی جوجه میرسم تااون موقع مواظب امانت من باش، اگه چیزی بهش بشه میکشمت


  



  رز: هه باش برگرد منتظرتم، میبینیم جوجه کیه


  



  بچه ها رفتن منو رز هم برگشتیم، منو برد پیش پدرش تا رسیدم گفتم:


  



  چرا منو برگردوندین اخه؟؟


  



  _ارنیا دنبالته ممکنه بیاد شهر، چتد روز بمون کنار ما تایادش بره بعد برو پیش دوستات


  



  عسل: باش ممنون


  



  رفتم بیرون اتاق دلم میخواست بچرخم ولی رز نذاشت گفت خطرداره


  



  کلافه شده بودم رفتم خوابیدم تاشام خوردیم بعدش ساعت ده همه خوابیدن، منم که اصلا خوابم نمی اومد اروم لباس پوشیدم رفتم بیرون


  



  فوقش میمیرم دیگه والا هی میگن نرو


  



  یه حسی منو میکشوند توی جنگل، بیخیال ترس شدم راه افتادم رفتم هر لحظه اماده بودم ارنیا بهم حمله کنه و بخورتم


  



  از فکر خوردن خودم خندم گرفت انگار غذام که بخورتم البته برای یه خون اشام من یه غذاهستم دیگه


  



  وای خدا دوباره ترس اومد توتنم چشاهاموبستم تصور کردم ارنیا منو گرفته توبغلش


  داره بدنم رو گاز میزنه خونمو میخوره چندشم شد چشامو بازکردم


  



  وای رو به روم بود بانگاه تیزش بهم خیره شده بود


  



  ازترس یهوجیغ زدم عقب رفتم


  



  که یکی ازپاهام گیرکرد افتادم روی زمین


  ارنیا بالبخند اومدنزدیکم گفت:


  



  نترس نمی خورمت ازت خوشم اومده دختره نترسی هستی هرکی بود فرار می کرد دیگه اینورا نمی اومد ولی تو دوباره اومدی بااینکه میدونستی من دنبالتم، واقعا دخترجالبی هستی


  



  عسل: ارنیا تو واقعا میخواستی منوبکشی؟


  



  -اره بوی خیلی خوبی داره خونت، تحمل سخته که خودمو نگه دارم چند ساله خون انسان نخوردم چون نمی خواستم هیولادرست کنم مردم به خطربی افتن ولی توبا بوت مستم میکنی


  



  عسل: خب میشه جوری منوبخوری که نمیرم ؟


  



  گازم نگیری اگرمیشه حاضرم بهت خون بدم ها


  



  -دیونه ای تودخترممکنه ازکم خونی بمیری؟


  



  عسل: نه نمی میرم ولی کسی نباید بفهمه


  



  -باشه ولی اول بیابروتوی چشمه ی اونور کوه حموم کن بوی گرگ ها از تنت بره متنفرم ازهمشون


  



  عسل: کدم ور کوه ؟ تامن بیام اونجا که دوروز طول می کشه


  



  ارنیا: زد زیر خنده گفت:


  



  دستت بده من بیا روی پشتم من می برمت


  



  عسل: وای نه سنگینم کمرت درد میگیره خودم میام مرسی


  



  دوباره زد زیر خنده بغلم کرد هرکاری کردم نتونستم ازبین دستاش فرارکنم شروع کردن به دوییدن اینقدر سرعتش بالا بود که درختارو نمی دیدم یاد خوابم افتادم


  



  اره دقیقا همینجوری بود چشام بستم گرمایی تنش حس می کردم خجالت می کشیدم ازفکرم


  



  یهو سرعتش کم شد وایساد چشمام بازکردم روبه روم یه ابشاربود منو پرت کردتوی آب گفت تا تو حموم میکنی میرم لباس هاتو ازتواتاقت کش برم.


  اگه دیر اومدم بدون گرگ ها کشتنم


  



  عسل: وای نه نرو همینارو خشک میکنم


  



  ارنیا بلندخندید و رفت سرعتش فوق تند بود تو یه ثانیه غیب شد لباسم دراوردم گذاشتم کنار رفتم زیر اب با این که فروردین بود هوا هنوز سوز داشت ولی اب خیلی گرم بود سرمم بردم زیراب


  



  نگران ارنیا بودم اگه گرگ ها بگیرنش من این بالا چیکارکنم وای یه ربعی زیر اب بودم که صداش اومد


  



  -اهای عسل کجا رفتی؟عسل بیابیرون


  



  اگرالان برم بالا که بدنمو میبینه ای خدا صداش اومد


  



  -برات لباس میذارم میرم ده دیقه دیگه میام بدو بیا بیرون بپوش


  



  داد زدم از زیر اب گفتم:


  



  باش بروتابیام بالا نمی دونستم صدام میره یانه ولی گفتم دیگه شاید شنیده باشه


  



  رفتم روی اب دورتادور نگاه کردم نبود


  



  اومدم بیرون کل ساکمو اورده بودلباسم دراوردم از توش


  



  زود پوشیدم نشستم روزمین تابیاد


  



  -عسل زده به سرت داری خودتو به کشتن میدی دختر اون سمی هست اگر نتونه تحمل کنه گازت بگیره می خوای چیکارکنی؟


  



  یا میمیری یاتوام خون آشام میشی دیونه


  



  صدای اشکان بود برگشتم سمتش گفتم:


  



  مگه بده منم خون آشام میشم دیگه درضمن مواظبم که فقط مک بزنه انگشتمو گازم نگیره


  



  -امیدوارم اتفاقی نیوفته برات نگرانتم باید برم داره میادش فعلا


  



  اینوگفت سریع غیب شد رفت چند ثانیه بعدش ارنیا نشست کنارم نفس عمیقی کشیدگفت:


  



  اومم حالاشدی همون دختر دیشبی وای


  



  عسل: قولتو که یادت نرفته نذاری بمیرم


  



  -باش قول میدم چشماش قرمزشده بود دندون هاش تیز شد خیلی میترسیدم انگشتم روبریدم گرفتم طرفش شروع کرد مک زدن آروم


  



  حالم داشت بد میشد دیگه گفتم :


  



  بسه ارنیا


  



  ولی ول نکرد و ادامه داد سرم داشت گیج میرفت جیغ زدم ارنیا بسه دیگه توروخدا با چشمای قرمزش خیره شد تو چشمای نیمه بازم گفت:


  



  متاسفم و....................


  



  ارنیا: متاسفم


  



  تیزی دندون هاشو روی پوستم رو سوزوند


  اشکم اومد پایین گفتم:


  



  تو قول دادی بهم، ارنیا بهت اعتماد کردم


  



  جواب نداد چشمام سیاهی رفت، بدنم شل شد خودمو انداختم رو ارنیا و چشمام بسته شد


  



  



  (ارنیا)


  



  عسل از حال رفت تازه فهمیدم چه غلطی کردم خونش انقدر خوش طعم بود که نتونستم خودمو نگه دارم


  



  دستمو گذاشتم روی نبضش ولی نمی زد خیلی دیر شده بود


  



  از خودم ناراحت شدم بلند شدم رفتم سمت درختی کنارش نشستم سرمو تکیه دادم بهش چشمامو بستم


  



  بهتره ببرمش پیش دوستاش الان که هوا روشن شده نمیشه حتما گرگ ها میان دنبالش باید ببرمش بالا هوا تاریک شد میرم پایین میدمش به دوستاش.


  



  



  بلند شدم رفتم عسل وگرفتم بغلم شروع کردم به دوییدن بدنش دیگه گرم نبود خیلی سرد شده بود وسفت!!!


  



  توی ذهنم هی تکرار کردم بدنش سفت شده ، سفت شده؟!


  



  سرعتمو کم کردم خیره شدم به عسل وای یعنی ممکنه؟


  



  من چیکار کردم با این دختر وای نه!!!!


  



  اگه بهوش بیاد نتونه خودشو نگه داره به انسان ها حمله کنه چی؟


  



  یاد سال های اول خودم افتادم که به همه حمله میکردم سیر نمیشدم


  



  باید ببرمش جایی که چند هزار متریش آدم نباشه تا بعدا، وای خدا غلط کردم ، دوباره شروع کردم به دوییدن رسیدم به بلند ترین کوه عسل رو گذاشتم پایین یه درخت خودمم نشستم روبه روش


  نمی دونستم کی بهوش میاد


  



  دو روز گذشته بود دیگه فکر نمیکردم بیدار بشه شب باید ببرمش تو شهر بدمش به دوستاش


  



  



  (عسل)


  



  نمی دونم از کی بود کل بدنم رو سوزن میزدن


  



  نمیتونستم چشمامو باز کنم


  



  خیلی درد داشتم یهو همه سوزش ها تموم شد


  



  حس میکردم دوباره به دنیا اومدم انرژی زیادی رو توی بدنم احساس میکردم


  



  چشمامو آروم باز کردم ولی تکون نخوردم


  



  ارنیا روبه روم بود چشماش بسته بود ،هه پسره ی نامرد میخواست منو بکشه ولی خوبه که شانس آوردم زنده ام


  



  بلند شدم نشسته ام از صدایی که پیچید چشماش رو باز کرد بالکنت گفت:


  



  وای عسل تو بیدار شدی؟وای خداروشکر عزیزم


  



  زود اومد نشست کنارم اخم کردم گفتم:


  



  چیه توقع داشتی بمیرم؟


  



  هه فعلا که نتونستی منو بکشی تعارف نکن ها دوباره بیا منو بخور تا بمیرم.


  



  -دیگه نمیشه بخورمت، عسل الان چه حسی داری؟


  



  عسل: الان هیچی خون تو تنم نیست باید بی حال باشم ولی نمیدونم چرا اینقدر سرحالم دوست دارم برم بدوام


  



  



  -عسل باید یه چیزی بهت بگم، فقط قول بده آروم باشی.


  



  عسل: باشه بگو من آرومم، بگو چیشد؟


  



  -نمیدونم چیجوری بگم، توالان مردی


  



  عسل: برو بابا کوری من زنده ام


  



  -عسل تو مردی الان که بهوش اومدی یه خون آشام هستی!! یکی مثل من فهمیدی؟


  



  



  چشمام گرد شد باورم نمیشد گفتم:


  



  حرفتو بهم ثابت کن از کجا بفهمم که تو راست میگی؟


  



  -باشه بهت ثابت میکنم


  



  فکرشم برام کافی که دیونه بشم ارنیا بلند شد گفت:


  



  _بلند شو تا اون درخت بدو


  



  عسل:باش.


  



  بلندشدم به درختی که نشونم داد نگاه کردم دوییدم رسیدم بهش چشمام داشت میزد بیرون دیگه


  



  حتی یک ثانیه هم نشد ده متر بیشتر اومدم


  



  دوباره دوییدم سمت ارنیا بازم همونجوری رسیدم باترس به ارنیا نگاه می کردم


  



  خودم هم نمی فهمیدم حس درونیم چیه خوشحالم، ناراحتم، می ترسم یاخیلی حس هایی دیگه که همه باهم قاطی شده بود


  



  -حالاباورت شد


  



  عسل: ارنیا خیلی نامردی ، آخه مگه من چه گناهی کرده بودم ک این بلارو سرم اوردی


  



  -متاسفم کنترل خودموازدست دادم مزه خونت دیونم کرد ، وقتی ازحال رفتی به خودم اومدم ولی دیرشده بودالان دوروزه ک بیهوشی


  



  عسل: (باداد) چی؟ دروز؟ وای حتما همه دنبالم هستن، وای ارنیا امید می کشتم


  



  -الان نمی تونی بری پیششون خطرناکه اول باید شکار کنیم تو سیربشی


  



  چشمام برای بارهزارم گرد شد منظورش چیه که شکارکنم گفتم:


  



  یعنی چی؟من میرم غذا میخورم بعدا ، شکار برا چیه دیگه؟


  



  -غذای توالان فقط خون هست همینجابشین تامن بیام.


  



  اینوگفت باسرعت رفت ازفکراین که بشینم وخون بخورم حالت تهوع گرفتم نگاهم افتادبه درخته هایی تمشک داشت چشمک می زد.


  



  رفتم سمتش یه مشت کندم گذاشتم دهنم تا رفت تودهنم حالم بهم خورد اوق زدم پشت هم


  



  چقدر بدمزه هست اه فکرکنم خراب شده، از یه طرف دیگه یه دونه دیگه کندم گذاشتم دهنم بوی خیلی بدی میداد


  



  صدای خنده ارنیا اومد برگشتم دیدم یه گوزن رو انداخت زمین گفت بیاغذارسید گفتم :


  



  اخ جون میرم چوب بیارم برای آتیش کباب بپزیم ارنیا باخنده نشست روزمین گفت:


  



  دختر تو باید اینو گاز بگیری خونشو بخوری کباب چیه آخه


  



  عسل: من عمرا گازش بگیرم اه


  



  ارنیا یه گاز از روی گردن گوزن گرفت بوی خون خورد به دماغم معدم ضعف رفت یه درد خیلی بدی توی لثه هام شروع شد جیغ زدم


  



  ارنیا نگاه کرد و خندیدگفت :


  



  آروم باش دفعه اول یکم درد داره


  



  انگار تعادلم دست خودم نبود رفتم سمت گوزن دندونام که حالا بلند شده بود روکردم توی گوشتش دو تا سوارخ ریز باز شد شروع کردم مک زدم


  



  مسیری که خون می رفت توی بدنم روحس می کردم انرژی گرفتم.


  



  تاقطره آخر خونش مک زدم بلندشدم نشستم ارنیاخندیدگفت:


  



  چطور بود؟ برای دفعه اول؟


  



  عسل: عالی واقعا ممنون، احساس می‌کنم زنده شدم دارم میترکم خیلی خوردم


  



  -بلند شو لباس هات عوض کن خونی شده.


  



  نگاهم رفت سمت لباسم اره راست می گفت خون ریخته روش بایدحمام می کردم ازتوی کیفم آینه درآوردم چشمام قرمز بود اگر بخوام برم پیش بقیه باید چیکار کنم به ارنیاگفتم :


  



  رنگ چشمام چیکارکنم؟؟


  



  -میرم شهر لنز رنگ چشمات می خرم بعدا به این چیزها فکرکن بهتره فعلا بریم چشمه حموم کن تا بعدا....


  



  رفتم حموم كردم لباس هامو پوشيدم


  



  رفتم جاي كه ارنيا بود گفتم:


  



  تا شهر مسابقه بديم؟


  



  ارنيا نگاهم كرد و لبخندي زد وگفت:


  



  اخه توی جوجه ميخواي با من مسابقه بدي ؟


  



  عسل: آره مگه چيه؟ تو هم يه روز جوجه بودي ها!! راستي ارنيا تو چند سالته؟


  



  



  -يادم نيست حدودا هزار و دويست وخورده اي.


  



  چشمام گرد شدگفتم :


  



  پس چرا فسيل نشدي هنوز جووني؟


  



  بلند خنديد وگفت :


  



  چون توسن بيست وهشت سالگي تبديل شدم تو همون ظاهر همون سن هم مي مونم.


  



  عسل :يعني منم پير نميشم؟


  



  آره تو هم ديگه تا اخر دنيا همين قيافه وهمين سن ميموني.


  



  عسل:چه خوب بايد ببينم نظر خانوادم چيه در اين مورد


  



  -مگه ميخواي بهشون بگي؟ يعني ميري تهران؟


  



  عسل : آره ديگه بايد بگم بهشون


  



  _ فكر كنم منو ببينن بكشن؟


  



  عسل: نه فقط اميد مي كشتت


  



  -اميد كيه؟ هموني كه با رز دعوا مي كرد؟؟؟


  



  عسل: آره همونه ، پسر عمومه قدرت فكرخوني داره احتمالا تا الان فهميده چه بلايي سر من اومده دنبالمن.


  



  -آره همه دنبالتن ، مخصوصا گرگ ها دنبال بوي هر دومون دارن ميان ولي چون هي جا به جا ميشيم براشون سخته پيدامون كنن.


  



  عسل: بريم شهر؟


  



  -آره بلند شو بريم ، دنبالم بيا جا نموني ها!!!


  



  



  دوتايي با سرعت شروع كرديم به دويیدن از كوه رفتيم پايين ، شهر رو از دور ميشد ديد


  



  من اخر راه رو نرفتم منتظر شدم ارنيا بره لنز بخره بياد بعد با هم بريم دهات .


  



  استرس داشتم از برخورد اميد با خودم ، با صداي پا برگشتم ارنيا بود سريع لنز رو گذاشتم و راه افتادم سمت دهات رسيديم پشت در خونه


  



  دستم بردم بالامحكم در رو كوبيدم از ترسم رفتم پشت ارنيا


  



  -نترس خودم مواظبتم تو الان زورت خيلي بيشتر از همشون هست


  



  



  در باز شد صداي اميد اومد گفت :


  



  بله بفرماييد؟


  



  -سلام ميشه بيام تو ؟


  



  صداي اميد متعجب شد گفت :


  



  ببخشيد چرا بايد بياييد تو ؟


  



  -ارنيا رفت كنار اميد چشمش به من افتاد.


  



  به سمتم حمله كرد كه ارنيا دستش آورد بالا نذاشت بهم نزديك بشه گفت:


  



  اگه دستت بهش بخوره قلم دستت رو مي شكونم برو كنار حالا.


  



  دوتايي رفتيم تو اميدهم با دهن باز اومد دنبالمون


  بچه ها وقتي منو ديدن دورم جمع شدن هر كدوم يه سوال مي پرسيدن


  



  كه كجا بودم؟ چيكار ميكردم؟و اينجور سوالا


  



  


  ارنيا : بس كنين چند لحظه ساكت باشيد چقدر سوال مي پرسيد اه!!


  



  عسل: بشينين ميگم بهتون.


  



  همه نشستن منتظر بودن


  



  ارنيا شروع كرد به حرف زدن و گفت:خب حالا بهتر شد ، راستش من يه خون اشام هستم . چند ساله اومدم ايران و تو اون جنگل زندگي ميكنم.


  


  وقتي عسل رو ديدم نتونستم خودم رو كنترل كنم و گازش گرفتم و كل خونشو خوردم.


  



  تو نگاه همشون ترس بود


  



  بلند شدم رفتم جلوي آيينه لنزم رو در آوردم.


  



  



  وقتي ارنيا گفت:


  



  عسل هم الان خون آشامه برگشتم با سرعت نور رفتم كنار نازي كه جيغ بلندي كشيد و پريد تو بغل آرمين


  



  من و ارنيا هم زديم زير خنده!!!


  



  همشون از من فرار مي كردند عصبي شده بودم گفتم :


  



  اه! بس كنيد ديگه نترسين نمي خورمتون.


  



  -البته چون تازه كاره نمي تونه خودشوكنترل كنه، به هيچ وجه نبايد بوي خون بهش بخوره چون در اون صورت زنده بودنتون رو نمي تونم تضمين كنم.


  



  اميد : يعني اتفاقي دستمون رو ببريم ازش خون بياد عسل ما رو ميكشه؟


  



  -آره شك نكن


  



  اميد: واي عسل تو چيكار كردي آخه دختر بيچاره عمو و زن عمو ديونه ميشن اگه بفهمن.


  



  



  عسل : نگران اونا نباشيد خودم بهشون ميگم فعلا شما بريد تهران من خودم زنگ مي زنم ميگم


  



  فعلا نمي تونم بيام تهران خطر داره بايد همينجا بمونم كنار ارنيا جام امنه.


  



  



  اميد پوز خندي زد و گفت:


  



  اگه جات امن بود پیشش الان زنده بودي نه يه هيولا كه دوستات مي ترسن حرف بزنن و ساكت نشستن.


  



  نگاهم چرخيد روي همشون اميد راست ميگفت همشون ساكت نشسته بودن خيره شدم تو نگاه نازي بغضي گلوم رو گرفت رفتم جلوتر نازي خودشو فشار داد تو بغل آرمين معلوم بود مي ترسيد


  



  بلند زدم زير گريه رفتم توي اتاقم خودمو پرت كردم روي تخت صداي در زدن اومد ولي جواب ندادم اشكام رو صورتم پايين مي ريخت خيلي ناراحت بودم حس تنفر توي وجودم اومده بود تنفر از ارنيا ، كسي كه منو به اينجا كشوند جايي كه بهترين دوستم ازم مي ترسيد.


  



  



  در حال گريه كردن بودم كه صداي شكستن چيزي اومد ، رفتم بيرون چشمام روي خوني كه پاي اميد مي اومد خيره موند ،لثه هام شروع كردن به سوزش.


  



  ارنيا اومد بغلم كرد از پشت محكم گرفتتم داد زد گفت :


  



  اميد رو از اينجا ببرين بدويين بعدش در گوشم گفت:


  



  هيس تو مي توني خودتو كنترل كني اروم باش به اميد فكر كن که دوستت داره


  



  هي گفت و گفت ولي من كر شده بودم تقلا مي كردم كه برم غذام رو داشتن میبردن


  



  لعنتي زورم به ارنيا نمي رسيد اه بردنش.


  



  خون هاي روي زمين هم سريع پاك كردن ‘ ارنيا ديد كه اروم شدم ولم كرد ولي حواسش بهم بود كه تكون نخورم.


  



  



  عصبي شدم گفتم:


  



  برگردين تهران من ميرم توي جنگل.


  



  بلند شدم با سرعت دويیدم رفتم بيرون به سمت جنگل بعد چند ثانيه ارنيا هم كنارم بود گفت:


  



  كار خوبي كردي اومدي بيرون جونشون در امان هست ديگه ، خيلي خوب تحمل كردي.


  



  



  عسل: هه آره كاري كه تو نتونستي بكني، ارنيا برو ازت متنفرم نميخوام ببينمت برو!!!


  



  



  -باش هر چي تو بگي مواظب خودت باش ، باي جوجه.


  



  



  باورم نميشه به همين راحتي ولم كرد و رفت دلم گرفته بود نشستم روي یه سنگ و سرم رو گذاشتم رو زانو هام ، صداي عصبي اشكان اومد كه داشت غر ميزد برگشتم سمتش و داد زدم:


  



  برو همه رفتن تنهام گذاشتن توام برو ولم كن.


  



  



  - اروم باش من كنارتم ولي خيلي ازت ناراحتم ، پاشو برو بالاي درخت گرگ ها دارن ميان دنبال بوي بدنت ، تو الان دشمن اونا شدي .


  



  عسل :باشه


  



  بلند شدم از درخت رفتم بالا اشكان هم رفته بود ، گوش هام رو تيز كردم صداي پاي چهار نفر


  مي اومد حتما گرگ ها بودن ، اروم نشستم تا بيان باهاشون حرف بزنم


  



  بعد از چند دقيقه چهار تا گرگ با سرعت اومدن


  



  پايين درخت شروع كردن به چرخيدن تبديل شدن به شكل عاديشون ،رز داد زد گفت:


  



  آهاي بيا بيرون كجايي ؟


  



  از همون بالاي درخت داد زدم :


  



  من اينجام چيكارم دارين؟


  



  -دختره ي احمق تو رفتي پيش ارنيا بهش خون دادي؟


  



  چه جوري بهش اعتماد كردي هان؟؟؟


  



  مگه نگفتم بهت از كنار ما جايي نرو ؟


  آخه چرا ؟


  



  _ما بخاطر اين كار ارنيا رو ميكشيم چون يه نفر رو كشته


  



  عسل: بس كنين به شما ها ربطي نداره من خودم مي خواستم بهش خون بدم درسته به قولش عمل نكرد و اين بلارو سرم آورد ولي من از كارم پشيمون نيستم و شما ها حق نداريد به ارنيا آسيبي بزنيد ، من و ارنيا هم از اين جنگل ميريم و شما هم نمي تونيد به ما آسيب بزنيد


  پس برگردين.


  



  



  -خيلي احمقي دختر ميخواي اون قاتل رو كجا ببري؟ حتما تهران آره بين اون همه جمعيت؟


  



  ارنيا پريد روي يكي از درخت ها و گفت :


  من به عسل علاقه دارم ميرم تهران و از پدرش خواستگاريش مي كنم بعدش مي برمش جايي كه مثل ما هست ؟ راحت زندگي مي كنيم.


  



  



  _ولي ما نمي ذاريم شما زنده بمونين.


  



  بلند زدم زير خنده بايد قدرتمو به رخ بكشم تا بفهمن حريف من نيستن


  



  چشمامو بستم و با تموم وجود آبي كه مبای


  نستم همون نزديكي درون چشمه هست رو توي ذهنم تصور كردم كه دارم بلندش ميكنم توي هوا هدايتش كردم به جايي كه بوديم چشمام رو باز كردم يه حباب خيلي بزرگ رو به روم بود به گرگ ها نگاه كردم با لحني كه توش تهديد بود گفتم:


  



  



  يا همين الان ميرين ديگه بر نمي گردين دنبال ما يا نميذارم هيچكدومتون زنده بمونین خودتون تصميم بگيرين.


  



  



  توي نگاهشون ترس بود ولي كم نيوردن يكي از پسرا گفت :


  



  هه! ميخوايي ما رو از يه حباب آب بترسوني؟ همه قدرتت همينه ؟


  



  چشمام رو كج كردم و يه پوزخند بلند زدم و گفتم:


  



  فقط يه حباب ؟ پس ميخواي ببيني ميتونم


  



  باهمین حباب چیکار کنم ؟ پس تماشاکن


  



  



  این حرفو زدم و بلافاصله حبابو آوردم سمتشون وهر چهار نفرو فرستادم توی حباب اب بلند خندیدم دست وپا میزدنو نفس نمیتونستن بکشن دیگه نفسهای اخرشون بود که اوردمشون بیرونو گفتم:


  



  



  این دفعه رو دلم سوخته براتون میزارم برین دفعه بعد میکشمتون اگه دنباله ما بیاین ٬فهمیدین!؟


  



  بدون حرفی تبدیل شدن به گرگ و رفتن منم اب و برگردوندم سر جاش٬ دراز کشیدم روی یکی از شاخه های درختی که روش بودم ارنیا پرید اومد کنارم رومو ازش گرفتمو با اخم گفتم:


  



  حرفایی که زدم رو جدی نگیر هنوزم ازت متنفرم و نمیخوام ببینمت ٬چرا برگشتی دوباره؟


  



  —چون فکر گرگهارو خوندم میخواستن بکشنت برگشتم کمکت کنم ولی نمیدونستم تو قدرت اب و داری


  



  عسل : قبلا خواب دیده بودم باچندتا پسر با آب بهشون حمله کرده بودم ولی بعدا فهمیدم خواب بوده ولی اون خواب هم قدرت ایندم بوده که دیدم الانم با یکم تمرکز تونستم اب رو از چشمه حرکت بدم


  



  —عالیه واقعا


  



  عسل: بسه برو دیگه میخوام تنها باشم


  



  —باشه بای


  



  5


  



  ارنیا رفت بازم دلخور شدم ازش حتی یه تعارفم نکردکه ببخشمش


  



  احساس ضعف میکردم چندساعتی بود که چیزی نخورده بودم ای خدا حالا اینوچیکارکنم برم شکار من


  



  صدای ارنیااومد


  



  به پایین درخت نگا کردم ارنیا یه حیوون گذاشت زمین باسرعت رفت


  



  



  



  اخ قربونت برم چقد به فکرم بود پریدم پایین دندونام اومد بیرون شروع کردم به خوردن خون خوشمزه خرگوش که تودستم بود میک زدن تاقطره اخرش که خوردم انداختمش زمین


  



  سر درگم بودم نمیدونستم کجا برم و چیکار کنم قدم زنان رفتم سمت چشمه و لباس هام دراوردم رفتم توی اب نشستم، باید میرفتم تهران ولی قبلش به بابا باید بگم چیشده


  



  فقط میمونه ارنیا نمیدونم حسم بهش چیه، یه دقیقه متنفرم یه دقیقه دلتنگشم، یه دقیقه میخوام سربه تنش نباشه ولی یه دقیقه بعدش میگم نه اگه نبود یادم نمیداد الان من هیولا شده بودم


  



  مغزم داشت میترکید رفتم روی اب نشستم یه گوشه بدنم خشک بشه صدای پا اومد باسرعت بلند شدم پریدم توی اب که بدنم رو نبینه


  



  ارنیا بود که داشت نزدیک می شد ، باز اخم کردم ادم بشو نیستم که وقتی نیست پشیمون می شم وقتی میادش باهاش بد حرف میزنم


                    


  



  -عسل بیا بیرون باهات باید حرف بزنم               


  عسل : من که بیرون بودم بدنم داشت خشک میشد توی مزاحم پیدات شد مجبور شدم بپرم توی اب        


  



  -باشه میرم یه ساعت دیگه میام تا اماده بشی          


  ارنیا رفت از اب پریدم بیرون نشستم بدنم خشک بشه     


  



  -لباس هام پوشیدم رفتم سمتی که ارنیا رفته بود ولی فکر کردم به این که چرا من برم دنبالش مگه من با اون کار دارم که برم پیشش برگشتم دراز کشیدم روی علف های سبزی ک روی زمین روییده بود چشمام بستم و خوابم برد      


  



  -عسل خوابیدی بلند شو ببینم    


  



  بلند شدم نشستم گفتم ：


  



  هان چیه؟هیج جا راحتم نمیزاری     


  



  -باش من مزاحم قبول ولی گوش کن ببین چی میگم     


  



  عسل：خب بگو


  



  



  باید بریم تهران از بابات رضایت بگیری که بریم.


  



  چشمام قد توپ باز شد گفتم:


  



  کجا بریم دیوونه شدی؟ من هیچجا نمیرم


  



  _عسل من ازت خوشم میاد باهام عروسی میکنی


  



  عسل: هه مگه دیوونه ام؟ زن تو بشم؟عمرا!!!


  



  در ضمن من هیچ علاقه ای بهت ندارم


  هیچ وقت هم نخواهم داشت لطفا فکرشم نکن وگرنه عصبی میشم یه بلایی سرت میارم ها


  



  _مگه من چمه؟ به این خوبی هستم


  



  ارنیا فهمیده بود قدرتم بالاس تو نگاهش دیدم کم آورد


  



  



  ********************


  



  



  یک ماهی گذشته بود از توی جنگل موندنمون


  تلفنی با مامان و بابا حرف میزدم بهشون گفته بودم که چی شده


  



  روز اول خیلی دعوام کردن ولی الان دیگه براشون عادی شده بود فقط میگن برگرد خونه دلمون برات تنگ شده


  



  باید با ارنیا حرف بزنم رفتم نزدیک شهر با گوشی زنگ زدم به مامان


  


  دلم تنگ شده بود براشون...


  



  عسل : باشه مامان با ارنيا حرف مي زنم ميام باي.


  



  اوف چقدر حرف زد ديونه شدم هي ميگم ميام هي ميگه كي مياي


  



  با سرعت داشتم مي دويدم كه برگردم بالا كه چند نفر دنبالم كردن گرگ ها بودن


  



  يهو وايسادم.


  



  پنج نفر دورم كردن، يكيشون رز بود ديگه ميشناختمش


  



  رفتم سمتش گفتم:


  



  چيه باز اومدين دنبالم؟ چي ميخواين؟


  



  -بايد همراه ما بياي يكي اومده تو رو ببينه.


  


  عسل:كي اومده ؟از كجا بدونم تله نذاشتين برام.


  



  -چون به تو هيچ اعتمادي نيست ما اجازه نداديم كه بياد سراغت، نگهش داشتيم توي دهكده خودمون اومديم دنبالت


  



  حالام اگه نمياي هيچ مشكلي نيست به اميد ميگيم نخواستي ببينيش.


  


  واي اميد اومده سريع گفتم:


  



  باشه بريم همراهتون ميام با اينكه اصلا بهتون اعتماد ندارم


  



  شروع كردن به دويدن منم دنبالشون.


  



  رسيديم به دهكده كل گرگ ها نگاهم مي كردن ولي اميد بينشون نبود.


  



  ازيه درخت رفتم بالا چون گرگ ها نمي تونستن دنبالم بيان جام امن بود.


  



  بعدش گفتم:


  



  خب اميد كجاست بگين بيادش ، در يكي از خونه ها باز شد و اميد اومد بيرون.


  


  پايين درخت نشست وگفت:


  



  نگرانت بودم يه ماهه كه ازت خبر نداريم زن عمو همش گريه ميكنه و نگرانته.


  



  عسل:امروز ميخواستم با ارنيا حرف بزنم بيايم تهران، خوب شد تو اومدي با هم بر ميگرديم.


  



  


  -باش فردا صبح راه مي افتيم، فقط تا اومدي اينجا مي خوام برام يه كاري كني .


  



  عسل: چكاري؟بگو ببينم.


  



  -چيزه!!! ميشه با رز حرف بزني ؟


  



  عسل: چي بگم بهش؟؟؟


  



  -درمورد من ازش بپرس كه نظرش چيه؟اگه نظرش مثبته كه با هم آشنا بشيم.


  



  اي خدا تو اين وضعيت فقط اينو كم داشتيم كه آقا عاشق بشه گفتم:


  



  باشه ميرم باهاش حرف ميزنم.


  



  



  رفتم سمت رز وگفتم :


  



  مي خوام باهات حرف بزنم ميشه راه بريم.


  



  قدم زنان رفتیم وقتي كه از بقيه فاصله گرفتيم:


  



  میخوام درباره اميد حرف بزنم منم خيلي نمي شناسمش ولي اين چند ماهه كه اومده ايران واقعا تكيه گاه محكمي هست


  



  اول خيلي باهاش لج بودم ولي خيلي زود فهميدم پسر فوق العاده ایه ولي براي من هميشه مثل پسر عمو و داداش بزرگتر بوده نه بيشتر ونه كمتر


  



  حالا هم منو فرستاده كه با تو حرف بزنم وبله رو ازت بگيرم.


  



  -نميدونم چي بگم بذار يكم فكر كنم.


  



  عسل: مافردا ميريم تهران همين الان تصميم بگير عزيزم


  



  رز رفت تو فكر، چند قدم ازم فاصله گرفت


  



  دنبالش نرفتم تا راحت فكر كنه و جوابش قطعي باشه ، مطمئن بودم كه خوشبخت ميشه اميد پسر خوبي بود.


  



  بيست دقيقه كه گذشت رز رفت كنار پدرش شروع كرد در گوشي حرف زدن لبخند روي لب هاي هر دو اومد ، رز سرشو انداخت پايين و اومد كنارم گفت:


  



  من فكرام رو كردم قبول.


  



  اينو گفت وسرشو انداخت پايين


  



  اي جونم خجالت كشيد.


  



  دستش رو گرفتم بردمش كنار اميد گفتم :


  



  خب پسر عمو عروس خانوم بله گفتن الانم آوردم دستشو بذارم توي دستت وبرم .


  



  فردا تو اول دهات منتظرتم.


  


  اميد :باشه برو صبح ميام دنبالتون باي.


  



  دوييدم رفتم سمت جايي كه ميدونستم ارنيا اونجاست تا بهش بگم كه فردا صبح بريم تهران


  



  ارنيا نشسته بود روي درخت ، پريدم كنارش نشستم گفتم :


  



  چيه تو فكري چيشده؟


  



  -هيچي نشده خوبم عزيزم.


  



  چشام گرد شد يعني چي من كي شدم عزيزش


  



  -چيزه!!عسل من معذرت ميخوام حواسم نبود.


  



  عسل:باشه اشكالي نداره ، راستي اميد اومده فردا ميخواد برگرده ما هم باهاش بريم ديگه تحمل ندارم دلم تنگ شده.


  



  -باشه هر چي تو بگي فردا بريم ما هم باهاش


  



  باید میرفتیم شکار دوتايي براي يكي دو روز سير مي شديم معلوم نبود بريم خونه كي بتونيم غذا بخوريم


  



  يه هفته بيشتر بود خودم هم براي شكار مي رفتم، بهم ياد داده بود


  



  ديگه وقتايی هم كه ارنيا نبود مي رفتم كنار چشمه و قدرتم رو به كار ميگرفتم ديگه تسلطم بهتر شده بود نسبت به روز اول


  



  الان با تمركز كم هم مي تونم آب رو بيارم و به شكل هاي مختلف درستش كنم هم بازي بود و هم تمرين بود .


  



  تا حالا نذاشتم ارنيا بفهمه دارم تمرين ميكنم.


  امشب بايد نشونش بدم.گفتم:


  



  ارنيا مياي بريم كنار چشمه؟


  



  _براي چي؟ چيه باز هوس كردي برى بشيني زير آب و منو حرس بدي!؟


  



  عسل: نه ميخوام يه چيز و بهت نشون بدم.


  



  -باشه بريم.


  



  عسل:تا اونجا مسابقه بديم هر كي زودتر رسيد كنار هم وايساديم وگفتم:


  



  آماده اي؟


  



  یک ، دو، سه


  



  دوتايي شروع كرديم با سرعت بالايي به دوييدن من جلوتر بودم رسيديم به چشمه ، ارنيا هم پشت سر من رسيدگفت:


  



  واي چقدر سرعتت بالا رفته سري هاي قبل نميتونستي ازم جلو بزني ها ، عالي بود.


  



  عسل : اره دیگه ما اینیم


  



  _چی میخوای نشونم بدی؟


  



  عسل : الان میبینی صبر کن


  



  شروع کردم بااب شکل های مختلف ساختن


  



  دسته گل، حیوون هاو...


  



  چشای ارنیا گرد شده بود باورش نمیشد که اینقدر کار بتونم بکنم


  



  -واقعاعالی بود ، کی یاد گرفتی اینکارهارو؟


  



  عسل：وقتایی که تو میرفتی من تنها بودم تمرین میکردم


  



  -افرین بهتره بریم دیگه


  



  صبح زود رفتیم شکاربعد رفتیم توی دهات امید منتظر توی ماشین بود.


  



  راه افتادیم سمت تهران ساعت یازده رسیدیم دلم بدجور گرفته بود نزدیک دوماه میشدکه مامان ایناروندیدم.


  



  زودی پریدم پایین به سرعت رفتم پشت درورودی چشای مامان وباباوبقیه هم جلوی درازسرعت من گرد شده بود رسیدم بهشون خودمو پرت کردم تو بغل مامان زدیم زیر گریه هردوتاییمون


  



  بعدش رفتم بغل بابا باقدرتش آرومم کرد اشکم بند اومد


  



  -آروم باش عزیزم


  



  ارنیا：سلام


  



  باصدای ارنیا همه برگشتن سمتش نگاه بابا وعمو عصبانی بود


  



  بابا：سلام بفرمایید تو


  



  بابا دست منم گرفت برد دنبال خودش نشوند روی مبل خودشم نشست کنارم خدا بخیر کنه یه دعوای توپ درپیشه نگاه عمو وبابا به ارنیا خیلی بدجوره باید جلوشونو بگیرم نذارم دعوا بشه


  



  بلند شدم دستم هنوز تو دست بابابود ، صورتشو بوس کردمو گفتم：


  



  من برم زیر اب یخ زودی میام


  



  _باشه برو زودی بیا ناهار بخوریم عزیزم


  



  سرمو انداختم پایین وبابغض گفتم：


  



  من دیگه نمیتونم باشما غذابخورم ولی میام کنارتون میشینم که دور هم باشیم


  



  باحرف من نگاه بابا باز رفت سمت ارنیا ، منم که دیدم اوضاع خراب شدگفتم：


  



  باباجونم ارنیا مقصر نیست من خودم خواستم ، توشمال یبار داشتم به امید حمله میکردم وقتی پاش برید خون اومد


  



  پس به ارنیا حق بدین نتونست خودشوکنترل کنه.


  



  راستی این چیزاهارو ول کنین یه خبر دارم براتون


  



  



  _چه خبری دخترم!خوب یابد؟


  



  عسل：خوبه خیلیم خوبه!!!


  



  _پس بگو ببینم چیه؟


  



  عسل_چشم عموجونم میگم، اقا پسرت عاشق شده میخواد زن بگیره


  



  



  امید：عسل میکشمت فضول خانوم


  



  زدم زیرخنده وفرار کردم امید هم میدویید دنبالم ولی سرعت اون کجا ومن کجا


  



  



  زن عمو：صبرکنین ببینم عسل بگو عروس من کیه؟


  



  عسل：یه دخترخوشگل,جیگر,مهربون


  



  ارنیا：وای کجاش مهربونه دختره وحشی


  



  امید：هووی ارنیا حواست باشه چی میگی


  



  عمو：چقدرم هواشو داره ازالان خب کی بریم برات خاستگاری؟


  



  امید سرشو انداخت پایین خجالت کشیددیگه وقتش بود که بگم ولی ازعکس العمل همشون میترسیدم گفتم :


  



  من جواب بله رو ازعروستون گرفتم هروقت بخواین میتونین برین فقط میمونه یه موضوع


  



  عمو：چه موضوعی مگه نمیگی رضایت داده؟


  



  عسل ：راستش یه دختر عادی نیست


  



  _پس چیه ؟نکنه فضاییه؟


  



  عسل：نه فضایی نیس,فقط یه گرگینه هست


  



  یعنی هم خودش هم خانوادش گرگینه هستن


  



  



  چشای همه گرد شده بود بیچاره ها حق داشتن


  



  _امیدتو مطمئنی که میخوایش ؟


  



  _اره مامان جونم چرا مطمئن نباشم رز یه دختر محکم هست ومنم ازش خوشم اومده


  



  



  عمو: باشه زندگی خودته هروقت خواستی بگو بریم خواستگاری


  



  



  این موضوع حل شدمنم بلند شدم رفتم بالا توی اتاقم نشستم روی تخت دلم برای اینجاهم تنگ شده بود


  



  رفتم يه دوش سريع گرفتم دلم ميخواست يه تيپ توپ بزنم برم پايين امروز تولدمه هيچكدوم حواسشونن به من نيست.


  



  



  از توي كشو اتوي مو رو در اوردم دلم ميخواست موهام رو فر كنم. 


  



  روشن كردم ، رفتم در رو قفل كردم كسي نياد تو اتاقم نشستم جلوي آيينه و شروع كردم به فر كردن ، يه ساعتي طول كشيد كمرم خسته شد اتو رو خاموش كردم


  



  دراز كشيدم رو تخت همونجور خوابيده كيف لوازم آرايشيم رو باز كردم و شروع كردم به قول نازي خودمو خفه كردن انگار عروسي بود.


  



  يكم غليظ تر از قبلا بود ولي خودم خوشم اومداز قيافم بلند شدم يه پيرهن كوتاه تا بالاي زانوم پوشيدم استين هاي كوتاه و پفي داشت به تنم خيلي مي اومد ساپورت مشكي هم پوشيدم موهام رو ريختم دورم كه برم پايين


  



  صداي در اتاقم اومد آتنا صدام كرد وگفت:


  



  عسل بيا بيرون چرادر اتاقت قفله ؟


  



  عسل : برو پايين الان منم ميام عزيزم


  



  -باش زودي بيا عمو كارت داره ها !!!


  از ظهر اومدي بالا چيكار ميكني .


  



  عسل : واي آتنا برو الان ميام .


  



  دوباره رفتم جلوي آيينه رژ لبمو پر رنگ كردم قفل در رو باز كردم ورفتم پايين پيچ اول پله ها رو رفتم ديدم همه چراغ ها خاموشه


  



  وا چرا خاموشه مگه نگفت بابا کارم بکنم پس چرا رفتن؟


  



  رفتم پایین رسیدم به حال یهو همه چراغ ها روشن شد همشون جیغ زدن و شمع بیست و چهار سالگیم رو روشن کردن باورم نمیشد که یادشون باشه رفتم تو بغل بابا


  



  امید: آی آی!!میگن دختر بابایی میشه همینه ها


  



  عسل: تو ببند عزیزم


  



  نشستم روی مبل بقیه هم نشستن چشمام رو بستم میخواستم آرزو کنم


  



  (خدایا امید و رز خوشبخت بشن، منم نترشم یکی بیاد بگیرتم والا بخدا پیر شدم دیگه)


  



  چشمام باز کردم شمع رو فوت کردم همشون شروع کردن دست زدن


  


  عسل: خب شمع فوت کردم کیک نمیدم بهتون تا کادو هارو بدین


  



  همه خندیدن یکی یکی کادو هاشونو دادن بهم حتی ارنیا هم بهم کادو داد


  



  همرو یکی یکی باز کردم کادوی بابا بیشتر از همه بهم حال داد سوییچ یه ماشین بود دوست داشتم برم ببینم چی خریده برام


  



  بابا: عسل بعدا میری میبینی عزیزم فعلا بشین کیک ببر بده بخوریم


  



  عسل:چشم بابا جونم


  



  شروع کردم کیک رو برش زدن بعدش گذاشتم توی بشقاب دادم به همه، خودم هم به بهونه چایی ریختن رفتم توی اشپزخونه نشستم روی صندلی ارنیا هم اومد دنبالم نشست کنارم


  



  



  ارنیا: چیشده چرا اومدی اینجا نشستی ؟؟


  



  عسل: هیچی اومدم که راحت کیک بخورن


  



  ارنیا: باید عادت کنن نمیشه که همش فرار کنی خانوم


  



  عسل:آره میدونم


  



  ارنیا:عسل نظرت در مورد من چیه؟


  



  عسل:چه نظری باید داشته باشم؟


  



  ارنیا:هرچی هست میخوام بدونم!!!


  



  مخصوصا بدونم که هنوز ازم متنفری یا نه؟


  



  



  رفتم تو فکر متنفرم؟


  نه نبودم !!


  بهش وابسته شدم یه جورایی، نمیدونم حالا چی بهش بگم


  


  ارنیا:بگو عسل خواهش میکنم


  



  عسل: نه متنفرم نیستم ولی دوستت هم ندارم


  



  ارنیا خندید گفت: همینشم خوبه، به خودم امید دارم که یروز عشقتو برا خودم بکنم


  



  سرم انداختم پایین رفتم چایی هایی که ریخته بودم بردم توی اتاق ارنیا هم دنبالم اومد


  



  آخر شب حواس کسی بهم نبود سوییچ رو برداشتمو رفتم توحیاط ، وقتی دکمش روزدم چراغش روشن شد


  



  مغزم هنگیدکلا اون ماشینی که خیلی دوسش داشتم


  



  وای بابا پریدم هوا جیغ زدم همه ریختن توحیاط باترس گفتن چیشده جیغ میزنی


  



  باذوق پریدم ازگردن باباو محکم بوسش کردم وگفتم：


  



  الهی قربونت بشم که اینقدر ماهی فدات بشم من بابایی


  



  _خدانکنه عزیزدلم پیشنهاد مامانت بود میگفت این رنگی رو دوست داری منم باامید گشتم تا یه رنگ تک برات پیدا کردم


  



  عسل：وای بابا عاشقتم اول عاشق خودت دوم عاشق رنگ بنفش


  



  من برم یه دور بزنم بچه ها بزنین بریم


  



  رفتیم بالا همه زود لباس عوض کردیم


  داشتم ازذوق میمردم اون ماشینم کجا این عروسک کجا.


  



  تندی رفتم پایین بچه ها هم حاضر بودن امیدوآتنا و ارنیاومن رفتیم الینا حالش خوب نبودنیومد به خاطر بارداریش دکتر بهش استراحت مطلق داده بود.


  



  رفتیم نشستیم اوف حتی نمیدونستم چجوری روشن میشه صدوهشتاد درجه باقبلی فرق داشت امید جلو نشسته بود بهم میگفت چیکار کنم یکم برام سخت بود اولش اروم میرفتم وقتی افتادم تو اتوبان گازش رو گرفتم


  



  



  آتنا وامید که چسبیدن به صندلی ازترسشون ولی ارنیا ومن به سرعت بالا عادت داشتیم نمیترسیدیم


  


  



  عسل：خب کجا بریم؟


  



  آتنا：بریم بستنی مهمون تو شیرینی ماشینت


  



  عسل：ایول چقدر قانعی تو بایه بستنی راضی میشی اون نازی چهاروعده شامو ناهار ازم میگیره تا ولم کنه


  



  



  آتنا：خب فردا شب شام همرو مهمون کن بیرون چطوره؟


  



  عسل：باشه به مامان میگم چیزی نزاره فردا شب مهمون من به جیب بابام


  



  بااین حرفم ترکیدن ازخنده والا اخه هی میگن مهمون تو فکرکردن من رییس بانک مرکزیم منم بابا بهم پول میده دیگه


  



  رفتم سمت یه بستنی فروشی یبار قبلا رفته بودیم بااشکان میدونستم تا دو نصفه شب بازه رسیدیم نگه داشتم گفتم：


  



  بریزین پایین بدویین


  



  امید：مگه گوسفند اوردی که میگی بریزین پایین اخه کی میخای ادم بشی دختر نه ماهه اومدم اینجا تو یک درصد هم درست نشدی


  



  



  عسل：بروبابا مگه فرشته ها ادم هم میشن.اگه راست میگی توبیا مثل من فرشته بشو


  



  امید：دیوونه ای بخدا تو


  



  رفتیم تو مغازه نشستیم سفارش دادیم


  حیف که من نمیتونستم بخورم کرمم گرفته بود که امتحان کنم ولی میترسیدم حالم بدبشه ضایع بشم اینجا


  



  اروم یه قاشق کوچیک پرکردم ازبستنی کاکائویی بردم سمت دهنم و بوکردم بوی کاکائو تلخ میداد چشام رو بستم گذاشتم دهنم دلم بهم ریخت زوری قورت دادمش رفت پایین چشامو باز کردم نگاه ناراحت امید واتنا بهم خیره بود ارنیا سرشو انداخته بود پایین بغض کردمو گفتم：


  



  خو چتونه دلم یهو خواست بخورم من عاشق بستنی ام


  



  امید ：باش عزیزم ما که چیزی نگفتیم بخور


  



  عسل：نمیتونم حالم بهم میخوره


  



  _پس نخور


  



  برگشتیم خونه ساعت یک شده بود بقیه خواب بودن آروم رفتیم توی اتاق هامون ارنیا و امید رفتن تویه اتاق منو آتنا هم توی اتاق من خوابیدیم


  



  ****************


  



  یه هفته میشد که اومده بودیم تهران احساش ضعف میکردم هیچی نخورده بودیم حال ارنیا هم خوب نبود


  



  خیلی سخت بود حتی بوی خون بقیه هم که توی رگ هاشون در حرکت بود هم دیوونم میکرد دوروز بود خودمو توی اتاق زندانی کردم میترسیدم برم بیرون و نتونم خودمو کنترل کنم درو باز کردم دیگه جون تند راه رفتن هم نداشتم آروم رفتم پایین نشستم روی مبل


  



  عسل: من دیگه نمیتونم تحمل کنم یه هفتس هیچی نخوردم باید چیکار کنم


  



  بابا: تا شب براتون خون میارم عسل تحمل کن


  



  عسل:سعی میکنم بابا ، من از اتاق بیرون نمیام میترسم اتفاقی بی افته برای شماها


  


  بابا:باشه برو بالا من میرم بیرون زود میام


  



  رفتم بالا تو اتاق ارنیا در زدم رفتم تو روی تخت دراز کشیده بود حالش مثل من بود نشستم کنارش


  عسل: آروم باش بابا گفت تا شب برامون خون میاره، یکم دیگه تحمل کن


  



  ارنیا:باش تحمل میکنم خانومی ،به امید بگو تا شب نیاد اینجا بخوابه به اتنا هم بگو پیش تو نیاد براشون خطر داره


  



  عسل: باش بهشون میگم ، فعلا استراحت کن تا بابا میادش


  



  ارنیا:میخواد چیکار کنه؟


  



  عسل:نمیدونم چیزی نگفت فقط گفت تاشب میاره برامون


  



  ارنیا:باش مرسی که گفتی


  



  عسل:من برم دیگه نمیتونم سرپا وایسم پاهام جون نداره


  



  رفتم افتادم رو تخت ، هوا تاریک شده بود بوی خون بهم خورد تیزی دندونام رو حس میکردم نه نباید میرفتم حتما دستشون بریده


  



  چشمام بستم صورتم رو محکم فشار دادم به بالشم که بوی خون بهم نخوره


  



  یهو یاد ارنیا افتادم وای اگه حمله کنه چی پریدم رفتم بیرون در اتاقش باز بود با سرعت رفتم پایین جیغ زدم گفتم :


  



  توروخدا کاری نکن ارنیا


  



  وقتی رسیدم پایین چشمام گرد شد همه نشسته بودن ارنیا هم یه لیوان قرمز دستش بود میخورد خیلی اروم بود


  



  بوی خون داشت دیوونم میکرد به زور خودمو کنترل میکردم


  



  عسل:اینجا چه خبره؟


  



  بابا:بیا دخترم بخور گفتم که شب براتون خون میارم


  لیوان رو از بابا گرفتم یه نفس سر کشیدم


  احساس میکردم دوباره زنده شدم، تموم شد لیوان رو اوروم پایین


  



  عسل:تموم شد؟


  



  بابا:بیا دخترم باز برات هست


  



  لیوان رو گرفتم سمت بابا دوباره پرش کرد بازم همش رو یه نفس خوردم


  



  



  


  ******************


  



  



  



  یک ماهی میشد که تهران بودیم قرار خواستگاری از رز رو گرفته بودن برای اخر هفته


  



  همگی رفتیم منو ارنیا قرار شد بریم توی جنگل چون گرگ ها دشمن ما بودن نمیتونستیم همراهشون بریم


  



  رسیدیم شمال از همه خداحافظی کردیم با سرعت دوییدیم توی جنگل دلم برای اینجا تنگ بود رفتم سمت چشمه پریدم توش


  



  



  ارنیا: دیوونه باز شروع کردی اخه من حوصلم سر میره توی اب میری بیا دیگه عسل جون من نرو


  



  عسل: باشه نمیرم


  



  ارنیا:مرسی ، به نظرت چی میشه خواستگاری


  



  



  عسل:خب معلومه قبلا بله رو دادن دیگه الان رفتن خواستگاری و نامزدی و همرو یکی کنن تا اخر ماه عقد و عروسی ،بعدش هم میرن خونشون بعدشم...


  



  نه دیگه بعدش نمیتونم بگم زشته


  



  ارنیا بلند زد زیر خنده گفت :


  



  امید راست میگه دیوونه ای تا کجاها پیش رفتی تو دختر


  



  اونا تازه پله اول هستن ولی خوشبحالش،کاش منم میتونستم زن بگیرم،کاش میتونستم به کسی که دوستش دارم بگم چقدر میخوامش


  



  عسل:خب برو بهش بگو ترسو نباش،امید به من گفت که برم نظر رز رو بپرسم خب اگه میخوای بگو برم با دختره حرف بزنم برات


  



  ارنیا: مرسی ولی نمیتونم بهت بگم فعلا تا موقعی که تو دلش جا باز نکنم بهش نمیگم که میخوامش میترسم بهم بگه نه اونوقت من دیوونه میشم


  



  عسل:خب به من بگو قول میدم به کسی چیزی نگم


  



  ارنیا:نمیتونم عسل جان


  



  عسل:اخه چرا یعنی به من اعتماد نداری؟باش هر جور راحتی!!!!


  



  



  ارنیا:بحث اعتماد نیست،مشکلم چیز دیگه ای هست


  



  عسل:پس بگو بزار کمکت کنم


  



  ارنیا:میخوای به کی کمک کنی،عسل من خودتو دوست دارم عزیزم،امیدوارم ناراحت نشی!!!!


  



  



  شوکه شدم از حرفش یعنی منو دوست داشت


  وای خدا اینو چیکار کنم سرمو انداختم پایین رفتم زیر اب نشستم فکر می کردم


  



  به خودم ، به ارنیا، به این که میتونم دوستش داشته باشم یا نه!!!!!!


  



  



  ازش متنفر نبودم دیگه، ولی علاقه ای هم نداشتم ،داشتم نمیدونم بدم نمی اومد ازش


  



  مغزم داشت میترکید از فکر کردن بلند شدم رفتم بالا ارنیا منتظرم بود نشستم کنارش


  



  عسل:نمیدونم چی بگم واقعا، بهم فرصت بده فکر کنم


  



  ارنیا:تا هر وقت میخوای فکر کن عجله نکن


  



  فکرام رو کردم کسه دیگه ام اگر بود نمیتونستم باهاش ازدواج کنم من یه خون اشامم و اون عادی هست ولی ارنیا مثل خودمه بهتر میتونم باهاش کنار بیام


  



  تصمیمو گرفتم فعلا جواب مثبت بهش ندم یکم حرصش بدم بعد بهش میگم قبوله،چقدر بدجنس شدم جدیدا


  



  دلم برای اشکان تنگ شده بود!!!


  



  رفتم شکار این چند وقته بابا همش خون مرغ و خروس بهمون داد دلم یه طعم دیگرو میخواست،گشتم تا یه گوزن رو دیدم که کنار یه درخت داشت غذا میخورد آروم و با سرعت رفتم سمتش پریدم روش دندونام فرو کردم توی گردنش دیگه حرکت نکرد شروع کردم خونش رو مک زدن وقتی سیر شدم انداختمش کنار


  



  میخواستم برم جایی که ارنیا میدونستم اونجاست،آروم حرکت می کردم عجله ای نداشتم که برسم!!!


  



  یک ساعتی میشد که اروم راه رفتم خسته شدمو دوییدم،یکم مونده بود که برسم ارنیا رو دیدم که یه دخترو و توی بازوش گرفته بود دختره هم داشت لوس بازی در می آورد


  



  اه اه خجالتم نمیکشه رفتم جلوتر ببینم کی هستش که اینقدر لوس بازی در میاره اصلا با چه حقی رفته تو بغل ارنیای من!!!!


  



  



  از حرف خودم تعجب کردم ارنیای من؟


  کی شد مال من خودمم نفهمیدم؟


  



  ارنیا روی پیشونیه دختررو بوس کرد و محکم تر بغلش کرد و در گوشش پچ پچ می کرد


  



  عسل:سلام ارنیا جان ایشون کی هستن؟


  



  هردوشون با صدای من پریدن هوا،نگاه دختره تیز شد


  



  دختره:من عشقشم تو کی هستی؟


  



  به ارنیا نگاه کردم سرشو انداخت پایین دختره با داد گفت:


  



  هی خانوم داری با من حرف میزنی به من نگاه کن به ارنیا چیکار داری؟حالا هم بگو کی هستی؟


  



  عسل:سلام من عسل هستم دوست ارنیا،با اجازه من برم خوش بگذره


  



  دختره:به سلامت دیگه نبینم به عشق من بگی ارنیا جان ها فهمیدی؟


  



  سرمو تکون دادم نگاه دلخورم رو به ارنیا دوختم بعد از چند ثانیه برگشتم با تمام توانم دوییدم رفتم میخواستم برم پیش خانوادم،میدونستم اونجا من دشمنم ولی من که کاری نمیکنم با اونا،فکرم درگیر بود خیلی زود رسیدم به دهات رز اینا آروم رفتم جلو چهار تا مرد اومدن سمتم


  



  -کجا میری؟تو حق ورود نداری دیگه


  



  عسل:خانوادم اینجان،من که براتون خطری ندارم بذار برم


  



  -باش اگه خطایی کنی یادت باشه ما بیشتریم راحت میکشیمت فهمیدی؟


  



  عسل:آره فهمیدم،ممنون


  



  رفتم توی اتاقی که گفتن همه هستن،مراسم خواستگاری بود اوه اوه چه موقعی هم رسیدم


  



  



  آروم بدون حرف رفتم نشستم کنار مامان


  



  -:خوبی دخترم


  



  عسل:ممنون بدک نیستم


  



  -:چرا اینقدر ناراحتی؟


  



  عسل:چیزی نیس یکم خسته ام ببخشید وسط حرفاتون اومدم مزاحم شدم


  



  -نگو این حرفو درسته تو دشمن ما هستی ولی دوستت داریم الان هم که دیگه داریم فامیل میشیم تو ام مثل رز برام عزیزی به شرط اینکه خودتو کنترل کنی همیشه


  



  عسل:چشم هر چی شما بگی ممنون که راهم دادین اینجا


  



  



  عمو:خب بریم سر اصل مطلب...


  



  شروع کردن حرف زدن قرار شد برن آزمایش بدن همین هفته شمال عقد بگیرن بعد تا اخر ماه عروسی کنن رز بیاد تهران


  



  یهو یچیزی یادم افتاد پریدم وسط حرفشون بلند گفتم


  



  عسل:ببخشید چجوری رز بیاد توی شهر خطر نداره؟!!!


  



  -عزیزم ما گرگ ها همه چیزمون مثل آدم هاست حتی غذامون و هر وقت بخوایم میتونیم گرگ بشیم با تو فرق داریم.


  



  



  عسل:آره حواسم نبود من همه چیزم عوض شده،و من دشمن انسان ها شدم


  



  



  بغض گلوم راه گلوم رو گرفت


  قیافه ارنیا و اون دختره اومد جلو چشمام،نفرتم داشت به اوج میرسید نسبت به ارنیا بغضم وسط جمع شکست بلند زدم زیر گریه


  



  عسل:معذرت میخوام


  



  دوییدم بیرون رفتم توی جنگل رسیدم بالای کوه ،افتادم کنار یکی از درخت ها زدم زیر گریه نمیدونم حتی چم شده بود،دلم گرفته بود


  



  -چیه؟نکنه عاشق شدی


  



  برگشتم سمتش اشکان بود


  



  عسل:نه،ازش متنفرم


  



  _خوبه مواظب باش


  



  کلافه بودم نمیدونستم کجا برم ،تنهایی رو دوست نداشتم همش قیافه دختره می اومد تو ذهنم خیلی پرو بود هه عشقش،


  ارنیا چرا به من اونجوری نگاه میکرد، چرا معنی نگاهش رو نفهمیدم


  



  



  اه لعنت بهت ارنیا که اینجوری فکرم رو درگیر کردی داشتم دیوونه میشدم


  



  باید یکار میکردم سرم گرم بشه رفتم به چشمه،آب بازی میکردم با حرص شکل هایی که نمیدونستم چیه رو درست میکردم میکوبیدم به این ور اون ور


  



  



  همه حرصمو تنفرمو توی پرتاب کردنم خالی میکردم


  



  نمی دونم چقدر این کارو کردم که دیگه خسته شدم و نشستم روی زمین،همه جای زمین های اطراف رو خیس کرده بودم


  



  



  دراز کشیدم روی زمین تصمیم گرفتم دیگه فکرشم نکنم اگه دیدمش هم محلش نزارم


  



  رفتم بالای درخت که مثلا خوابیدم


  



  



  *****************


  



  یک هفته ای رد شد هنوز ارنیا رو ندیدم پیش خانواده ام نرفتم.


  



  



  امروز یکی از خانواده گرگ ها اومد گفت قراره عقد کنن بهم گفتن برم توی دهات منم گفتم باشه میام غروب، اون هم هیچی نگفت و رفت


  



  


  خیلی خوشحال بودم برای اون دوتا


  منم که اخرش ترشیدم موندم سر بابام، هی خدا کی جرات داره شوهر یه خون اشام بشه اخه


  



  خدا لعنتت کنه ارنیا که منو انداختی توی این دام خودتم که رفتی دنبال عشقت


  



  



  حالا من موندمو خودم تنهای تنها


  



  



  رفتم دهات از مامان لباس هامو گرفتم رفتم حموم کردم اماده شدم قرار بود عقدشون محلی باشه برای عروسی بیان تهران اونجا مراسم میگیریم


  



  



  ساعت دو بود همه حاضر شدند زن ها توی خونه مردها توی حیاط بودند صدای اهنگ های محلی به همه جا میرسید


  



  با آهنگ های محلی میرقصیدم خیلی بامزه بود مراسماشون زن ها لباس محلی پوشیدن دامن چین چین حتی فکرشو نمیکردم که لباس محلیشون این مدلی باشه


  



  رنگ جیغ که من عاشقش بودم رفتم پیش یکی از دخترا ها آروم گفتم


  



  عسل:از این لباس ها داری به من هم بدی خیلی دوست دارم بپوشم


  



  



  -اره عزیزم بیا بریم خونه ما


  



  



  دوتای رفتیم،به کسی هم نگفتم که میخوام چیکار کنم از بقیه دور شدیم که یه سایه دیدم که با سرعت از کنارمون رد شد


  به اطراف نگاه کردم


  



  



  -یه خون اشام اینجاست مواظب باش بوی اشنا نمیده


  



  



  سریع به گرگ تبدیل شد با دقت به اطراف نگاه کردم صدای آهنگ زیاد بود نمیتونستم صدای پاشو بشنوم ولی اون گرگ بود و تیز تر


  



  آروم رفتم جلو که یهو یکی پرید جلومون،همون دختره بود قیافش وحشی بود چشماش تیز بود حمله کرد سمتم


  



  



  خیلی ترسیدم چون نمی دونستم چیکار کنم چشمام بستم هر لحظه منتظر حمله بودم 


  



  ولی حمله ای نشد چشماپ آروم باز کردم دیدم دختره با گرگه داره میجنگه نمیزاره بیاد سمت من تو یه حرکت گرگه پرید روی دختره و گردنش رو کند


  



  



  جیغ زدم چشم هامو بستم نشستم روی زمین دست یه نفرو کنارم هس کردم برگشتم نگاهش کردم


  



  



  - آروم باش عزیزم تموم شد دیکه کاملا مرد نترس


  



  



  عسل:باش مرسی


  


  -بلند شو بریم لباس بهت بدم


  



  رفتیم توی خونه یه لباس خوشگل و خوشرنگ بهم داد


  



  



  -این لباس رو مادرم قبل مرگش برام دوخت،دلم نمیاد بپوشمش،امشب میدم به تو بپوشش


  



  



  عسل:وای نه این یادگاریه مادرته چرا میدی من بپوشم اخه


  



  -اشکال نداره بپوش


  



  لباسه خیلی بهم می اومد روسری هم برام درست کردش با سرعت رفتیم توی خونه تا رفتیم تو حیاط اولین نفر امید اومد سمتم


  



  



  امید:به به خانوم ببین چه جیگری شده


  



  



  عسل:وای یعنی واقعا بهم میاد لباس


  



  



  امید:اره میادش خیلی خشگله،برو حالا نمون اینجا


  



  



  عسل:مرسی،باشه الان میرم


  



  رفتم توی اتاقی که همه زن ها بودن،همه از قیافه من تعجب کردن گفتن بهم میاد لباس هام


  



  منم دیگه داشتم ذوق مرگ میشدم


  



  



  عاقد خطبه عقد رو خوند رز هم بله رو داد همه کادو ها رو دادیم بهشون منم براش هیچی نخریدم مامان و بابا دادن دیگهه!!


  به من چه که کادو بدم بهشون


  



  عقد هم تموم شد. خیلی خوش گذشت قرار بود فردا صبح همه برن تهران به من هم گفتن برم ولی قبول نکردم گفتم سه هفته دیگه میرم تهران برای عروسی


  



  دیگه کسی هم مخالفت نکرد


  میخواستم برم اون یکی کوه که ارنیا رو نبینم ولی بابای رز گفت کنار اونا بمونم اشکالی نداره،منم از خداخواسته قبول کروم همونجا بمونم من خودمو دشمن گرگ ها نمیدونستم چون تا حالا کاری نکردم


  ☆☆☆


  



  



  به اخر ماه خیلی زود داشت میرسید،هفته دیگه عروسی بود رز رفته بود تهران تا کار هاشو بکنه تو این مدت دو بار ارنیا اومد پیشم ولی نزاشتم حرف بزنه رفتم از پیشش حتی فرصت حرف زدن هم ندادم بهش حقشه حالا که عشقش رو کشتن یاد من افتاده،هه!!!!!


  



  



  کورخونده من گولشو وبخورم دیگه پسره ی 


  نامرد همینجور نشسته بودم با خودم غر میزدم


  



  



  _ اماده شو فردا صبح راه بیوفتیم بریم تهران دیگه وقتشه


  



  عسل:چشم پس اخر شب برم شکار با اجازتون


  



  



  -باش دخترم با یکی از پسرام برو


  



  عسل:چشم هر چی شما بگی


  



  اخر وقت رفتم شکار ، داداش بزرگه رز هم اومد باهام پسر آرومی بود با من خیلی مهربون بود زنش هم خیلی زن خوبی بود ولی برعکس این بود خیلی شیطون بود


  



  



  شب همه زود خوابیدن، صبح زود راه افتادیم ماشین خودمم آورده بودم مادر پدر رز داداش کوچیکش با من اومدن گازشو گرفتم رفتم سمت خونه ده صبح رسیدم


  



  جلوی در پیاده شدم دستمو گذاشتم روی زنگ در با آهنگ زنگ میزدم ،دستمو گرفته بودم جلوی آیفون نبینتم کسی


  



  



  -مگه مرض داری آخه مردم ازار؟


  اگه جرات دادی دستت بردار تا حالیت کنم


  



  



  صدای مامان بود که داد میزد


  دستم برداشتم


  



  



  عسل:اخ اخ نزن مامان جونم غلط کردم


  



  


  مامان: زندت نمیزارم دختره دیوونه بیا بالا


  



  ماشین رو بردم توی حیاط پیاده شدن رفتیم بالا مامان جلوی در منتظر بود تا بیاد شروع کنه جیغ بزنه که پریدم بغلش گفتم


  



  عسل:دلم تنگ شده بود الهی فداتشم من مامان خوشگلم


  



  



  مامان:بسه دیگه گوشام دراز شد بچه ، برو کنار ببینم


  



  



  رفتم کنار مامان هم رفت پیش مادر و پدر رز


  



  زودی پریدم رفتم توی خونه بلند سلام کردم همه بودن


  



  



  امید:به به عروس بعدی هم اومد


  



  



  اطرافم رو با تعجب نگاه کردم ببینم منظور امید کی بود ولی نفهمیدم ،دوباره مثل خنگا به خودش نگاه کردم


  



  



  عسل:کیو میگی؟


  



  امید هم بعد از کلی خنده گفت:


  



  



  دیوونه عروس بعدی تویی دیگه


  



  



  عسل:اخ جون کوشش؟


  



  امید:چی کوشش؟


  



  عسل:خنگول جونم دوماد دیگه


  



  



  امید:برگرد تا ببینیش


  



  با تعجب برگشتم با دیدن ارنیا اخم هام رفت تو هم برگشتم یه چشم غره توپ هم به امید رفتم


  



  بعدش بدون حرف رفتم اتاقم و درو محکم کوبیدم


  



  6


  



  خیلی عصبی بودم ، اه اخه این ارنیا رو کی دعوت کرده حالم رو گرفتن مسخره ها ، نشسته بودم با خودم غر میزدم که


  



  صدای در اومد مامان بود که گفت سریع بیا پایین


  



  


  تو دلم گفتم برو بابا بیام که چی پسره ی نامرد رو ببینم


  



  



  دوباره صدای در اومد داد زدم نمیام بیرون ولم کنین دیگه اه!!!!


  



  



  رز:منم باز کن ببینم چته؟


  



  



  بلند شدم قفل درو باز کردم گفتم


  



  



  عسل:بیا تو


  



  رفتم نشستم روی تخت رز هم اومد کنارم بهم خیره شد


  



  



  عسل:هان چته؟ادم ندیدی مگه؟


  



  



  رز: ادم دیدم،مثل تو خر ندیدم،نفهم ندیدم!!!


  



  



  عسل:بی ادب،پرو


  



  



  رز: پاشو بریم لباس بخر،خیر سرت عروسی هستا


  



  



  عسل:تو کی اینقدر با من پسر خاله شدی؟ولم کن دلت خوشه!!!


  



  



  رز:پاشو ببینم میزنم لهت میکنما


  



  



  عسل:هه!!!تو؟


  



  



  رز:نه عزیزم عمت پس!!!


  



  



  عسل: رز ولم کن من لباس دارم حوصلتو ندارم ها


  



  



  رز: غلط کردی پنج دقیقه دیگه پایینی با امید بریم خرید، برات وقت هم گرفتم با خودم میای ارایشگاه ، رو حرف من حرف نباشه ها زود باش


  



  



  عسل:اوف خیلی سیریشی ها، باش الان میام اه!!!


  



  



  رز: افرین ، یکم به خودت برس مثل جنازه ای 


  



  



  عسل:چشم امر دیگه ای نبود؟


  



  



  رز: عزیزم فعلا کاری ندارم زودباش دیر نشه


  



  



  رز رفت ، اه عجب گیری افتادم ها بلند شدم حاضر شدم رفتم پایین به اطراف نگاه کردم که یه وقت دوباره ارنیا رونبینم


  کفش هامو پوشیدم بلند گفتم


  



  



  عسل:مامان من با امید و رز رفتم بیرون ، بای


  



  



  رفتم سمت در کوچه بازش کردم


  رز،امید،ارنیا توی ماشین بودن


  



  



  با عصبانیت شدید برگشتم که امید نذاشت و به زور سوار ماشینم کرد


  



  سوار ماشین شدم از حرص دندون هام رو فشار می دادم و به بیرون نگاه میکردم امید هم خیلی بیخیال رفت سمت جمهوری ماشین رو پارک کردو گفت:


  



  بریزین پایین


  



  با اخم پیاده شدم و رفتم دنبال رز بی حوصله لباس هارو نگاه میکردم یه لباس قرمز چشممو گرفت پیرهن پفی بود وکوتاه رفتم توی مغازه و سایزم رو گرفتم


  



  بدون نگاه کردن به اون دو تا رز رو صدا کردم رفتیم تویه اتاق پرو رز گفت:


  



  



  چته؟ارنیارو دیدی چرا میخواستی برگردی


  



  



  جوابشو ندادم لباس رو پوشیدم و گفتم:


  



  حرف نزن بیا زیپ لباس رو بکش


  



  



  رز اخم کرد و اومد زیپم رو کشید برام، برگشتم توی آینه خودمو نگاه کردم خوشم اومد دراوردم رفتم حساب کردم نذاشتم امید بده پولشو


  



  



  یه کفش همرنگشم خریدم بعدش یه مانتو و شال و شلوار هم خریدم


  



  



  خودمو خفه کردم دیگه از خرید آخه بابا بهم کارت داد گفت خریدمو بکنم منم داشتم خودمو خفه میکردم


  



  



  خرید هارو کردیم بچها گفتن بریم بستنی بخوریم


  ولی تحمل ارنیارو نداشتم گفتم:


  



  



  من میرم خونه خودم شما برین حوصله ندارم


  



  



  امید:میزنم لهت میکنم ها،ضد حال نشو ها


  



  دلم میخواست خفشون کنم روانی ها!!!


  



  



  به زور بردنم بستنی فروشی نشوندنم کنار ارنیا خودشون هم رفتن به بهونه دستشویی.


  



  



  -میدونم ناراحتی ولی بهم فرصت بده حرف بزنم خواهش میکنم!!


  



  



  عسل:من با نامردا حرفی ندارم ولم کن.


  



  



  -گوش کن عسل بخدا اون دختری ک دیدی قبلا میخواستمش تو داری اشتباه میکنی.


  



  



  عسل:خودم دیدم بغلش کردی، اون باهام اونجوری حرف زد هیچی نگفتی بهش ،ارنیا با چشمام دیدم چیو اشتباه کردم


  



  پس برو توروخدا برو ولم کن


  



  بعد از حرفایی که زدم سرم رو گذاشتم روی میز اروم گریه کردم کسی نفهمید


  



  امید و رز اومدن


  



  سرم رو بلند کردم اشک هام رو پاک کردم، نشستن دوتایی بستنی خوردن منو ارنیا هم نگاه میکردیم


  



  



  مرض دارن مارو اوردن خوردن اینارو نگاه کنیم


  



  یهو صدای شکستن اومد بعدش بوی خون خورد بهم


  



  ارنیا پرید محکم بغلم کرد بردتم بیرون با سرعت


  حتی نذاشت دندون هام بیادش بیرون ، وقتی رسیدیم بیرون پرتش کردم کنار داد زدم:


  



  



  گمشو کنار به چه حقی به من دست زدی هان؟


  



  



  ارنیا:آروم باش ،اگه بغلت نمیکردم الان بوی خون بهت خورده غیر قابل کنترل میشدی باید امشب غذا بخوریم همراهم بیا


  



  



  عسل:برو بابا من با تو جهنمم نمیام


  



  



  -باشه نیا دختره ی کله شق


  



  امید و رز هم اومدن نشستیم


  



  با سرعت رانندگی میکرد ،امید معلوم نیست چش شده


  



  رسیدیم خونه مامان گیرداد لباسمو بپوشم


  بی حوصله رفتم پوشیدمش همه ازم تعریف کردن


  



  خیلی کلافه بودم نمیدونم چرا ، رفتم توی حیاط نشستم روی تاپ


  



  یهو تاپ شروع کرد به حرکت برگشتم عقب ارنیا بود اخم کردم گفتم:


  



  چیه باز؟


  چی میخوای آخه تو از جونم؟


  ولم کن میفهمی؟


  



  



  -باشه ولی به شرط اینکه به حرفم گوش کن و بهم اعتماد کن


  



  صبح بیدار شدن همه.البته به زور سرو صداهای رز هی میرفت و می اومد فردا عروس بود ولی به جای خوشحالی دلم گرفته بود.


  



  این امید هم رفت لای مرغا من اخرش ترشیدم.ای خدا


  



  بیکار بودم دلم میخواست برم خونه نازی اینا دیروز مامان گفت:میخواد نی نی بیاره ذوق داشتم برای اونم رفتم پایین مامان توی آشپزخونه بود


  



  عسل:سلام بهترین مامان دنیا.خسته نباشی


  



  مامان:حرف نزن بگو چی میخوای؟


  



  عسل:اااا مامان خب بزار برسم بعد حالم و بگیر


  



  مامان:بگو گفتم،بچه من تورو نشناسم که هیچی دیگه


  



  عسل:من برم خونه نازی اینا زود میام


  



  مامان:با کی بری؟


  



  عسل:با عمه و خاله و عمو و بچه هاشون دیگه،وای مامان حرفا میزنیا خب معلومه خودم تنها دیگه


  



  مامان:نه تنها خطر داره نمیشه ارنیا هم ببر مواظب باشه


  



  عسل:ااا مامان!!!ارنیا کجا ببرم اخه من از اون متنفرم اصلا قهرم باهاتون


  



  برگشتم برم توی اتاقم که مامان گفت:حداقل یکی از دختر هارو ببر همراهت از اونا هم متنفری؟


  



  عسل:چشم خواهر رز رو ببرم خوبه


  



  مامان:همونشم خوبه باز میتونه کنترلت کنه باش قبول برو


  



  پریدم هوا جیغ زدم لپ های مامان رو محکم بوس کردم فرار کردم


  



  عسل لبم افتاد روی لپ های مامان،مامان اگه ببینه میکشتم که چرا رژلب قرمز زدم،با دو رفتم توی اتاق و حاضر شدم


  



  نمیخواستم به نازی بگم که دارم میرم خونش دلم میخواست یهو برم،کلا کرم دارم دیگه چه کنم


  



  پریدم توی ماشین راه افتادم حتی خواهر رز رو هم نبردم با خودم اگه مامان ببینه منو میکشه


  



  بعد نیم ساعت رسیدم جلوی در خونشون توی راه یکم براش خرید کردم چیزایی که عاشقشون بود میدونستم


  



  پیاده شدم و زنگ زدم


  



  نازی:بله


  



  عسل:سلام خاله منم راهم میدی؟


  



  نازی:عسل تویی؟بیا بالا عزیزم بدو


  



  رفتم بالا پریدم توی بغلش


  



  نازی:وای عسل دیوونه بچم ترکید


  



  عسل:گمشو،خدا نکنه خاله قربونش بشه


  



  دستمو گذاشتم روی شکم نازی اروم مثلا با بچش حرف میزدم!!!


  



  نازی:هوی بسه اومدی منو ببینی رفتی تو شکمم چرا پس؟


  



  عسل:خب تورو که همیشه میبینم این جغله خاله رو ندیدم تا حالا،برو حسود خانم،پرو خجالت بکش


  



  نازی بلند شد


  



  نازی:گمشو بشین برم یچیز بیارم بخوریم گشنمه


  



  عسل:بشین خودم میرم میارم عشق آینده منو اذیت نکن ها


  



  نازی:دیوونه ای بخدا عسل،باشه برو چایی بیار،شیرینی هم تو ظرف هست بیار


  



  عسل:چشم امر دیگه؟


  



  نازی:نه عزیزم بدو برو


  



  رفتم تو آشپز خونه دوتا چایی لیوانی ریختم برگشتم ظرف شیرینی رو هم برداشتم بردم تو اتاق نشستم


  



  عسل:خب آقاتون تو چه حاله؟چقدر ذوق کرد داره بابا میشه؟


  



  نازی:وای عسل وقتی بهش گفتم هنگید بعد پرید بغلم کرد،بعدش هم به سن تو نمیخوره بد آموزی میشه برات شرمنده عزیزم


  



  



  عسل:مرض مگه من بچه ام فوقش یکم ترکوندین دیگه اخرش،مگه بیشتر بود؟؟؟


  



  نازی:بی ادب ببند دهنتو


  



  



  بلند زدم زیر خنده


  



  عسل:دیدی خودتو لو دادی


  



  نازی:گمشو گفتم!!!پرو خجالتم نمیکشی که


  



  عسل:باش من برم خجالت بکشم بابای


  



  بلند شدم برم که دستمو گرفت


  



  نازی:دیوونه بگیر بشین


  



  



  تا غروب کنارش موندم،آرمین هم اومد خونه بعد نیم ساعت بلند شدم خداحافظی کردم رفتم بیرون


  



  توی راه فکرم درگیر ارنیا بود،رسیدم خونه بدون حرف زدن رفتم توی اتاق لباس هامو برداشتم رفتم توی حموم


  



  آب یخ رو باز کردم رفتم زیر دوش سرم درد میکرد اب یخ فقط ارومم میکرد...


  



  صبح زود رز رفت آرایشگاه ، من هم ساعت ده قرار بود برم


  



  



  آروم آروم کار هام و کردم و سوییچ ماشین رو ورداشتم رفتم ،به کسی هم نگفتم


  



  



  رسیدم پشت در ارایشگاه زودی رفتم بالا


  



  



  عسل:سلام سلام من اومدم عروس رو ول کنین نوبت منه


  



  



  -به سلام عزیزدلم، ایشالله خودت عروس بعدی باشی خانومی


  



  



  عسل:وای همه بلند بگید ایشالله ،ولی اخه کی میاد منو بگیره،والا بخدا


  



  



  صدای رز اومد


  



  رز:گمشو خبر نداری پس ارنیا از بابات خواستگاری کرده تورو باباتم گفته هر چی خودش بخواد


  



  سرجام خشکم زد حتی فکرشم نمیکردم ارنیا همچین غلطی بکنه امشب حالیش میکنم


  وایسا حالا ببین


  اقای ارنیا خان همچین حالتو بگیرم من


  



  



  نشستم رو صندلی و کارم رو شروع کردن گفتم آرایش غلیظ میخوام


  



  



  چهار ساعتی میشد که نشسته بودم زیر دست خانومه کمرم درد گرفت دیگه


  



  



  صداش اومد که گفت:


  



  خب پاشو ببین چه عروسکی شدی امشب شوهر نکنی غیر ممکنه جیگر خانوم


  



  



  عسل:وای یکی بیاد منو جمع کنه، الان بیهوش میشم ها


  



  



  رز هم کارش تموم شده بود لباس پوشیده بود مثل فرشته ها شده بود بیچاره امید


  



  



  زنگ در رو زدن


  



  



  امید اومده بود دنبال رز باهم رفتیم بیرون


  



  



  سوار ماشین شدن امید زودی گازشو گرفت رفت آتلیه


  



  



  منم نشستم رفتم یه آتلیه دیگه که وقت گرفته بودم آتنا هم خودش رفته بود جای دیگه آرایشگاه قرار بود بیاد پیش من اتلیه عکس بگیریم دوتایی


  



  



  وقتی رسیدم هم زمان ارنیا و اتناهم پیاده شدن ماشین آرمین هم نگه داشت نازی و ارمین هم پیاده شدن اخم کردم رفتم سلام دادم


  



  رفتیم تو و زود اماده شدیم برای عکس گرفتن


  



  



  اتنا و ارنیا رفتن کنار هم که عکس بندازن


  



  یه حس بدی تو وجودم پیچید نمیدونم چم شد یهو


  



  کلافه شدم ولی بروز ندادم


  



  عصبی پاهام رو تکون می دادم


  



  عکس ها تموم شد راضی بودم


  



  



  ولی نمیدونم چرا اتنا چسبیده بود به ارنیا،اه اه اه لعنتی


  



  



  رفتم تو ماشین گازشو گرفتم سمت باغ رسیدم


  



  



  عروسی روتوی باغ من گرفته بودن خیلی خوشگل شده بود


  



  همه جارو چراغ زده بودن


  



  



  عروس رو قاطی گرفته بودن ولی من از حرص همه همون لباس لختی رو پوشیدم ولی چون خیلی کوتاه بود یه ساپورت هم پوشیدم


  



  



  اینجوری بهتر بود،مانتوم رو در اوردم،رژ لبم رو دوباره کشیدم قرمز جیغ زده بود برام خیلی تو چشم بود


  



  



  میدونستم مامان زندم نمیزاره امشب


  



  



  رفتم بیرون خیلی شلوغ بود


  



  



  اینقدر با همه سلام و احوال پرسی کردم دهنم کف کرد


  



  



  یه لیوان شربت برداشتم یه نفس سر کشیدم اخیش جیگرم حال اومد


  



  



  نگاهم افتاد سمت ورودی ارنیا دستش درو بازو های آتنا بود دوتایی می اومدن تو اتنا هم براش ناز میکرد


  



  



  خیلی عصبی بودم تصمیم گرفتم دیگه بیخیالش بشم فکرشم نکنم نشستم پشت یکی از میز ها رقصیدن بقیه رو نگاه میکردم


  



  



  -سلام افتخار رقص رو میدین به من؟


  



  



  برگشتم سمتش دهنم باز موند چه جیگری بود این، دیگه خودمو جمع کردم میخواستم بگم نه که دیدم ارنیا خیره شده بود بهم بلند شدم


  



  



  عسل:اره چرا که نه منم خسته شدم از نشستن


  



  



  دستم رو گرفت رفتیم وسط یه آهنگ تند بود ،با هم هماهنگ میرقصیدیم


  



  



  سه تا آهنگ رد شد و ما هنوز وسط بودیم دیگه طاقت نداشتم پاهام توی کفش درد گرفت ،معذرت خواهی کردم رفتم نشستم روی صندلی نگاهم چرخوندم پسره اومد نشست کنارم ارنیا یه گوشه وایستاده بود و صورتش قرمز شده بود عصبی بود یه پوزخند زدم شروع کردم با پسره حرف زدن


  



  



  -ببخشید اسمتون چیه؟


  



  



  عسل:من عسل هستم،دختر عموی دوماد


  



  



  -منم مهران همکار امید هستم توی شرکت ،خوشبختم


  



  



  پسره باحالی بود خیلی خوش صحبت بود به درد حرص دادن ارنیا میخورد


  



  عروسی تموم شد


  



  همه سوار ماشین ها شدن بوق بوق


  می کردیم


  



  امید هم نامرد یهو گازش رو گرفت منم چسبوندم بغلش نمی ذاشتم در بره با سرعت صد و پنجاه می رفتیم


  



  



  خلوت بود ساعت دوازده شب راه یک ساعته رو سی و پنج دقیقه رسیدیم هیچکس هنوز نرسیده بود


  



  



  نشستیم توی ماشین بعد از بیست دقیقه یکی یکی رسیدن


  



  دوباره شروع کردن رقصیدن حوصله نداشتم


  مهران زد ب شیشه ماشین


  



  شیشه رو دادم پایین گفت :


  



  بیا بیرون دیگه چرا تنها موندی بیا بریم برقصیم


  



  بهتر بود از بیکاری گفتم :


  



  باشه الان میام شالم رو درست کردم و پیاده شدم


  



  دوتایی ترکوندیم دوباره اینقدر رقصیدیم


  



  همه خداحافظی کردن و عروس و دوماد رفتن بالا


  



  ماهم برگشتیم خونه ، خیلی خسته بودم رفتم دراز کشیدم رو تخت شدید خوابم


  می اومد ، این چند وقته خوابم نمی اومد نمی دونم چم شده بود


  



  



  چشمام رو بستم و خوابم برد


  



  



  



  ******************


  



  



  



  



  



  



  هرچی سعی میکردم چشمام رو باز کنم نمی شد انگار چشمام رو گرفته بودن


  



  سر و صدایی زیادی دورم بود ولی دردم شدید بود دوباره خوابم برد


  



  



  



  



  



  ****************


  



  



  



  



  



  



  خانم دکتر گنجی به اورژانس


  خانم دکتر گنجی به اورژانس


  



  



  صدای بلندگو می اومد اروم چشمام رو بازکردم نور شدیدی خورد به چشمام زودی بستمش


  



  



  بعد از چند دقیقه دوباره امتحان کردم بهتر شده بود دیگه کمتر اذیت میکرد


  



  



  توی بیمارستان بودم انگار


  



  یه خانوم اومد تو اتاق بالا سرم ، سرم توی دستم رو در اورد و بدون حرف رفت


  



  وا چه پرستار بدی بود !!!


  



  کلافه شده بودم بدنم درد می کرد من که دیشب توی تخت خوابیدم پس چرا اینجام؟؟


  



  



  یه خانم غریبه اومد توی اتاق گفت :


  



  سلام دخترگلم خوبی؟


  



  نمیدونستم کیه فکر کنم دکتره آروم گفتم


  



  



  عسل:ممنون،ببخشید خانوم دکتر من برای چی اینجام؟


  من دیشب توی تختم بودم خوابیدم،چیشده اخه؟


  



  



  چشماش ناراحت شد،وا مگه حرف بدی زدم ای بابا


  



  



  بلند شد رفت که حالا من چیکار کنم


  



  



  چند ساعتی تنها نشستم بودم عصبی شدم اه چرا کسی نمیاد عروسی رو کوفتم کردن ها


  



  



  تق تق به در خورد و چهار تا خانوم و سه تا مرد اومدن تو اتاقم هیچکدوم رو نمیشناختم


  



  



  -سلام عزیزم


  



  



  عسل:سلام ببخشید شما؟


  



  



  -عسل جان منم بابا منو نمیشناسی


  



  



  عسل:بابای من؟


  



  



  چرا قیافه ها یادم نیست ولی یادمه دیشب چی شد


  



  



  اونی که لباس سفید تنش بود گفت:عسل جان شما تصادف کردی و 7 ماهه رفتی تو کما


  تقریبا 2روزه که از کما در اومدی ولی دوباره خواب بودی تا امروز که کلا بیدار شدی


  



  



  چشمام گرد شد یعنی چی تو کما بودم دیوونه شدن اینا


  



  



  عسل:من دیشب عروسی پسر عموم بودم از خستگی گرفتم خوابیدم چشمام باز کردم اینجا بودم


  



  



  دوتا دکترا بهم خیره شدن،یکیشون گفت:گفتم که بهت توی راه شمال تصادف کردی و رفتی تو کما احتمالا اون چیزهایی که دیدی توی بیهوشی دیدی،تا چند روز اینده همه چی یادت میاد نگران نباش


  



  



  همه رفتن بیرون فقط بابام موند پیشم


  



  



  عسل:بابا من نمی فهمم چی شده؟درست بهم بگین


  



  



  -باش دخترم اروم باش تا بهت بگم


  



  



  عسل:چشم بگین


  



  



  -امید اومد تهران بخاطر قدرت هایی که قرار بود به تو برسه مواظب تو باشه،تو گیر دادی بریم شمال...


  



  -دوتایی با امید رفتین قرار بود ماهم بیایم،زنگ زدن گفتن تصادف کردین امید حالش بهتر از تو بود یکم شکستگی داشت ولی تو کمربند نداشتی با سر رفته بودی توی شیشه برا همین تو کما رفتی


  



  دکترا ازت قطع امید کردن ولی من نذاشتم دستگاه هارو خاموش کنن


  



  مامانت یه عالمه نذر کرده الانم تا دید بهوش اومدی رفت بلیط بگیره برا مشهد.


  



  



  الانم استراحت کن تامن برم و بیام


  



  



  عسل:باش منم بخوابم


  



  



  -مواظب خودت باش دکترت گفت فردا مرخص میشی


  



  



  بابا رفت،منم به حرفاش فکر میکردم یعنی همش خواب بود ، ارنیا و رز خواب بودن


  



  



  خوابم برد سرم شدید درد میکرد


  



  



  وقتی بیدار شدم ساعت دو بود


  



  



  بلند گو اعلام کرد وقت ملاقات هست بعد از چند دقیقه در اتاق باز شد یه عالمه ادم اومدن تو


  



  



  قیافه همه اشنا بود ولی نمیدونستم کین فقط بابارو شناختم


  



  



  -خب عسل کدومو یادته از اینا؟


  



  



  عسل:راستش هیچ کدومو نمیشناسم قیافه هارو یادم نیست


  



  



  -اشکال نداره کم کم یادت میاد نگران نباش


  



  



  بابا شروع کرد همرو معرفی کردن


  



  



  -و اینم اخریش آیلار و اشکان


  



  



  چشم هام گرد شد مگه اینا نمردن......


  



  عسل:مگه ایلار و اشکان نمردن؟یعنی اونم خواب بود،ای وای من دارم گیج میشم


  



  



  خیلی اتاق شلوغ بود عصبی شده بودم


  



  



  ساعت ملاقات تموم شد همه رفتن فقط آیلار موند پیشم


  



  



  رفتم توی بغلش و بلند زدم زیر گریه


  



  



  دست میکشید توی موهام دم گوشم ارومم میکرد


  



  



  اون شب آیلار تا صبح کنارم موند از چند ماهی که تو کما بودم برام گفت


  



  



  که چقدر مامان بابام و امید سختی کشیدن


  



  



  از گریه های امید گفت،حتی از یکی از همکار های امید که ازم خواستگاری کرده بود هم گفت


  



  



  تا صبح بیدار بودیم دوتایی


  



  



  نزدیک های صبح هر دو خوابیدیم


  



  



  ساعت نه دکتر اومدگفت مرخصی


  



  



  ولی به خودت فشار نیار تا اروم حافظت رو بدست بیاری


  



  



  اروم بردنم سوار ماشین بابا کردنم رفتیم خونه


  



  



  یک هفته ای خونه شلوغ بود هی میومدن و میرفتن برای دیدن من


  



  



  صدای مامان اومد فکر کنم کارم داره اروم رفتم پایین


  



  



  عسل:جونم مامانی،صدام زدی


  



  



  --اره نظرت چیه برای پنچ شنبه میخوام یه مهمونی بگیرم


  



  



  عسل:نمیدونم هر جور دوست دارین


  



  



  --وا اینم شد جواب اخه بچه؟


  



  من بخاطر تو میخوام مهمونی بگیرم بعد این قدر بی ذوق جوابم رو میدی، ایش دختره لوس و ضد حال


  



  



  هنوز با اخلاق های بقیه اشنا نشده بودم برام قریب بود یکم ولی به روی خودم نمی اوردم نباید کسی و ناراحت کنم


  



  



  مامان منو بزور فرستاد لباس بخرم با امید رفتم یه لباس ابی که پیرهن بلند بودبا استین های حریر و جذب تنم بود به سلیقه امید خریدمش


  



  



  کفش همرنگش هم خریدیم


  



  



  بعد رفتیم ناهار بخوریم خیلی چرخیدیم


  



  هر دومون خسته شدیم شدید یه ناهار توپ قرار بود بخوریم تازه بریم دنبال خرید های مامان که خودش یه عالمه بود


  



  



  تند تند ناهار خوردیم و بلند شدیم رفتیم توی ماشین


  



  



  امید:خب اول برین رستوران غذا سفارش بدیم


  



  



  عسل:بزن بریم


  



  



  امید:جایی سراغ داری؟


  



  



  عسل:یادم نمیاد نمیدونم


  



  



  امید:خب اشکال نداره میریم اون جایی که من خیلی قبولش دارم


  



  



  عسل:سلیقه تو ثابت شدس آقا بزن بریم


  



  



  امید:فداتشم چقدر خوبی که هستی عسل


  وقتی نبودی همه چیز بهم ریخته بود


  



  



  عسل:حالا که هستم قدرم رو بدونین


  



  



  امید:ااا حافظت پریده ولی چطوریاس هنوز بلبل زبونی؟؟؟


  



  



  عسل:خودت داری میگی حافظم پس زبونم سرجاشه ،نگران نباش


  



  



  امید:بله بله!!!!!تازه دراز تر از قبل هم شده


  



  



  عسل:کوفت پرو نشو،یکم گاز بده به این لگنت دیگه


  



  



  امید:عسل خانوم به ماشین من توهین نکن ها


  



  



  پاشو گذاشت رو گاز رفت سمت اتوبان


  



  



  عسل:کجا میری؟؟؟


  



  



  امید:بشین و نگاه کن


  غذاش رو تست کن بدت اومد بگو میریم جای دیگه


  



  جلوی یه رستوران خیلی خوشگل نگه داشت


  



  



  امید:بفرمایید اینم همون جا که گفتم بهت


  



  



  عسل:وای امید من بیرونش دیدم گشنم شد وای به حال توش


  



  



  امید بلند زد زیر خنده


  



  



  امید:هرچی دوست داری بخور نگران نباش


  



  



  عسل:نکنه مال باباته که اینجوری میگی؟


  



  



  امید:نه مال بابام نیس مال خودمه خانومی


  



  



  چشمام گرد شد


  



  



  عسل:اوف نه بابا تو مگه شرکت نداشتی؟


  



  



  امید:شرکت منو یادته؟


  



  



  عسل:نه تو بیمارستان آیلار پیشم موند گفت یکی از همکارای شرکت امید ازم خواستگاری کرده


  



  



  امید:اوه اوه چه خبرا زود رسیده بهت


  



  



  عسل:بله دیگه پس چی فکر کردی


  



  



  رفتیم داخل همه به پای امید بلند شدن،دیگه باورم شد مال خودشه،امید رفت با یکی مشغول حرف زدن شد منم رفتم توی سالن فضولی


  



  



  خیلی شیک بود پرده های تورسفید ووالان طلایی


  



  همه جا برق میزد


  



  



  امید:عسل بیا غذا هارو تست کن


  



  



  با صدای امید برگشتم جایی که گفته بود


  



  



  یه میز بزرگ بود از هر غذایی توی ظرف بود هر کدوم جدا جدا تزئین کرده بودن


  



  



  یه قاشق برداشتم همرو خوردم اینقدر خوشمزه بود نمیتونستم تصمیم بگیرم


  



  



  امید:خب خانومی کدومو میخوای؟


  



  عسل:وای امید گیج شدم نمیدونم همش عالیه


  



  



  امید:دوباره تست کن هر کدوم بهتره انتخاب کن راحت باش


  



  



  عسل:چشم نگران نباش من راحتم


  



  



  دوباره رفتم از هر کدوم یه قاشق خوردم همه جوره غذا بود


  



  



  هر کدوم هم از بعدیش خوشمزه تر، بعد یه ربع فکر کردن پنچ تاشو انتخاب کردم امید بقیه کارهارو بهشون گفتو اومدیم بیرون


  



  -خب حالا بریم کجا؟


  



  عسل：خب بریم گل فروشی گل سفارش بدیم برای اون گلدون هایی که رو میزا گذاشته مامان


  



  



  -چشم،الان میبرم هرچی میخوای سفارش بده.


  



  



  عسل：مرسی واقعا خسته شدی امروز


  



  



  -نه بابا این چه حرفیه ایشالا عروسیت بیشتر کار میکنم.


  



  



  لپام گل انداخت خجالت کشیدم واقعا


  قبلا میگفتم بلند بگو آمین مامان میزد توسرم که یکم خجالت بکشم ولی خیلی پررو بودم


  



  



  رفتیم یه گل فروشیه نزدیک خونه،


  



  باهم رفتیم تو


  



  عاشق گل رز قرمز و آبی بودم از هرکدوم چهل شاخه سفارش دادم


  



  



  رفتیم خونه خسته بودم افتادم خوابیدم


  



  



  -عسل پاشو شام بخور چه خبرته مگه کوه کندی


  



  



  عسل:اه مامان ولم کن چقد گیرمیدی خوابم میاد


  



  



  -پاشو ببینم اااا تنبل


  



  



  پتومو از روم بلند کرد با داد گفت:


  



  



  پاشو عسل تا نزدمت ها عموت اینا اومدن


  



  



  با غرغر بلند شدم نشستم موهامو جمع کردم گفتم:


  



  



  وای مامان از دست تو دق میکنم ها بیدارم دیگه برو


  



  



  -پنچ دقیقه دیگه پایین هستیا زودباش وگرنه با آب یخ میام بالا سرت ها


  



  عسل:چشم برو اومدم


  



  



  مامان رفت منم چشم بسته نشسته بودم چرت میزدم از ترسم بلند شدم رفتم صورتم شستم لباسام عوض کردم رفتم پایین بلند گفتم:


  



  



  سلام خوش اومدین


  



  عمو:سلام عروس خانم


  



  عسل:وا!!! کی عروسه عمو؟


  



  -معلومه دیگه تو عروس هستی؟


  



  عسل:حالا اون پسر خوشبخت کی هست که منو می خواد؟؟؟؟؟


  



  -فردا میفهمی که اون دوماد خوشبخت کیه یکم صبر کن دخترم


  



  



  عسل:حواسم باش فردا حسابی خوشگل کنم پس اگه پشیمون بشه میترشما


  



  



  -نترس نمیترشی اون وقتی بیمارستان بودی با سر بسته و کبود دیدتت نگران نباش پشیمون نمیشه


  



  



  عسل:یه راهنمایی بکنین حداقل دیگه من تا فردا از فوضولی نمیرم!!!


  



  



  -نمیشه اصلا چونه هم نزن تا فردا


  



  



  عسل:چشم ولی خیلی بدجنسین ها


  



  



  صبح بیدار شدم پریدم تو حموم به قول مامان صبح که نه لنگ ظهر بود


  



  



  ساعت یازده و پنجاه دقیقه بیدار شدم میگم صبح خیلی پروام


  



  



  مهمون ها قرار بود ساعت پنج بیان خیلی استرس داشتم ببینم اون پسره کیه که حتی بیمارستان هم اومده هی فکرم میرفت سمت امید ولی حتی فکرشم دوست نداشتم


  



  



  الکی خودمو شستم و اومدم بیرون حولمو پوشیدم و نشستم روی صندلی جلوی اینه صورتمو کرم زدم خط چشم و ریمل و سایه و...


  



  



  همرو زدم آخرشم یه رژ قرمز زدم روی لبام دیگه کاری نداشتم


  



  



  لباس پوشیدم موهامو با اتو لخت کردم ریختم دور شونه هام


  



  



  برگشتم ساعت و دیدم پنج بود از پایین صدا می اومد احتمالا مهمون ها اومدن


  



  



  بلند شدم یه نگاه دیگه به خودم انداختم کفش هام رو پوشیدم 


  



  



  رفتم سر پله ها پایین رو نگاه کردم بعد اروم رفتم پایین بلند گفتم :


  



  



  عسل:سلام خوش اومدین


  



  



  همه سلام دادن و شروع کردن حالمو پرسیدن


  



  



  رفتم کنار امید نشستم


  



  



  عسل:به به پسر عمو جون چته رفتی تو فکر


  



  



  امید:هیچی،چقدر خوشگل شدی عسل


  



  



  عسل:بله باید هم بشم لباسمو به سلیقه بعضیا خریدم اخه


  



  



  امید:دیوونه جدی میگم خیلی خوشگل شدی


  



  



  عسل:من گشنمه برم یچیز بیارم بخوریم؟؟؟


  



  



  امید:برو عزیزم برای منم بیار مرسی


  



  



  عسل:پرو


  



  



  بلند شدم رفتم سمت میز که یه عالمه خوراکی روش بود یه بشقاب پر کردم شیرینی با دوتا لیوان شربت برداشتم برگشتم سمتی که امید بود


  



  وقتی رسیدم بهش از تعجب و ترس بشقاب


  



  توی دستم افتاد روی زمین دهن باز بهش خیره شده


  



  



  همه اطرافم جمع شدن گفتن چی شده


  



  



  ولی من زبونم بند اومده بود


  



  کنار امید پسری نشسته بود که باعث شد شوکه بشم


  



  



  مطنئن بودم ارنیاست رفتم سمتش


  



  



  عسل:سلام ارنیا خودتی؟


  



  



  --سلام عسل خانوم خوبین؟


  من میلاد هستم دوست و شریک امید


  



  



  نمیدونستم چی بگم ولی قیافش خود ارنیا بود


  



  



  عسل:خوش اومدین بفرمایید شما من مزاحم نمیشم


  



  



  --شما که مراحمید ، اتفاقا میخواستم باهاتون صحبت کنم اگر امکانش هست بریم یجای خلوت تر


  



  



  عسل:بله خواهش میکنم بفرمایید


  



  



  رفتم سمت ته سالن که خلوت تر بود نشستم منتظر نگاهش میکردم تا بگه چیکارم داره


  



  



  -راستش یبار شمارو از دور جلوی شرکت دیدم با امید حرف زدم بعد از شمال رفتنتون با خانواده برسیم خدمتتون ولی تصادف کردین


  چند ماه هم هست که گذشته


  



  



  بیمارستان چند بار اومدم ولی بیهوش بودین


  



  امید بهم گفت امشب مهمونی گرفتین


  منم دعوت کرد تا فرصتی بشه برام تا با شما حرف بزنم


  



  



  میخواستم که اجازه بدین بیام برای خواستگاری


  



  



  عسل:نمیدونم آخه


  این حرفا به بزرگ تر ها مربوط هست نه من


  



  شما با پدرم حرف بزنین لطفا


  



  



  -پدر مادرتون رضایت دادن گفتن هرچی شما بخواید


  



  



  عسل:ااا مگه خواستگاری کردین که رضایت دادن؟


  



  



  -بله وقتی بیهوش بودین کردم


  



  



  عسل:من نمیدونستم ، لطفا بهم فرصت بدین من خیلی شوکه شدم


  



  



  -اگه اشکال نداره چند جلسه بریم بیرون حرف بزنیم آشنا بشیم


  



  



  عسل:باش هر چی شما بگین آقا میلاد من مشکلی ندارم


  



  



  -عالیه،اینم کارت من شمارم هست توش ، درضمن میلاد صدام کن


  میلاده خالی فقط


  



  



  عسل: مرسی حتما تماس میگیرم


  



  



  بلند شدیم برگشتیم توی جمع...


  



  یک هفته ای از مهمونی گذشته بود


  



  هنوز نتونسته بودم تصمیم بگیرم که زنگ بزنم ب میلاد یا نه


  



  



  کارتش رو گرفتم تو دستم و بهش خیره شدم


  



  



  تو یه حرکت سریع گوشیم رو برداشتم شمارش رو گرفتم قبل از اینکه پشیمون بشم صداش اومد


  



  -سلام بفرمایید؟


  



  عسل:سلام اقا میلاد


  



  



  -به به عسل خانم چه عجب زنگ زدی ،


  یه هفتس چشمم به گوشیه که زنگ بزنی


  



  



  



  عسل: ببخشید یکم درگیر بودم ، میخوام بیام شرکت اجازه هست ؟


  مزاحم بشم؟


  



  _ای بابا این چه حرفیه ، خوش اومدین قدمتون روی چشم امید و من


  



  



  عسل:پس فعلا برم حاضر بشم بای


  



  



  -مواظب خودتون باشین بای


  



  



  زودی پریدم جلو اینه یه ارایش ملایم کردم ولباس پوشیدم رفتم پایین داد زدم گفتم:


  



  



  مامان رفتم شرکت پیش امید شام هم بیرونم منظرم نباش


  



  



  -مواظب خودت باش عزیزم


  



  عسل:چشم مامان جونم؛خداحافظ


  



  



  تا خود شرکت گازشو گرفتم وبا سرعت رفتم رسیدم


  



  



  رفتم بالا طبقه دهم مدیریت بود در زدم رفتم تو منشی عوض شده بود قبلایه خانم دیگه بود گفتم :


  



  



  سلام خسته نباشید با اقای میلاد حکیمی کار داشتم


  



  



  - بفرمایید بشینید بهشون خبر بدم


  



  



  به به خانوم خانوما اومدن بالاخره !!!


  



  



  باصدایی که اومد برگشتم امید و میلاد کنارهم داشتن نگاهم میکردن گفتم :


  



  



  مرض چتونه هرهر می کنین جای سلام کردن و خوش اومد گفتن


  



  



  میلاد: ببخشید خانوم خوش اومدی بفرما تو اتاق


  



  



  امید در و بست نشستیم


  



  میلاد:خب رئیس اجازه هست من دختر عموتونو ببرم بیرون؟


  



  



  -کجا ببری؟


  



  



  -اتاق خودم که باهم حرف بزنیم دیگه!!


  



  



  -عسل میخای بری؟


  



  عسل:دیوونه اومدم اینجا که باهاش حرف بزنم در ضمن به مامانم گفتم شام هم امید میخواد ببرتم بیرون نمیام خونه


  



  



  



  -به من چه میلاد میخواد زن بگیره من شام بدم؟؟


  عجبا چه قد پرویین شما دوتا


  



  



  -فدای سرت داداش شام هم میدم امشب


  



  



  -ایول خب حالا کجا بریم؟؟


  



  



  عسل:همون رستوران خودت بریم خیلی ناز بود


  



  



   -چشم،حالام پاشین برین تا لهتون نکردم کار دارم زود باشین


  



  



  



  منو میلاد رفتیم بیرون به سمت اتاقش راهنماییم کرد رفتم نشستم روی مبل و اتاقش رو دید میزدم خیلی ساده و خوشگل بود


  



  میلاد هم اومد نشست رو مبل روبروییم


  گفت:


  



  



  خب شروع کن هر چی که دوست داری بدونی رو بپرس راحت باش


  



  



  عسل:چشم هولم نکن الان میپرسم


  



  



  



  یک ساعتی بود که گرم حرف زدن بودیم حتی از خواب هایی که تو کما بودم براش گفتم خیلی با دقت به حرفام گوش میکرد حس آرامش داشتم کنارش


  



  ولی باید بیشتر بشناسمش


  



  



  



  



  



  



  



  



  **********************


  



  



  



  



  حدود سه ماهی بود که با میلاد رابطه داشتم هفته ای دو یا سه بار میرفتیم بیرون باهم


  



  



  خانواده هاهم خبر داشتن دیروز هم رفته بودیم که دوباره خاستگاری کرد


  



  



  منم با هزار بار رنگ عوض کردن بالاخره تونستم جواب بله رو بهش بدم


  



  



  گفت که امشب میان خونمون تا قرارها رو بذاریم


  



  *******************


  



  



  



  



  -عسل ساعتو نگاه کن بلند شو به کارت برس الان میان ها دختر


  



  عسل:باش مامان پوشیدم توروخدا جیغ نزن کر شدم عزیز من


  



  



  --حرف اضافه نباشه بدو ببینم


  



  



  اوف از دست مامان صدای زنگ اومد رفت


  



  



  شانس اوردم وگرنه دیوونه ام میکرد


  



  



  زودی لباس پوشیدم رفتم پایین تازه از در ورودی اومده بودن تو داشتن سلام میکردن که من خیلی خانومانه و سر به زیر سلام کردم


  



  



  -سلام به روی ماهت عروس خانوم خوبی؟


  



  



  عسل:ممنون خوبم شما خوبید؟بفرمایید داخل


  



  



  اوه اوه چه مدلی حرف میزنم اصلا بهم نمیاد


  



  



  به زور جلوی خندم رو گرفتم رفتم تو اتاق کنار مامان نشستم


  



  



  میلاد زیر زیری نگاهم میکرد منم چشم غره میرفتم


  



  



  صحبت های متفرقه تموم شد بعد از دق دادن من البته


  



  



  رسید به تاریخ عقد و عروسی یهو پریدم وسط گفتم :


  



  



  عسل:میشه یچیز بگم؟


  



  



  -اره عزیزم بگو


  



  



  عسل:میشه عقد و عروسی که یکی هست باهم عروس ایلار واشکان هم باما باشه ؟


  



  



  مامان:ااا عسل شاید نخوان اونا


  



  



  عسل:من با ایلار واشکان حرف زدم از خدا شونم بود ،البته هر جور خودتون صلاح میدونین ها


  



  



  میلاد:منم موافقم


  



  



  -وقتی عروس دوماد راضین ما دیگه چی کاره ایم؟مبارکه


  



  



  



  -تاریخش هم برای نیمه شعبان خوبه؟


  



  



  عسل:وای یعنی یه ماه دیگه؟


  



  



  --دیره؟


  



  



  خجالت کشیدم وقتی بابای میلاد به شوخی گفت یکماه دیره سرمو انداختم پایین اروم گفتم:


  



  



  عسل:نه منظورم این بود زوده من هیچ کاری نکردم اخه


  



  



  -خب از فردا شروع کن کاراتو انجام بده دخترم


  



  



  عسل:چشم هر چی شما بگی


  



  



  



  



  ***********************


  



  



  



  



  



  



  آیا وکیلم شمارا به عقد اقای میلاد حکیمی در آورم؟؟؟


  



  



  توی دلم اروم بسم الله گفتم بعد چشمام رو باز کردم بلند گفتم :


  



  



  عسل:با اجازه بزرگترا   بلههههههههههههه


  



  



  همه مهمون ها توی باغ جیغ و دست میزدن میلاد هم بله رو داد صدای اهنگ رفت بالا


  



  



  همه شیشه ها میکوبید از صدای زیاد


  



  



  میلاد دستم رو گرفت برد وسط باهم شروع کردیم به رقصیدن


  



  



  آیلار و اشکان هم اومدن وسط چهار تایی کنار هم


  



  



  بلاخره یکی هم پیدا شد منو بگیره نترشیدم خدایا شکرت


  



  



  ****************


  



  



  



  



  آخر شب اول آیلارو رسوندیم بعد یه عالمه گریه زاری بلاخره آیلار گمشد رفت تو خونش درم بست


  



  



  دوباره همخ راه افتادن سمت خونه ما یعنی منو آقامون


  



  بعد از گریه های مامان و خدافظی همه رفتن


  



  



  ماهم رفتیم بالا میلاد از پشت سر اومد چشمام و گرفت


  



  



  بردتم به سمت یه جا که نمیتونستم ببینم


  



  



  عسل:اااا میلاد ولم کن کجا میبریم


  



  



  اروم دست هاشو برداشت جلوی در اتاق خواب بودیم


  



  



  



  کل اتاق توی گل رزقرمز بود خیلی خوشگل بودن نمیتونستم چشم بردارم از اتاق روبه روم


  



  



  برگشتم پریدم توی بغلش ازش تشکر کردم


  



  



  وقتی دستاش دورم حلقه شد تازه فهمیدم چیکار کردم


  



  



  ولی دیگه دیره شده بود باید با دنیای جدیدم کنار می اومدم 


  



  بادنیایی که میشدم خانم یه خونه و یه عالمه مسئولیت جدیدرودوشم بود


  



  



  خیلی خوب هم کنار اومدم باهاش بهترین شب زندگیم شد


  



  



  



  



  



  



  ********************


  



  



  



  



  



  -مامان،مامان،مامان،مامان


  



  



  عسل:ای وای از دست تو بچه اخه این چکاریه که میکنی


  



  



  -اخه میخواستم بهت کمک کنم مامان جونم


  



  



  رفتم سمت دختر کوچولوی خوشگلم که 3سالشه طبق معمول خرابکاری کرده بود آخرش منو صدا میکرد که جمع کنم براش


  



  



  الانم ظرف برنج وسط اشپزخونه بود


  دور تا دورش پر برنج بود خیلی راحت نشسته بود منو صدا میکرد


  



  



  



  4ساله از عروسیم با میلاد گذشته باهمه مشکلات خیلی دوسش دارم همه وجودمه اقامون


  



  



  پاااایااان
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